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 به نام خداوندی که عشق را آفرید. 

 رمان: من اون نیستم

 ژانر رمان: انتقامی

 خلاصه:

. ا از همیی جدمتفاوت و دنیاها شیدا و شیوا دو قلو هایی که اصلاً شبیه هم نیستن. طرز فکر

ق و انی که حای که هیچ معلوم نیست قراره چه اتفاقی بیفته. سرنوشت قراره بازی بده. تاوآینده

 شه و عشقی که آغاز و پایانش مشخصناحقش معلوم نیست. تجاوزی که به ناحق انجام می

 نیست.

*** 

 ری؟شیدا، شیدا کجا می _

 ی حرصیش نگاه کردم و خندون گفتم:برگشتم به سمت شیوا، به چهره

. ها برسین ابربدو دختر بدو. نگاه کن اون جا رو، ببین چه قدر خوشگله. وای فکر کن به او _

 ایه! حس فوق العاده

 شیوا حرصی گفت:

دی؟ وق کرهوف. نخیر اصلاً هم حس خوبی نیست. آخه این جا چه خوبی داره که این همه ذ _

 کنی؟شه که این قدر تعریف مییده میاش مه. اصلاً چیزی دهمه

 برگشتم و چند قدم به عقب رفتم، دستش رو کشیدم و به جلو بردمش.

یان این جا، اون وقت تو این ی عالم میکمتر نق بزن دختر. جنگل به این با صفایی. همه _

 جوری ناز می کنی؟

ن جنگل واقعاً خوشم ی در هم به اجبار دنبالم اومد. من که از ایهوفی کشید و با چهره

یومد. این مسافرت یکی از بهترین سفر های عمرم خواهد بود. سفر به جنگل ابر توی می

شاهرود یکی از بزرگ ترین آرزوهام بود و حالا بابا بعد از این همه سال بالاخره من رو به این 

. دوربین عکاسیم ای از مه بود. زیبایی این جنگل به همین مه و ابرهاشهجا آورد. همه جا هاله
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رو از کوله پشتی صورتی رنگم بیرون آوردم و چند تا عکس از منظره ی رو به روم گرفتم. 

عکس هام عالی شده بودن. از این بالا صحنه ی جالبی ایجاد شده بود. یه جنگل زیر ابر. انگار 

اد. توی آسمون وایسادی و داری پایین رو نگاه می کنی. سرسبزی جنگل بهت شادابی می د

هوای صاف و تمیزش حس زندگی رو برات زنده می کرد. با صدای شیوا دست از نگاه به بهشت 

 رو به روم کشیدم و بهش زل زدم.

 شیدا یه عکس از من هم بگیر. _

 ن کردم.گرفت به ژست با نمکی که گرفته بود خندیدم و دوربین رو بالا گرفتم و شروع به عکس

 وا دوربین رو بهش دادم و گفتم:بعد از گرفتن چند تا عکس از شی

 حالا نوبت منه. بگیر و از من عکس بگیر. _

 ه دورتوی چند تا ژست مختلف عکس گرفتم و با خنده به حرص خوردن شیوا نگاه کردم. ی

ه ر جادچرخیدم و کم کم رضایت دادم و رفتیم پیش مامان و بابا. به سمت درخت های کنا

ینم رو . دوربانداز انداخته بودن و داشتن چایی می خوردنرفتیم. مامان و بابا اون جا زیر 

 تنظیم کردم. جلوشون وایسادم و گفتم:

 ریحانه جون، علی جون بگین سیب. _

ون جا اتقریباً دو سه ساعت هر دو بهم نگاه کردن و من هم سریع ازشون چند تا عکس گرفتم. 

ز همه من ا ووز روز آخر سفر بود نشستیم و بعد وسایل رو جمع کردیم، راهی جاده شدیم. امر

 کنم. ی لحظه های قشنگ این سفر عکس گرفتم تا بتونم لحظه های شیرین زندگیم رو ثبت

 ن سالممطمئناً تا یک سال آینده هم قرار نیست دیگه همچین سفری رو تجربه کنم، آخه 

ی  م و همهی فکرم رو بذارم روی درسم. من عاشق پزشکی هستدیگه کنکور دارم و باید همه

میشه هتلاشم رو برای به دست آوردنش می کنم. کم کم با حرکات ماشین به خواب رفتم. 

ه کتاب هم ک همین بود. اگه هم صحبت نداشته باشم، بهترین گزینه یا درسه یا خواب. این جا

 خواب نیاوردم، پس فقط می مونه خواب. نمی دونم چند ساعت گذشت که با صدای بابا از

 .بیدار شدم

 بیدار شو دخترم. می خوایم بریم ناهار. _



 برتر ماه سانکاری از مریم کاربر انجمن  |من اون نیستم 

 

 mahsan_forum 6@ جهت دانلود رمان بیشتر به کانال تلگرامی انجمن ماه سان مراجعه فرمایید.                 

 

ندی به . لبخچشم هام رو باز کردم و به چهره ی شاد بابا نگاه کردم. فدات بشم بابای خوبم

م و ده شدروش زدم که جوابم رو با بوسه ای روی پیشونیم داد. از سمند سفید رنگمون پیا

ی های صندل ووچیک؛ اما شیک. میز همراه بابا راهی رستوران کنار جاده شدیم. یه رستوران ک

ی فره انچوبی و موزیک ملایم حس آرامش خوبی بهم می داد. مامان و شیوا پشت میز چهار 

 نشسته بودن. مامان با دیدن من لبخندی زد و گفت:

 خوب خوابیدی عزیز دلم؟ _

رف ظاوهومی گفتم که گارسون همون موقع با یه سینی نزدیک شد و شروع کرد به چیدن 

الا به ای ای غذا. آخ جون مرغ! مامان با صدای همیشه مهربونش بعد از رفتن گارسون شونه

 انداخت و گفت:

 من به جای شما دوتا سفارش دادم، خب دیر کردین. _

با خنده شروع به خوردن غذا کردیم. بعد از ناهار دوباره راه افتادیم. باید خیلی سریع به شهر 

زیاد توقف نکردیم، مگه برای استراحت های کوتاه مدت.  رسیدیم. برای همینخودمون می

دیگه شب شده بود که رسیدیم به شهر قم. قرار بود شب رو این جا بگذرونیم و بعد صبح زود 

دونم تا حالا مسجد صاحب الزمان توی قم رفتین یا نه؛ اما بهتون دوباره راه بیفتیم. نمی

مه های سفرتون یه شب رو به اون جا اختصاص پیشنهاد می کنم اگه نرفتین حتماً توی برنا

مونه. بدین. مسجد بزرگیه، به خاطر چراغ های زیادی که داره حتی شب هاش هم مثل روز می

گرفتم. از خودم، ! با دوربینم تا چند ساعت داشتم فقط عکس های مختلف میخیلی خوشگله

آبی رنگ که همه به نشونه احترام  مامان، شیوا و بابا. حتی از محیط قشنگ اطراف. از اون گنبد

سر خم می کردن و به آقا سلام می کردن. بابا ماشین رو برد داخل پارکینگ. پارکینگ داخل 

محیط مسجد بود. خیلی بزرگ بود، اون قدر که همه اون جا چادر می زدن و می خوابیدن. 

بعد از زیارت، چادر  کلی مسافر زیر انداز پهن کرده بودن و داشتن استراحت می کردن. ما هم

مسافرتی و وسایل شام رو از ماشین بیرون کشیدیم و کنار ماشین گذاشتیم. در واقع قرار بود 

همون جا شام بخوریم و بعد هم بخوابیم. فردا مسیر طولانی داشتیم و بابا باید زودتر می 

رو تقسیم کردیم. خوابید. پس سفره انداختیم و غذا هایی که بین راه اومدن به این جا گرفتیم 

یکی از بهترین و زیبا ترین شب های عمرم اون شب بود. هیچ وقت فراموشش نمی کنم. یه 

 شب پر از آرامش.
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  "ساعت بعد 24"

ننده خسته ک اقعاًهوف! بالاخره رسیدیم. ازصبح توی راه بودیم و فقط برای ناهار توقف کردیم. و

قب عز صندوق فت سرکار. بابا چمدون ها رو اردا صبح می ای هم نبود. بابا باید فربود؛ اما چاره

 ه محضبیرون کشید و هر کدوم چمدون خودمون رو برداشتیم و به سمت اتاق ها رفتیم. ب

لی. اب عارسیدن به اتاق، چمدون رو کناری گذاشتم و خودم رو پرت کردم روی تخت و یه خو

ده  ولاً تا. معمردم. شیوا هنوز خواب بودساعت هفت صبح از خواب بیدار شدم. به اطرافم نگاه ک

تخت  خواد بیدار بشه.خوابه. حالا که دیروز کل راه رو توی ماشین بوده حتماً برای ناهار میمی

د قمون سفیی اتاق بود و اون دقیقاً رو به روی من، اون طرف اتاق. ست اتامن زیر پنجره گوشه

ق ها ون. اتام بیراز جام بلند شدم و از اتاق زد صورتی بود. من عاشق صورتی بودم و شیوا سفید.

یه دست  مون بزرگ نیست؛ اما من عاشقشم. توی سالنتوی یه راه رو کنار آشپزخونه بود. خونه

وی رو به رمبل زرشکی بود که مامان مثل همیشه صبح زود بلند شده بود، روی مبل تک نفره 

از  و.رفتم حال پخش بود رو نگاه می کردتلوزیون  نشسته بود و تکرار سریال جدیدی که در 

پشت دست هام رو روی چشم هاش گذاشتم. حس کردن لبخندش حتی از پشت سر هم 

 مشکل نبود. خندید و دست هاش رو روی دست هام گذاشت گفت:

 صبح بخیر عزیز دل مامان. _

 دست هام رو از روی چشم هاش برداشتم. کنارش روی دسته مبل نشستم و گفتم:

 م مامان خوبم. چه زود بیدار شدی.سلا _

 نگاهش رو به تلوزیون داد و گفت: 

 م دیدن دارم.دونی من فقط الان وقت فیلتو که می _

 خنده ای کردم و گفتم:

 بله ریحانه خانم عاشق فیلم هستن و حتی حاضرن از خوابشون هم بزنن. _

 ی کوتاهی کرد و گفت:خنده 

 قُلت کجاست؟ _
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 خوابه. _

 و گفت: هوفی کشید

 این دختر آخرش من و بابات رو به طلاق می کشونه.  _

 بعد با دستش رو به آشپزخونه اشاره کرد و گفت:

 ات رو بخور.برو، برو صبحونه _

 لپش رو محکم بوسیدم و گفتم:

 جوش نزن مامانی. _

ه ز کر. اخلفاتمبعد هم از جام بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. مثل همیشه میز پر بود از 

ه قدر چفتاد و پنیر بگیر تا سرشیر و عسل و مربا. با دیدن میز صبحونه انگار تازه یادم ا

عجب  امه.یه لیوان از کابینت برداشتم، آب پرتقال ریختم و یک نفس سر کشیدم. اومگرسنه

اق و وی اتطعمی! روی صندلی نشستم و شروع کردم به صبحونه خوردن. بعد از صبحونه رفتم ت

اید از م و نبشیمیم رو برداشتم و شروع کردم به خوندن. بالاخره من رویای پزشکی داشتکتاب 

 ردم.کهیچ فرصتی می زدم. حدود دو ساعت داشتم می خوندم که با صدای شیوا بهش نگاه 

 آخه کدوم آدم احمقی سر صبح درس می خونه که تو داری می خونی؟ _

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

می موم نت کن، بعد هم تو هم بشین بخون سال دیگه کنکور داریم ها. تاولاً درست صحب _

 کنی درس ها رو.

 نوچی کرد و با تمسخر گفت:

شقت رو می ها اوه باز شروع کرد. بابا به من چی کار داری؟ تو بشین مثل همین بچه دبستان _

 بنویس.

زدن حرفش از جاش هوف! این هم خوشش می یاد اول صبحی سر به سر من بذاره ها. بعد از 

بلند شد و از اتاق رفت بیرون.من هم از فکرش اومدم بیرون و شروع کردم به دوباره خوندن.من 

ها، از نظر طرز گمو شیوا درسته دو قلو بودیم؛ اما اصلاً شبیه هم نبودیم. از نظر ظاهری نمی
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از این موضوع تفکر و رفتارمون. زیادی از هم فاصله داشتیم و با هم دوست نبودیم. همه 

خواست درست متعجب بودن؛ اما چه می شه کرد؟ من که دشمنی با اون نداشتم، اون نمی

تونستم رفتار کنه. تا عصر دو فصل شیمی رو خوندم و گذاشتم کنار. چون کلاس داشتم نمی

یفتادم تا شد و الان پنج بود. باید زودتر راه میبیشتر وقت بذارم. کلاس ساعت شیش شروع می

ابا هم دیرش نشه. بابا تنها حساب دار یه شرکت کوچیک بود و باید حتماً به موقع به شرکت ب

می رفت. سریع رفتم سر وقت کمد سفیدم و یه مانتوی مشکی با شلوار لی آبی و شال آبی 

برداشتم و پوشیدم. کتاب زیستم رو هم برداشتم و داخل کولم جا دادم. از اتاق خارج شدم و 

 با که روی مبل آماده نشسته بود وایسادم. با خنده ای که کرد گفت:رفتم جلوی با

 ها.پنج دقیقه دیر کردی _

 ت:هام رو مظلوم کردم و با لب های جلو داده نگاهش کردم که از جاش بلند شد و گفچشم

 .کنه. برو بچه بروپدر سوخته رو ببین چه خودش هم لوس می _

ظی داحافل دیگه ای نشسته بود رو بوسیدم و ازش خخندیدم و رفتم صورت مامان که روی مب

منتظر  هام رو از روی جا کفشی برداشتم و پوشیدم. از خونه رفتم بیرون وکردم. کفش کتونی

 شدم بابا هم بیاد. صدای کلافه بابا رو از پشت در شنیدم که گفت:

ن س بخوتو هم اگه دلت خواست سرت رو از اون ماس ماسک بکش بیرون برو دو خط در _

س پس فردا یه چیزی بشی.مشخص بود مخاطبش شیواست. آخه شیوا اصلاً اهمیتی به در

 داد. انگار اهمیتی به حرف بابا نداد که دوباره صدای بابا اومد.نمی

فهمی خریدمش. وقتی ازت گرفتمش و دیگه ندادم میشد برات نمیکاش دستم قلم می _

 درس کیلو چنده.

ونه اومد بیرون و به سمت ماشین که اون طرف خیابون پارک شده با تموم شدن حرفش از خ

بود رفت. من هم سریع از خیابون رد شدم و سوار شدم. بابا من رو جلوی آموزشگاه پیاده کرد. 

من هم با خداحافظی کوتاهی از ماشین پیاده شدم و رفتم داخل آموزشگاه. امروز آزمون کلی از 

کلی خونده بودم؛ ولی چون بعد سفر نتونستم بخونم خیلی سه تا فصل داشتیم. قبل از سفر 

استرس داشتم. کم کم کلاس شلوغ شد و معلم هم اومد. خانم سرابی دبیرمون بعد از ورودش 

گفتم و شروع کردم به خوندن و جواب  "بسم الله"ی سوال ها کرد. یه شروع به پخش برگه
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ستم به بیشتر سوال ها جواب بدم. تقریباً ام رو دادم. خدا رو شکر توندادن. نفر پنجم برگه

تایمی هم تا آخر کلاس نبود، پس اجازه گرفتم و از آموزشگاه زدم بیرون. کنار خیابون وایسادم 

و دستم رو برای یه تاکسی بلند کردم. از این کار متنفر بودم و خدا رو شکر همون تاکسی اول 

ر امشب این خیابون زیادی تاریکه. یه کمم مون پیاده شدم. انگاسوار شدم و سر خیابون خونه

ترسناک شده. دلشوره به جونم افتاد و حتی با صلوات هایی که می فرستادم هم درست 

دونم چرا؛ اما بی دلیل ترس به جونم افتاده بود و نمی تونستم مهارش کنم. شد. نمینمی

ومد و طولانی تر می شد. یسرعتم رو بیشتر کردم؛ اما انگار خیابون هم با هر قدم من کش می

 فقط دو تا کوچه تا خونمون مونده بود که صدای بابا رو شنیدم.

 شیدا دخترم. _

خندی یومد جلو. لببرگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم. بابا پلاستیک به دست پیاده داشت می

 زدم و گفتم:

 سلام بابا جون. _

بود  هام قهرمش باوم شدم؛ اما انگار آرابا دیدن بابا انگار بهم آرامش بخش زدن که این قدر آر

لو تلو سه ت که یه دفعه با شدت ماشینی کنار پام ترمز کرد. سه تا پسر ازش پیاده شدن. هر

 دم کهخوران جلو اومدن. قهقه می زدن و حرف های رکیک می زدن. اون قدر شوکه شده بو

 ودم.ار قفل کرده بحتی نتونستم یه قدم عقب برم. صدای داد بابا می یومد؛ اما انگ

 شیدا بیا عقب. بیا عقب دخترم. _

از بچگی همین بودم. اگه از چیزی می ترسیدم نمی تونستم از جام تکون بخورم. اون سه نفر 

دورم کردن. صدای خنده های بلند شون گوشم رو اذیت می کرد. بوی الکل حتی از این فاصله 

اومد که سریع عقب کشیدم. به نفس هم به مشام می رسید. دست یکیشون به سمت بازوم 

نفس افتاده بودم. یک دفعه یکی شون از پشت کمرم رو گرفت و به سمت ماشین هل داد. نه نه 

یومد؛ اما دیر شده بود اون سه نفر من رو سوار ماشین نباید این اتفاق بیفته. بابا داشت با دو می

دست یکیشون به سمت شالم اومد و کردن. حتی نمی تونستم حرف بزنم. انگار لال شده بودم. 

اون رو از سرم کشید. تازه به خودم اومدم و شروع به تقلا کردم. ترسیده جیغ می زدم و گریه 

می کردم. خدایا چی شد؟ به سمت پنجره خم شدم و با مشت افتادم به جونش. مشت می زدم 
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 و کمک می خواستم.

 کمک، بابا کمک. _

 د بلند شد.صدای اونی که راننده بود با دا

 فهمن.اش کن الان همه میآراد خفه _

شد. اونی که کنارم نشسته شدیم و صدای هق هق من بلندتر میهر لحظه داشتیم دور تر می

م ا می زدت و پبود سرش رو جلو آورد. انگار وضع این از همه بدتر بود. هیچی حالیش نبود. دس

و روی لب هام گذاشت. با مشت به لب هاش ر وخواستم. سرش رو جلوتر آورد و کمک می

کرد زدم و اشک می ریختم؛ اما اون دست بردار نبود. دستش روی بدنم حرکت میاش میسینه

شدم که لب هاش رو جدا کرد و با چشم ها رو لمس می کرد. دیگه داشتم خفه میو ممنوعه

 های خمار نگاهم کرد. با اشک و التماس زمزمه کردم.

 م کن. من دخترم. تو رو خدا بهم رح _

. گذشت لبخندی زد و با فرو کردن سرش توی گردنم به کارش ادامه داد.نمی دونم چه قدر

فر م متننمی دونم چه قدر توسط اون پسر لمس شدم چه قدر از دختر بودنم، از ضعیف بودن

 شدم که ماشین متوقف شد. صدای راننده اومد که گفت:

 خل.آراد جمع کن خودت رو. بیا بریم دا _

 ردم، تقلاکام کردن و وارد یه خونه شدیم. التماس می به دقیقه کشیده نشد که از ماشین پیاده

رو به  ون هامی کردم، دست و پا زدم، اشک ریختم؛ اما هیچ کدوم جواب نداد. هیچ کدوم دل ا

د. رگ بومرحم نیاورد. هیچ کدوم نتونست من رو از چنگال اون ها نجات بده. اون شب، شب 

رف های حا با گ روح من. توسط مرد به اتاق کشیده شدم. اون دو نفر وارد اتاق نشدن و تنهمر

ره؟ م بدتهرکیکشون ما رو روانه ی اتاق کردن. جهنم که می گن همینه؟ یعنی دردش از این 

بنده  ن قدردرد عذاب جهنم از درد شکستن روح بدتره؟ خدایا مگه من چی کار کردم؟ یعنی ای

فقط  دونم کی بود؟ چه ساعتی از شب یا حتی روز،این طوری عذابم دادی؟ نمی بدی بودم که

  ون نرم.ق بیریادمه دنیا تار شد و من مرگم رو از خدا خواستم. خواستم تا زنده از این اتا

**** 



 برتر ماه سانکاری از مریم کاربر انجمن  |من اون نیستم 

 

 mahsan_forum 12@ جهت دانلود رمان بیشتر به کانال تلگرامی انجمن ماه سان مراجعه فرمایید.                 

 

 صبح با صدای نا آشنایی بیدار شدم. 

 وای خدا! من چی کار کردم؟ الان چه خاکی تو سرم بریزم؟ وای وای! _

ردم کباز  اون کی بود؟ چی می گفت؟ اصلاً توی اتاق من چی کار می کرد؟ چشم هام رو نیمه

د. اون م اومو خواستم بلند بشم که دردی زیر دلم پیچید و آخم بلند شد. تازه همه چیز یاد

اتل یدن قدشب نفرت انگیز! اون مرد با صدای آخم به سمتم برگشت و آشفته نگاهم کرد. با 

به  شک هامادوباره اشکم سرازیر شد. حالا با این بی آبرویی چی کار می کردم؟ دل و روحم 

دونستم با هق هق تبدیل شدن. هق هق هام به جیغ و فریاد. صدام توی خونه می پیچید و نمی

ا مگه ه؛ اماین درد باید چه خاکی توی سرم بریزم. مرد به سمتم اومد و سعی کرد آرومم کن

 دونست چی کار کرده؟ شد؟ اصلاً اون میمی

 نم.طی بکآروم باش. تو رو خدا آروم باش. با توام دختر. آروم باش ببینم باید چه غل _

 ای هم مونده که بخواد بکنه؟گفت؟ مگه غلط دیگهچی می

 جیغ دیگه ای کشیدم و بالشت رو برداشتم و کوبیدم توی سرش و گفتم:

ابود رو ن ردی. خدا ازت نگذره که زندگیمگمشو برو بیرون. خدا لعنتت کنه که بدبختم ک _

 کردی.

رای من بست، پشیمونه؛ اما مگه پشیمونی اون مرد آشفته از اتاق زد بیرون. مشخص بود کلافه

؟ چه شد؟ حالا با چه رویی برگردم خونه؟ برم بگم چی؟ شب کجا بودم؟ با کی بودمآبرو می

د و خاکی توی سرم بریزم که در باز شدونستم چه کردم و نمیبلایی سرم اومده؟ هق هق می

 اون مرد دوباره وارد اتاق شد. اجازه ی حرف زدن بهم نداد و گفت:

 گوشیت رو آوردم بیا بگیر. _

ه بتم و داشت زنگ می خورد. گوشی رو روی تخت گذاشت و دوباره زد بیرون. گوشی رو براش

د. ر اومد؟ صدای بسته شدن صفحه نگاه کردم. بابا بود. چی باید بهش می گفتم؟ بگم کجام

وشی رو گدم و زانگار از خونه رفت بیرون. خدا لعنتت کنه. با لرزش دستم رو روی دکمه اتصال 

 کنار گوشم بردم.

 الو؟ شیدا؟ شیدا خودتی؟ _
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 بابا. _

 صدای بابا نگران تر شد. 

 ن؟خواجان بابا؟ بگو کجایی دخترم. اون نامردها کجا بردنت؟ دزدینت؟ چه قدر می _

ترت ست دخوای بابا، وای که اگه بدونی چی شده. چه خوش خیالی که فکر کردی سه تا مرد م

 رو دزدیدن تا ازت پول بخوان.

 هق دیگه زدم که دوباره گفت:

 شیدا بابا فدات شه بگو چی شده؟ الان کجایی؟ _

 هق دیگه ای زدم و گفتم:

 . یه خونه ها آوردنم توینمی دونم، نمی دونم بابا. اون... اون _

 انگار درک مسئله اون قدرهام سخت نبوده که این بار کلافه گفت:

 فقط بگو کجایی؟ _

 دونمی گفتم که گفت:نمی

 ت. اصلاًتونی از خونه بیا بیرون، اطرافت رو نگاه کن. یه تابلویی چیزی ببین هساگه می  _

 ببین بردنت خارج شهر یا نه.

لند شدم. تازه فهمیدم هیچی به تن ندارم. به لباس های عصبی بود، انگار فهمید که چی شده. ب

ام نگاه کردم. هر کدوم یه گوشه افتاده بودن. به سمت مانتوم رفتم. دکمه هاش تیکه تیکه شده

زنم. با دردی که داشتم راه رفتن کنده شده بود. از بابا خداحافظی کردم و گفتم بهش زنگ می

ام رو پوشیدم. شالم نبود. نکنه، نکنه توی ماشینه؟ وای هسخت بود. به هر زحمتی که بود لباس

خدا! با ترس از اتاق رفتم بیرون. توی سالن انگار جنگ شده بود. کلی بطری شیشه مشروب 

بود. وسایل به هم ریخته بود. دست از نگاه کردن به سالن برداشتم. انگار واقعاً رفتن. با دستم 

سالن زدم بیرون. ماشینی توی حیاط نبود. الهی همتون اشکم رو از روی صورتم پاک کردم و از 

برین به درک. یه کم به اطراف نگاه کردم. شالم روی زمین افتاده بود. باز هم خدا رو شکر. شال 

رو روی سرم انداختم و از خونه بیرون رفتم. خارج از شهر نبودیم؛ اطراف همه خونه بود، پس 
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هام رو نشنید؟ به اطراف نگاه کردم. سی صدای گریهچرا دیشب کسی به داد من نرسید؟ چرا ک

خونه توی یه کوچه بود. کسی توی کوچه نبود، پس به پاهام قدرت دادم و سریع از اون خونه 

منحوس دور شدم. به سر کوچه رسیدم. یه خیابون بزرگ و شلوغ بود. تابلوی روی دیوار رو 

های در حال رفت و آمد نگاه ه ماشین. این جا کجاست دیگه؟ سرگردون ب2خوندم. امیرکبیر 

کردم. حالا باید چی کار می کردم؟ گوشیم دوباره زنگ خورد. برداشتم و به صدای بابا گوش 

 دادم.

 شیدا فهمیدی کجایی؟ _

 به یه نفر تند گفت: وای گفتم که هوفی کشید کلافه نه

 دونم کجام. حالا چی کار کنیم؟گه نمیمی _

 گفت که بابا گفت:نفهمیدم طرف مقابل چی 

 ببین دخترم کسی اون جا هست؟ بپرس ببین اون جا کجاست. _

ای که طرف چپ کوچه بود. پیر مردی روی صندلی کنار ای گفتم و رفتم سمت مغازهباشه

 و پرسیدم. کرد. رفتم جلوشاش نشسته بود و به بیرون نگاه میمغازه

 ببخشید آقا اسم این خیابون چیه؟ _

ختم ین انداو پایر تا پام انداخت و من تازه یادم اومد چه قدر وضعم بده. سرم رنگاه بدی به س

 که پیر مرد گفت:

 این جا بلوار شهداست. _

ابا برو به  یابونخبا شنیدن این اسم یاد هیچ خیابونی نیفتادم. بلوار شهدا کجا بود دیگه؟ اسم 

 گفتم. انگار اون هم گیج شده بود که دوباره گفت:

 دوم شهر.بپرس ک _

 تم:نی گفچی؟ شهر؟ یعنی من رو از تهران خارج کردن؟ پس چرا متوجه نشدم؟ با صدای لرزو

 آقا این شهری که توش هستیم اسمش چیه؟ _ 
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 مرد چپ چپ نگاهم کرد و گفت:

 فرار کردی؟ دزدیدنت؟ این چه وضعشه دختر؟ برو برو، دردسر درست نکن. _

 دوباره اومد.کلافه خواستم چیزی بگم که صدای بابا 

 گوشی رو بده به اون مرد بابا جان. _

 تم:مد گفگوشی رو به سمت مرد گرفتم و در حالی که یه قطره ی اشک از چشم هام پایین او

 خواد با شما صحبت کنه.بابامه. می _

و تند  د تندمرد با اکراه گوشی رو گرفت. نمی دونم بابا چی گفت که مرد اول با تعجب و بع

 گفت:

 دارم. جناب، مثل دختر خودم نگهش می چشم _

 بعد آدرس رو داد و بعد از قطع تماس، گوشی رو سمتم گرفت و گفت:

 بالت.برو داخل دخترم. برو پشت یخچال فرش انداختم. برو اون جا بشین تا بیان دن _

فتم ری کوچیکش شدم. دستم رو روی میز وسط مغازه گذاشتم و سری تکون دادم و وارد مغازه

م چیک هت میز. یخچال کنار میز بود و پشتش یه فرش کهنه پهن شده بود. یه بالشت کوپش

 جه بهاون جا بود. رفتم جلو و روی فرش نشستم. بالشت رو کشیدم سمت خودم و بدون تو

کر سیاهی روش سرم رو روش گذاشتم. جنین وار توی خودم جمع شدم و به بخت سیاهم ف

؟ ام این باشهیفتاد؟ مگه من چی کار کردم که تنبیهبرای من میکردم. آخه چرا باید این اتفاق 

ی که ک هایحالا با این بدنامی چه خاکی توی سرم بریزم؟ اشک هام بالشت رو خیس کردن. اش

ای زنه. آیندهای که سیاهیش توی ذوق میکشید. آیندهی نامعلومم رو به رخ میترس از آینده

ترسیدم، های بی صدام به هق هق تبدیل شدن. مید. اشککه به دست های یه غریبه نابود ش

دونستم چند ساعت بود دونستم چه طور از این به بعد باید زندگی کنم؟ نمیترسیدم و نمیمی

 که بی وقفه داشتم گریه می کردم که صدای نگران بابا رو شنیدم.

 شیدا؟  _

موهای ژولیده. با دیدن بابا  نیم خیز شدم و نگاهش کردم. آشفته بود. لباس های نامرتب و
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ام افتاد که بابا سراسیمه خودش رو بهم رسوند و بغلم کرد. ی اشکی از چشمم روی گونهقطره

کرد. خدا چه بلایی قراره بعد از فهمیدن هام رو پاک میبوسید و اشکتند و تند صورتم رو می

 ماجرا سر بابام بیاد؟ هقی زدم که بابا گفت:

 ریم خونه.، گریه نکن دیگه. نگران نباش، الان میفدات بشم دخترم _

 ای اومد که گفت:صدای مرد دیگه

 شه اجازه بدین همکارمون با دخترتون صحبتی داشته باشن. برای تکمیلجناب اگه می _

 پرونده لازمه.

هستش  هاش فهمیدم پلیسبابا پیشونیم رو بوسید و از جاش بلند شد. همراه مرد که از لباس

رم و. کنارفت. زنی چادری اومد جلو و با لبخند نگاهم کرد. سلامی گفت و اومد جلبیرون 

 نشست و گفت:

 خوبی؟ _

 ای گفتم که دستش رو روی دستم گذاشت و گفت: "نه"

 ده.ی اتفاق هایی که افتاما پشت تو هستیم. همه چیز رو از اول برام تعریف کن. همه _

 رو عمیق تر کرد و گفت:با چشم های ترسون نگاهش کردم. لبخندش 

 بگو دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟  _

های خیس شروع کردم به تعریف کردن. نگاه غمگینی بهم من منی کردم و بعد با چشم 

 انداخت و گفت:

 بلند شو دخترم، بهتره دیگه بریم. _

ه دونم با چبا تعریف ماجرا نه تنها سبک نشدم بلکه بغض توی گلوم سنگین تر هم شد. نمی

رویی تونستم از اون جا برم و جلوی چشم های خیس بابا که بهم زل زده بود برم سوار ماشین 

پلیس بشم. بابا هم سوار ماشین پشت سری شد و دو تا ماشین با هم راهی کلانتری شدن. با 

دونستم باید چی کار کنم. ام اوج گرفت. دست خودم نبود و نمیحرکت ماشین صدای گریه

ای که تباه شده بود. برای آرزو هایی که یه شبه به یومد، برای آیندهدستم بر میفقط گریه از 
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تونستم درست رویایی دست نیافتی تبدیل شدن. این قدری گریه کردم که دیگه حتی نمی

جلوی پاهام رو ببینم. بالاخره به کلانتری رسیدیم و من مجبور شدم تا دوباره اتفاقات دیشب 

اطراتی که زهر ریختن به زندگیم، زهری که نه تنها دوایی نداره، بلکه رو مرور کنم. مرور خ

یاره. بعد از شکایت و کارهای لازم همراه بابا با سری پایین بدبختی رو هم برات به ارمغان می

افتاده رفتم خونه. بابا در خونه رو با کلید باز کرد و کنار ایستاد تا من برم داخل. نفس عمیقی 

رفتم. کاش نمی رفتم تا گریه های مامان رو نبینم. نبینم داخل؛ ولی کاش نمیکشیدم و رفتم 

چشم هایی رو که از اشک سرخ شدن. با ورودم به خونه مامان خودش رو انداخت جلو و بغلم 

ام گرفت. انگار قرار نبود این اشک ها تموم بشن. یه کم کرد. با صدای گریه مامان من هم گریه

ی مهر و محبتش صورتم رو بوسید و اشک هام رو کردم و مامان با همه توی بغل مامان گریه

 ی بابا مامان بهش نگاه کرد.پاک کرد. با صدای کلافه

 ام.بسه دیگه. خانم شما هم پاشو برو یه چایی بیار خسته _

وی رن هم ممامان دوباره صورتم رو بوسید و با نگاه کوتاه بلند شد و به آشپزخونه رفت. 

ن ای مامام. صدلوی بابا رو نداشتم، پس سریع از جام بلند شدم و با دو به اتاقم رفتنشستن ج

 اومد که گفت:

 اِ شیدا کجا رفتی مادر؟ بیا بشین برات چایی بیارم. _

دونم بابا چی بهش گفت که مامان هینی کشید و صدای کوبیدن دستش به صورتش حتی نمی

 امان پشتهای مامان اهمیت ندادم. مو به صدا زدن در اتاق رو قفل کردم تا این جا هم اومد.

 خواست تا در رو باز کنم. انگار اون هم باورش نشده بود که دخترش پر پرزد و میدر زجه می

مد و یفون اودای آشده. چند ساعتی توی اتاق بودم. مامان به اجبار بابا رفته بود تا بخوابه. ص

 آیفون رو برداشته بود.بعد از چند دقیقه صدای بابا که انگار 

 کیه؟ _

 با مکث نه چندان طولانی دوباره گفت:

 بیا بالا. _

حتماً یکی از آشناهاست. بی خیال شدم و رفتم روی تختم نشستم و به اطراف نگاه کردم. دکور 



 برتر ماه سانکاری از مریم کاربر انجمن  |من اون نیستم 

 

 mahsan_forum 18@ جهت دانلود رمان بیشتر به کانال تلگرامی انجمن ماه سان مراجعه فرمایید.                 

 

این جا رو با شیوا انتخاب کردیم. من عاشق رنگ صورتی و اون مشکی. به خاطر همین اختلاف 

وسط دوتا شده، یعنی از وسط اتاق تا دیوار سمت من رنگ سفید صورتی و  نظرمون اتاق از

بقیه اتاق که مال شیوا هستش سفید مشکی. از وسایل چوبی گرفته تا حتی فرش زیر پامون و 

شه. چه قدر اون روز کل کل کردیم تا آخر با لجبازی هر وسایل شخصیمون به رنگ ها ختم می

خودش رو مرتب کرد. اولین بار که بابا اتاقمون رو دید  کسی برای خودش رفت خرید و سمت

 کلی داد و بی داد کرد و گفت:

 ون همدِ آخه من نمی فهمم دختر بزرگ کردم یا خروس جنگی. حتی برای رنگ اتاق هاش _

 باید با هم جنگ کنن. خیر سرشون دو قلو ان ها.

ا یاد مونه. بوری بطنگ اتاقمون همین اون روز کلی با شیوا برای بابا زبون ریختم تا اجازه بده ر

ها. حالا قراره هام اومد. دیگه تموم شد. تموم شد اون خوشیهای شیرینم لبخند به لبخاطره

های بابام باشم. نکنه کسی بفهمه؟ وای! با صدای بغض دار مامان ی دق جلوی چشممثل آینه

 از پشت در از فکر بیرون اومدم.

 ر رو باز کن. بابات باهات کار داره.شیدا؟ شیدا مامان جان د _

 م. خودشخوبش یعنی بابا چی کار داره؟ نکنه بخواد از خونه پرتم کنه بیرون؟ نه نه من دختر

صدای  ته؟باهم دید مقصر من نیستم. دوباره بغض کردم. وای خدا حالا قراره چه اتفاقی بیف

 ه به در گفتم:ناراحت مامان از فکر بیرون اومدم. رفتم و سمت در و با تکی

 چی کار داره؟ _

 مامان آروم گفت:

 ی نکن.دونم قشنگم. در رو باز کن ببینمت. بیا بیرون عزیزم. خودت رو اون جا زنداننمی _

 و بازرقطره اشکی که می خواست از چشمم سرازیر بشه رو با دستم پاک کردم و آروم در 

ابا بشید که یه نکا زد زیر گریه. به ثانکردم. مامان با دیدن صورتم محکم زد به صورتش و با صد

 با نگرانی اومد جلوی راهرو و گفت:

 چی شده؟ _

هاش خیس شد. سرش رو سرم رو انداختم پایین که بابا جلو تر اومد و رو به روم ایستاد.چشم
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تکون داد، دستم رو گرفت و کشید سمت سالن. یه خانم چادری با چشم های قرمز که 

ریه این جوری شده روی مبل تک نفره نشسته بود. بابا من رو جلوی مشخص بود به خاطره گ

 اون خانم برد و با داد گفت:

هاش از سرخی ام اومده. ببین چشمببین، ببین از صبح تا حالا چه بلایی سر یکی یه دونه _

د ومرخر تو اباره. تا الان اجازه نداده بودم انگشت یه مگس نر بهش بخوره حالا نانگار خون می

 اش رو خراب کرد. آینده

 یعنی این خانم مادر اون پسر بود؟

 شم؛ امازشک بدختر من قرار بود دکتر بشه. قرار بود بشه رویاهای بچگی من. من نتونستم پ _

پسر  ی امیدم به این دختر بود. دیدنش توی لباس عروس، کنار مردی که لایقش باشه نههمه

 هر*ز شما. 

 دای آروم تری گفت:بابا مکث کرد و بعد با ص

شه. دخترم رو بهش دختر من قرار نیست سرزنش بشنوه. شکایت کردم پسرت قصاص می _

دارم؛ هام نگهش میی پدرش باشه روی چشمدم. حتی اگه شده تا آخر عمرش بخواد خونهنمی

 دم. ی تو نمیاش رو هم به پسر یه لاقباولی جنازه

ض بار بغ اولین به خاطره بغضش. بابام به خاطر من برایصدای بابا گرفت. نه به خاطر بلندیش، 

 فت:انم گکرد. قبل از این که اولین اشکش بچکه با دست پاکش کرد و دوباره رو به اون خ

 برن. منتظر باشین.یان پسرت رو میاز این جا برو و دیگه هم نیا. امروز فردا هم می _

ه جلوی ه دفعه من نگاه کرد. اومد جلو و یصدای هق هق خانم بیشتر شد. از جاش بلند شد و ب

 پام زانو زد و با گریه گفت:

ذارم. ام. برات هیچی کم نمیکنم. فقط سه ماه، فقط سه ماه بیا خونهدخترم خواهش می _

ام رو قصاص نکن. به پات کنم نون آور خونهذارم آب توی دلت تکون بخوره. التماست مینمی

صبح  یه. ببخشش دخترم. پشیمونه، ازت نکن. باور کن پسر خوبیفتم تنها پسرم رو مجازامی

 کنم یه فرصت بده...دیونه شده. التماست می

 بابا نذاشت اون زن بیشتر ادامه بده و با داد گفت:
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 ی من گمشو بیرون.از خونه _

 د جلو وت اومبا دست به در خروجی اشاره کرد و با خشم به زن نگاه کرد.مامان هم با عصبانی

بیرون  ل برهون زن رو از روی زمین بلند کرد و تا جلوی در هولش داد. قبل از این که کاما

 دوباره رو به من گفت:

ندگی کنم نذاری زدخترم نذار این بی آبرویی دامن گیر هر دو خانواده بشه. التماست می _

 مون تلخ تر از اینی که هست بشه.برای همه

اید تم. با فکری مشغول همون جا روی مبل تک نفره نشسمامان زن رو بیرون انداخت و من ب

 ده برایافتا چی کار کنم؟ شکایت کنم و اون پسر قصاص بشه یا نه؟ اگه کسی بفهمه این اتفاق

شیدا  خار بگها افتشیوا بد نمی شه؟ یعنی بعد از این بابا باز هم می تونه سرش رو بلند کنه و ب

یه  ا خودتاین مثل قبل زندگی کنم؟ بی دغدغه؟ خدایدختر منه؟ اصلاً من می تونم بعد از 

ه کم یونست تراهی نشونم  بده. بعد از رفتن اون زن رفتم و گرفتم خوابیدم. شاید خواب می 

اش کابوس هآرومم کنه. لااقل بتونم یه تصمیم درست و حسابی بگیرم؛ ولی چه خوابی شد؟ هم

ن ان هم اوالای چوبه ی دار، من و بابا و مامی، یه پسر هم بدیدم. یه زن بود با چادر مشکمی

یده خواستن طناب رو دور گردن اون پسر بندازن. می گفتن گناه کرده و بخشجا بودیم. می

 بود. نشده. پسر با التماس نگاهم کرد. چرا به من نگاه می کنه؟ چشم های مشکیش خیس

 کرد و می گفت:نگاهش رو چرخوند سمت اون زن چادری که با صدای بلند گریه می 

 کنم کمک کنید.پسرم رو نجات بدین. التماستون می _

چه صدای آشنایی! پسر دوباره به من نگاه کرد. شروع کرد به حرف زدن؛ اما صداش توی 

صدای همهمه ی جمعیت گم شده بود. نمی فهمیدم چی می گه و تنها حرکت لب هاش رو 

صندلی و طناب دور گردنش افتاد. نه نه،  می دیدم. کسی به جلو هولش داد و اون رفت بالای

نباید این اتفاق بیفته. اون گناهی نکرده. زن چادری از جاش بلند شد و به سمت پسر دوید؛ اما 

اش زیادی بلند بود. سرم درد گرفته بین راه چند نفر گرفتنش و نذاشتن جلو بره. صدای گریه

صندلی از زیر پای پسر کشیده شد و  بود. کسی داشت بلند صدام می زد و اسمم رو می گفت.

آخرین کلمه که از زبونش بیرون اومد کمک بود. با تکون شدیدی که خوردم دیگه چیزی 

ندیدم و با فریاد بلند شدم. روی تختم بودم، توی اتاق خودم. مامان، بابا و شیوا بالا سرم بودن. 
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گریه که مامان هم همراه من به  عرق کرده بودم. وای خدا! این دیگه چی بود؟ یه دفعه زدم زیر

هق هق افتاد. بابا نفس عمیقی کشید و از اتاق بیرون رفت. شیوا هم نگاه غمگینی بهم کرد و از 

اتاق رفت بیرون. مامان کنار تخت روی زمین نشسته بود و گریه می کرد. قراره چه اتفاقی 

رداشتم و رفتم حموم. به یه بیفته؟ از جام بلند شدم. رفتم سمت کمدم و یه دست لباس خونه ب

حموم آب سرد نیاز داشتم. آره شاید آب سرد بتونه مغزم رو آزاد کنه و اجازه یه تصمیم بهم 

خواست تا برم گفت و میاش اسمم رو میبده. بعد از نیم ساعت با صدای نگران مامان که همه

 م:بیرون، نفس عمیقی کشیدم و بغضم رو همراه آب دهنم قورت دادم و گفت

 یام مامان.الان می _

هام از خیسی دور بمونن. هنوز ذاشت یه لحظه چشمام، حتی نمیی تباه شدهفکر به آینده

چکید و این اصلاً دست خودم نبود. بعد از ی اشک اولم رو پاک نکرده بودم که بعدی میقطره

مه توی هام از حموم بیرون رفتم و به سمت سالن راهم رو کج کردم. هپوشیدن لباس

ایین پکردن. سرم رو انداختم آشپزخونه پشت میز ناهار خوری نشسته بودن و به من نگاه می

 که بابا گفت:

 بیا دخترم، بیا بشین ناهارت رو بخور.  _

و رر خودش ی کناچرا تا الان ناهارشون رو نخوردن؟ خیلی وقته از وقت ناهار گذشته. بابا صندل

د و نج کشیافتاده جلو رفتم و نشستم. مامان برای همه برعقب کشید و من هم با سر پایین 

دن ز خوراظرف خورشت رو وسط میز گذاشت. با بسم الله شروع به خوردن کردم که شیوا بعد 

 اش گفت:اولین لقمه

 الان قراره چی بشه؟ _

 بابا اخم کرد و گفت:

 چی چی بشه؟ _

 شیوا نگاهی به من کرد و گفت:

ه یهای اون زن بشین بدی حق شیدا پایمال بشه. نکنه خام حرف خوای اجازهشما که نمی _

 موقع.  
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 بابا سری تکون داد و گفت:

ه پیش دقیق من دخترهام رو از سر راه نیاوردم. نگران نباش، همون دیشب شکایت کردم. ده _

م به .داشتهم جناب سرگرد زنگ زد و گفت اون پسر رو گرفتن. فردا هم اولین جلسه دادگاهه

تونم مثل قبل دونستیم که دیگه من نمیها میدادم. هم من و هم اونهای بابا گوش می حرف

و زیادی ر ی قبل باشم. اتفاقی که افتاد دردباشم. دیگه قرار نیست همون دختر شاد و سر زنده

دونن تلخیش ای که همه میبه قلبم داده. این درد بعدها قراره قلب همه رو به درد بیاره. آینده

ن مب بود. یمه شراره کام همه رو زهر کنه. بالاخره اون روز آزار دهنده تموم شد. ساعت دو نق

کردم. ستاره های کمی توی ی پنجره به آسمون تاریک نگاه میروی تختم نشسته بودم و از لبه

ابر  خواستن من ببینمشون. ماه پشتآسمون بودن. انگار اون ها هم باهام قهر بودن و نمی

ایین پچشمم  بود و اون هم تمایلی به دیدن من نداشت. قطره اشکی از این تنهاییم ازپنهان 

ا ببتونم  دادن تااومد. امشب از هر شب تنها تر بودم. حتی ماه و ستاره ها هم خودی نشون نمی

در قشد. خدایا چرا این اون ها درد و دل کنم. بغض توی گلوم هر لحظه داشت بزرگ تر می

 ه. بابام ندارمامان از صبح اون قدر گریه کرده که حالا حتی جون تکون خوردن هتنهام؟ طفلی 

شه برم پیشش. با دستی که روی شونم نشست به پشت هم اون قدر حرص خورد که روم نمی

 سرم نگاه کردم. شیوا پشت سرم وایساده بود. با دیدن نگاهم زمزمه کرد.

 چرا بیداری؟ _

 :سرم رو انداختم پایین و گفتم

 بره.تو برو بخواب. خوابم نمی _

 با بی حوصلگی اومد کنارم نشست و کلافه گفت:

قط فشه. تو الان ببین من همدردی بلد نیستم. فقط بدون با غصه خوردن چیزی درست نمی _

کنی، اون یری دادگاه و شکایت مدو تا راه پیش روته. یکی این که خیلی راحت فردا با بابا می

گی راضی به ازدواج با اون رن زندان یا این که فردا توی دادگاه میهم می پسر و دوست هاش

امان مکنین. بابا هنوز به کسی چیزی نگفته و به من و پسر هستی. این جوری با هم عقد می

اه رو رن دو هم اخطار داده کسی از این ماجرا بویی نبره؛ ولی حواست رو جمع کن یکی از ای

 ه.آینده ات به این انتخاب بستگی دارتونی انتخاب کنی و می
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 بعد از جاش بلند شد و گفت:

 رم بخوابم تو هم بخواب. خدا بزرگه تا فردا هنوز کلی وقت هست.من می _

ی به یگه ارفت روی تختش، بعد از نگاه کوتاهی به من دراز کشید و خوابید. من هم نگاه د

گه، فردا باید . شیوا درست میآسمون کردم و دراز کشیدم.فردا همه چیز مشخص می شه

 ام رو تباه کرد یا دیدن تقاصش. انتخاب کنم. یا ازدواج با کسی که آینده

**** 

 با صدا زدن های شیوا بیدار شدم. آماده بالا سرم وایساده بود بود.

 بلند شو باید بریم دادگاه. _

 ن شبقتی یاد اوبا یادآوری اتفاق افتاده دوباره چشم هام خیس شد. دست خودم نبود و

کردم.با اکراه بلند شدم و به سرویس بهداشتی رفتم بعد از شستن دست یفتادم وحشت میمی

یشتر بدونستم قراره چه اتفاقی بیفته و این ترسم رو و صورتم، توی آینه نگاه کردم. نمی

و م کرد. یعنی چه حکمی قراره بدن؟ با صدای بابا سریع از سرویس بهداشتی بیرون رفتمی

الن ه توی سکلاف آماده شدم. مامان و شیوا هر دو آماده کنار هم روی مبل نشسته بودن. بابا هم

 راه می رفت. رفتم جلو تر و سلام آرومی گفتم که بابا سری تکون داد و گفت:

ان ات رو بخور و با مامرم ماشین رو از پارکینگ بیرون بیارم، تو هم سریع صبحونهتا من می _

 یاین پایین.و خواهرت ب

عد از ت و بسری تکون دادم و اون رفت. مامان هم سریع از جاش بلند شد و به آشپز خونه رف

 چند ثانیه با یه ساندویچ بزرگ و یه استکان چای نبات برگشت و گفت:

ات رو هم توی راه یاد. سریع چاییت رو بخور صبحونهبگیر دخترم. الان صدای بابات در می _

 بخور.

یم نه رفتدادم و بعد از خوردن چایی ساندویچ رو از مامان گرفتم و همه از خوسری تکون 

م با ابا هبیرون. به سمت ماشین که رو به روی خونه پارک شده بود رفتیم و سوار شدیم. ب

قدر  ن اونمسرعت حرکت کرد. حدود نیم ساعت بعد جلوی دادگاه بودیم. همه پیاده شدن؛ اما 

 تونستم از جام تکون بخورم. مامان جلو اومد و گفت:ترسیده بودم که حتی نمی
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 دخترم بیا پایین دیگه. _

ی ریهدای گسری تکون دادم و با ترس مشخصی پیاده شدم. قبل از این که بتونم جلوتر برم ص

 دوتا زن اومد.

 . به جوونیش رحم کن.کنم رضایت بدهکنم. التماست میآقا خواهش می _

ست داشت به بابا گفت مادر اون پسرهمون و میز اومده بود خونهاون زن، همونی که اون رو

رو  کرد. یعنی دلش به حال من نسوخت؟ یعنی ندید من به چه روزی افتادم؟ سرمالتماس می

ه باضی کنه ترسیدم. نکنه بابا رو رپایین انداختم و رفتم کنار مامان وایسادم. از این زن می

 گفت: ور ما دری رو رو با تشر از خودش دور کرد. اومد کناازدواج؟ بابا اون زن و دختر چا

 خوام دیر برسیم.زودتر بریم داخل، نمی _

ای خودش جلو تر رفت و ما هم پشت سرش حرکت کردیم. وارد سالن دادگاه شدیم. چه ج

با صدای  عجیبی! کلی آدم هم در حال رفت و آمد بودن و کلی آدم هم در حال بحث و دعوا.

ی اتاق از نگاه کردن به اطراف برداشتم و سریع تر حرکت کردم. به جلوی در مامان دست

اتاقی  ردیم.کرسیدیم که از قبل آدرسش رو به بابا داده بودن و حالا با کمک سربازی پیداش 

اون  یفته. ازدونستم قراره چه اتفاقی بکه قرار بود حکم اون جا اعلام بشه. پاهام سست شد. نمی

دونم. انگار ترسیدم. انگار تردید داشت؛ اما چرا نمیگاه و بی گاه پدرم میزن و نگاه های 

ترسید. با لرزش محسوسی جلو رفتم. ردیف دوم خواست کاری انجام بده؛ ولی اون هم میمی

اش مهصندلی چهارم نشستم. مامان و شیدا کنارم بودن. مامان دستم رو گرفته بود و ه

خالی  دلم به پا شده. صندلی کنار مامان ونست چه آشوبی تویدگفت نگران نباش؛ ولی نمیمی

ر ساضی همه نشست. داشت با حسرت نگاهم میَکرد؛ ولی چرا؟ با اومدن قبود، برای بابا؛ اما نمی

خواست جاهاشون نشستن و همهمه تموم شد. به خواست قاضی اون پسر رو آوردن. دلم نمی

ه با سرباز بازوهاش رو گرفته بودن و نم. دوتی یک لحظه توی چشم هاش نگاه کحتی واسه

 اضی سکوت حاکم شده بر فضا رو شکست.کردن. صدای قجلو هدایتش می

 متهم ردیف اول، آقای آراد وفایی بیاد جایگاه. _

 آراد با قدم های آروم به طرف جایگاه متهم رفت. قاضی بهش خیره شد و گفت:
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 خب تعریف کن.  _

ه بو بعد  ه کردقای آراد وفایی سرش رو بلند کرد و اول به قاضی نگااون پسره یا بهتره بگم آ

 مادرش. نفس عمیقی کشید و با سر افتاده گفت:

 توی حال خودم نبودم. _

 نفسی صدا دار کشید و سرش رو آورد بالا. ادامه داد. 

 کنم. اصلاً متوجه نشدم دارم چی کار می _

سرم  لا روبوم نبود چه قدر خورده بود که اون هه! توحال خودش نبوده؟ آره مست بود. معل 

ی زدم ی عصبآورد؛ اما حالا این حرف ها و این پشیمونی ها برای من زندگی نمی شد. پوزخند

 ه شد؛که صداش توی دادگاه پیچید. ثانیه ای حس کردم برگشت و برای یک لحظه بهم خیر

 اما با سوال بعدی قاضی سرش دوباره به طرف قاضی برگشت.

ه ی شد کخب این رو توی اعترافاتت هم گفتی که مست بودی. بیشتر توضیح بده. اصلاً چ _

بهش دست درازی کردی؟ مست بودم هم شد توضیح؟ پس یعنی اگه دوباره مست کنی 

 کنی؟ زنی یکی دیگه رو هم بدبخت میمی

 حرکت عصبی سرش نشون می داد کلافه است؛ اما آروم گفت:

د و ام سعیهنبود. اون شب من از کار بی کار شدم. رفتم پیش دوست نه جناب، منظورم این  _

 شایان. عصبی بودم و دنبال یه راه حل برای آروم شدن. به پیشنهاد بچه ها...

 مکث کرد. انگار ترسیده بود. چشم هاش رو بست و با صدای ضعیفی ادامه داد.

ه این بب حتی شردم. من تا اون به پیشنهاد بچه ها از اون کوفتی خوردم؛ اما زیاده روی ک _ 

ا دونم چی شد که اون شب وسوسه شدم تا ازش بخورم. خدچیزها فکر هم نکرده بودم. نمی

 لعنتم کنه که نتونستم خودم رو کنترل کنم.

و ره اش صداش بغض دار شد. یعنی این قدر پشیمونه؟ سرش پایین بود. دست های دستبند زد

 گریه؟ قاضی متفکر بهش خیره شد و گفت:با آورد گوشه چشمش رو پاک کرد. 

 خب تموم شد حرف هات؟ _
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 آره. _

ه برو کای داری از خودت بگو، اگه نه خب جرمت که محرضه و اعتراف هم کردی. اگه دفاعیه _

 بشین.

 یقی رویفس عماز جایگاه پایین اومد. قبل از نشستن روی صندلی نگاهی به من کرد و بعد با ن

م رو نشست. با صدای قاضی که ازم خواست برم جایگاه و توضیحات صندلی دوم ردیف اول

جونی  دیگه شروع کنم نگاهی پر از استرس به مامان انداختم. انگار کل انرژیم رو گرفتن و

م رو ا دستنداشتم تا بتونم حتی کلمه ای حرف بزنم. مامان هم وضعش از من بهتر نبود؛ ام

رزون لاهای پهم فهموند که حالا وقت گرفتن حقه. با فشرد و با باز و بسته کردن چشم هاش ب

ن همه وی ایاز جام بلند شدم. تردید داشتم که چی بگم. آخه من چه طور راجع به اون شب جل

خواستم به اون ترسیدم و نمی؟ با قدم های سست و آروم حرکت کردم. میآدم حرف بزنم

دلم  سناک وحشت بهادآوری اون شب تریومد. یجایگاه برم. از همین حالا داشت اشکم در می

تم و با انداخنداخت و از اون بدتر تکرارش جلوی این جمعیت بود. نگاهی دوباره به مامان و بامی

ود. بت تر آخرین قدم رو به سمت جایگاه برداشتم و وایسادم. از اونی که فکر می کردم سخ

م ب دهنآبگیرم. بغض رو با  نفس عمیقی کشیدم تا جلوی بغضی که داشت سر باز می کرد رو

 قورت دادم و به قاضی منتظر نگاه کردم. قاضی سکوت رو شکست و گفت:

 کنید؟خب خانوم محترم شما هم گفته های متهم رو تأیید می _

 سرم رو پایین انداختم و دستم رو به لبه های کابین گرفتم.

 ب دادم. بود، جوا شد و پر از بغضبا صدایی لرزون که به زور شنیده می

 ب... بله. _

 این بار قاضی گفت:

 بله؟ بلندتر لطفاً. تصدیقتون رو بشنوم. _

 آب دهنم رو قورت دادم و رسا گفتم:

 بله. _
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 نفسم رو صدا دار بیرون دادم که قاضی ادامه داد. 

 لطفاً به خودتون مسلط باشید و واضح برای دادگاه همه چیز رو توضیح بدید. _

د به آرا نگاهم با چشم های اشکی به میز قاضی نگاه کردم. برای یک ثانیهسرم رو بلند کردم و 

شده  رازیرافتاد و نگاهمون به هم گره خورد. دست هام شروع به لرزیدن کردن و اشک هام س

کردم با بود. وقتی این حالم رو دید سریعاً نگاهش رو ازم گرفت.همون طور که نگاهش می

 روع کردم.چشم های اشکی و صدایی لرزون ش

تاکسی  ود ازاو... اون شب...او... اون شب من از کلاس برگشته بودم. ساعت حدود نه شب ب _

ودم بنداشته دم برقپیاده شدم. باید تا یه جایی پیاده می رفتم تا برسم به خونه؛ اما هنوز چند 

تش؛ سمرم که صدای پدرم رو شنیدم. از من دور تر بود. صدام کرده بود. برگشتم خواستم ب

 اما...

ود و ذاشت ادامه بدم. مثل یه سنگ بزرگ توی گلوم گیر کرده ببغضی که توی گلوم بود نمی

 ذاشت درست اطرافم رو ببینم. با غم و دسترفت. اشک دیدم رو تار کرده بود و نمیپایین نمی

زون ردای لهای لرزون دستی به صورتم و چشم هام کشیدم و با دوباره قورت دادن بغضم با ص

 ادامه دادم.

ون ون... ااورم. اما یه دفعه ماشینی با سرعت زیاد کنارم ترمز زد. از ترس نتونستم تکون بخ _

 ..ها هم از فرصت استفاده کردن و من رو به زور سوار ماشین کردن و بعدش هم که.

 دیگه نتونستم طاقت بیارم و صدای هق هقم بلند شد.

 قاضی گفت:

 لطفاً ادامه بدید. _

م. ام توجه نکنم هام رو روی هم فشار دادم و نفس عمیقی کشیدم. سعی کردم به سرگیجهچش

 صاف وایسادم و ادامه دادم. 

وقتی  ادن ودرسیدیم جلوی در یه خونه. ی... یکی از اون ها بازوم رو گرفت و کشید. هلم  _

 وارد خونه شدیم....
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 نفس گرفتم و لب زدم. 

 وقتی وارد شدیم... _

 اشاره کردم و گفتم:به آراد 

 اون من رو به زور برد توی اون اتاق کذایی.  _

 . مه دادمد ادابا یاد اون شب نالیدم و وحشت زده و ترسیده با صدایی لرزون که اوج گرفته بو

 جیغ زدم... داد کشیدم، التماس کردم؛ ولی... _

 صدام رفت بالا و دیگه حال تبدیل به داد شده بود.

 اشت روی دهنم.ولی دستش رو گذ _

 ام رو با چشم های اشکی روی بینیم گذاشتم و ادامه دادم. انگشت اشاره

 "هیس! صدات در نیاد."گذاشت روی دهنم و گفت  _

 دستم رو روی گلوم گذاشتم و خطاب به قاضی گفتم:

ه سزای اعمالش کنه. اون رو بام میکرد، هنوز هم حضورش داره خفهام میداشت خفه _

 برسونید.

 با داد و بی داد ادامه دادم. 

 بکشید این عوضی رو، اون من رو کشته. _

 لی هنوزدن؛ ودیگه حالا جیغ می کشیدم. دو تا خانوم دست هام رو گرفتن و از اتاق خارجم کر

 زدم.کشیدم و داد میجیغ می

 خوره.کنم بمیری، ازت حالم بهم میدعا می _

رام اشت بدالن نشستم. یکیشون که چهره مهربونی با کمک اون دو تا خانم روی صندلی های س

 یه لیوان آب آورد و کنارم نشست. با دست راستش پشتم رو نوازش کرد و گفت:

 شه و اون پسر هم به سزای کارش می رسه.آروم باش دخترم. همه چیز درست می _
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ود و بناک تآب دهنم رو قورت دادم و سعی کردم آروم باشم؛ ولی یاد اون لحظه های تلخ وحش

 ای فراموشم بشه.ذاشت حتی لحظهنمی

وار دونم چند دقیقه یا چند ساعت بود که روی صندلی نشسته بودم و به سرم رو به دینمی

 تکیه داده بودم که بالاخره صدای باز شدن در اومد و بعد از اون صدای مادرم.

 شیدا عزیزم؟ خوبی مادر؟  _

 م پاییننداخت. کاش دنیا همین جا تموم بشه. سرم رو اخوب؟ نه خوب نبودم. یعنی داغون بودم

ام رو به وجهتو بلند شدم. با مامان و شیوا به سمت در خروجی رفتیم که صدای مادر اون پسر 

 زد گوش کردم.خودش جلب کرد. برگشتم با تعجب به حرف هایی که به بابام می

 شین. دست شما درد نکنه آقا. پشیمون نمی _

 ه اون زنکفهمیدم، مگه بابا چی کار کرده فه امیدوارمی گفت و اومد سمت ما. نمیبابا هم کلا

ت کشید و گرفراین قدر تشکر کرد؟ قبل از این که بتونم به چیز دیگه ای فکر کنم شیوا دستم 

 و گفت:

 این جا واینسا، بیا بریم. _

 بابا به شدت اکت بودن.از دادگاه بیرون زدیم و با اومدن بابا همه سوار ماشین شدیم. همه س

رای من دونستم چرا ساکتن؛ اما هر چی بود، بکلافه و مامان هم عصبی به نظر می رسید. نمی

 لذت بخش بود. 

**** 

ه دنیا ترکید. این حرف ها چی بود که بابا زد؟ من فکر می کردم اگگیج بودم. سرم داشت می

ابا بداد؟ منظور ر امشب بابا چه معنی میتاتونه گرم باشه؛ اما رفبهم پشت کنه دلم به بابام می

شد پیچید و باعث میاش حرف های بابا توی سرم میچی بود؟ توی سرم جنگ بود. همه

 سردردم بدتر بشه.

 گی فهمید؟همین که گفتم. توی جلسه بعد فقط چیز هایی که گفتمت رو می _

. صدای سیلی اون قدر بلند ای که گفتم مساوی با سیلی محکمی بود که به صورتم خورد "نه"

شد. سخت بود درک حرف های بابا. بیشتر ترس بود که هنوز هم صداش توی گوشم اکو می
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 داشتم. از این تنهایی، بی کسی.

**** 

تونستم حرف های بابا رو هضم کنم. رفتیم دادگستری. نمیچند روز گذشت. دوباره باید می

شه؟ با ات تباه بیکی دیگه بری توی چاه؟ آینده یعنی دختر بودن یعنی این؟ به خاطر اشتباه

 صدای بابا بهش نگاه کردم.

وس آبرو عر ام دارم باید اونم بایادت که نرفته چی گفتم؟ باید قبول کنی. من یه دختر دیگه _

 کنم. نبینم حرف بی خود بزنی.

کرد میرات نگره ی اخم بابا وحشناک بود. تا حالا این جوری ندیده بودمش. حتی مامان هم ج

ر شیوا ین بااچیزی بگه. خدایا خودت یه راهی نشونم بده. با توقف ماشین همگی پیاده شدیم. 

. لو رفتمرتی جنیومده بود، فقط من و بابا و مامان بودیم. از ماشین تا در ورودی با حواس پ

گاه ندری حواسم به اطراف نبود که با شنیدن صدای آشنایی سرم رو بلند کردم و به زن چا

 کردم.

 ام باشه فهمیدی؟خوام امشب پسرم توی خونههمه چیز رو هماهنگ کردی؟ می _

ه؟ ش باشااون مادر آراد نبود؟ با کی داره حرف می زنه؟ مگه الکیه که پسرش امشب خونه 

 صدای کسی که پشت به ما بود رو شنیدم که گفت:

 ات.اد خونهیهمه چی حله. نگران نباش خانم، پسرت سالم و سلامت می _

و  دی زدزن سری تکون داد و مرد رفت. با دیدن من که داشتم با تعجب نگاهش کردم نیشخن

 ن جلوراهش رو کشید و رفت. یعنی چی؟ با صدا زدن های مامان بی خیال شدم و همراهشو

وست داد و رفتم. وارد اتاق اون روزی شدیم و روی صندلی ها نشستیم. کم کم خانواده ی آر

یگه دا مرد تاومدن. با اومدن قاضی همه جا رو سکوت گرفت. این بار آراد و اون دو هاش هم 

ن فایی. مراد وآهم چند تا مامور وارد اتاق شدن. آره، امروز قراره به سزای کارت برسی آقای 

 مرگ بار رو شکست. گذرم.صدای قاضی سکوتهرگز از حقم نمی

 ه.متهم ردیف اول آقای آراد وفای بیاد جایگا _

یفته؟ مگه همین چند روز پیش با جالبه این بار لبخند داشت. چی شده؟ چه اتفاقی داره می
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 گریه حرف نمی زد؟ آراد به جایگاه رفت و با اجازه قاضی شروع به صحبت کرد.

 .جناب قاضی من دفعه ی قبل هم گفتم اون شب از اون لعنتی خوردم؛ اما هرگز.. _

 مراه شدما ه ر دست نزدم. شیدا فرهمند خودش با پای خودش بااما هرگز با زور به اون دخت _

 ر و اجباری در کار نبوده جناب.مون اومد. هیچ زوو به خونه

ده؟ من به میل خودم رفتم؟ من؟ چرا داره گفت؟ این حرف ها چه معنی میچی داشت می

 اله اومد.گه وقتی همه ی مدارک به علیه اونه. صدای مردی حدوداً سی و سه سدروغ می

 لباسش نشون می داد که وکیله. یعنی اون ها وکیل گرفته بودن؟

 جناب قاضی اگه اجازه بدین من به جای موکلم جناب آراد وفایی صحبت کنم. _

 قاضی با اشاره ی دستش اجازه داد و اون مرد شروع به صحبت کرد.

یدا ده و خانم شممنون جناب. همون طور که موکلم گفتن اون شب اجباری در کار نبو _

 فرهمند با میل خودشون با پسرها همراه شدن... 

 صدای داد بابا اجازه ی حرف دیگه ای به مرد نداد.

 گی مردک؟ دختر من رو جلوی چشم های خودم دزدیدن...چی داری می _

 وکیل وسط حرف بابا پرید و گفت:

لایی ما تقاماشین شده؛  ببین جناب شما فقط دیدین که دخترتون با چند تا پسر مست سوار _

 شده؟نمراه از دخترتون دیدین؟ جیغ، داد یا صدایی که نشون بده دخترتون خودش با پسرها ه

رخ نیت سبابا به من نگاه کرد. از شدت تعجب حتی نمی تونستم حرف بزنم. صورتش از عصبا

 شده بود. با صدای خشداری گفت:

پدر و  جلوه بدی. دختر من پاکه، سر سفره ی تونی دختر من رو گناهکارها نمیبا این حرف _

 مادر بزرگ شده.

 مرد سرفه ای کرد و گفت:

 شواهد بر علیه دخترتونه آقا. _
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 بابا خنده عصبی کرد و گفت:

 احمق چه غلطی کرده. دونن این پسره یهه! نه بابا؟ همه می _

 وکیل با اخم به قاضی نگاه کرد و گفت:

 رو نشون بدم.اگه اجازه بدین مدارک لازم  _

 قاضی سری تکون داد و وکیل با همون اخمش بین پرونده های روی میز جلوش نگاهی

د و باز کر کت روانداخت، یه پاکت خاکستری رنگ برداشت و بعد از نگاه کوتاهی به من و بابا پا

 گفت:

 جناب قاضی این عکس ها رو ببینید. _

 و تویربه من سری تکون داد و سرش  اون عکس ها چی بود؟ قاضی اخم کرد و با نگاه بدی

و  کشید برگه های جلوی روش کرد و شروع به نوشتن کرد. وکیل عکس ها رو یکی یکی بیرون

اری کمچین هم به قاضی و هم به جمع نشون داد. نه امکان نداشت. اون عکس ها دروغه. من ه

دم. خندیر غریبه ننکردم. دروغه دروغه. من هیچ وقت با پسری دوست نشدم. هیچ وقت با پس

خندم. اون من نیستم که ها مال من نیست. اون من نیستم که توی بغل آراد دارم میاین عکس

کس  ا هیچچنین لباس های بازی پوشیدم. من هیچ وقت اجازه ندادم پسری دستم رو بگیره. ب

 به تخت خواب نرفتم. نه نرفتم. دروغه، دروغه. 

 قبول دارن. زیادی ساکتن.فکر کنم دخترتون این عکس ها رو  _

 فته و منیگه؟ من ترسیدم. ترسیدم از تو، از این دنیا، از اتفاق هایی که داره می من رو می

. اتاق گرفت متوجه هیچ کدوم نیستم. صدای داد بابا بلند شد. به سمت مرد رفت و یقه اش رو

ی و روردست هام  دور سرم می چرخید. صداها با هم قاطی شده بودن. سرم درد گرفته بود.

 سرم گذاشتم. سرم گیج می رفت. ناله کردم و بعد سیاهی مطلق.

**** 

ای کردم که صدای گرفته ترکید. نالهسعی کردم چشم هام رو باز کنم. سرم داشت از درد می

 مامان رو شنیدم.

 جانم دخترم، جانم؟ خوبی مادر؟ _
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هاش سرخ بود. چی شده م. چشمورت خیس از اشکش نگاه کردصهام رو باز کردم و به چشم

 …س هاون عکبود؟ چرا سرم بهم وصل بود؟سعی کردم بلند بشم که همه چیز یادم اومد. وای! ا

 یعنی. زدم زل کردمی نگاهم غم با که مامان به ترسیده افتاد؟ اتفاقی چه. شدم هوش بی من

 . پرسیدم کنان من من خشدارم صدای با شد؟ چی

 چ... چی شده؟ _

 ا دیواربتناکی این که مامان بتونه حرفی بزنه در اتاق به شدت باز شد و با صدای وحشقبل از 

با اومد رده؟ بااور کبرخورد کرد. بابا بود، با صورت قرمز شده از خشم. نکنه بابا حرف هاشون رو ب

 جلوتر و با صدایی که از خشم می لرزید می گفت:

 می خوای بدونی چی شده؟ آره؟  _

 ه فریاد کشید.چیزی نگفتم ک

 آره؟ _

خت ام انداپر تا از ترس هینی کشیدم که جلو اومد و کنار تختم وایساد و با پوزخند نگاهی به س

 و با تکون دادن عصبی سرش آروم گفت:

 بذار بگم چی شده.  _

 سرش رو به سمتم خم کرد و ادامه داد.

زیز می خوردم، ع همه چی لو رفت. همه فهمیدن، همه فهمیدن دختری که به سرش قسم _

 است.دادم براش یه هر*زهجونم بود، دختری که جون می

 تونستم چیزی بگم.ریختم و از ترس نمیاش رو فریاد کشید. اشک میتیکه آخر جمله

مردم براش، دختری که هر چی خواست براش فراهم کردم. دختری که اگه تب می کرد می _

 ا واضح تر بگم؟ ها؟فهمیدی چی شده یام بازی کرد. حالا با آبروی چندین ساله

ریختم. حالم خوب نبود. نفس کم آوردم. این ها چی کشیدم و اشک مینفس های عمیق می

گفت؟ من که کاری نکرده بودم. خودش که دید اون نامردها من رو دزدیدن. این بود بابا می

داد. تکون می داد و عصبی سرش روحرف ها چیه؟ بابا قدمی عقب رفت. سرش رو تکون می
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 هقی زدم و دستم رو جلوی صورتم گذاشتم و با بغض و صدای بریده بریده ای گفتم:

 من... من کاری نکردم. من... _

 بعد از چید وهنوز جمله ام تموم نشده بود که صدای سیلی که بابا به صورتم زد توی اتاق پی

 اون صدای داد مامان.

 هین!  _

ا الا و بباش رو آورد ا غم به بابا نگاه کردم که انگشت اشارهدستم رو روی صورتم گذاشتم و ب

 خشم گفت:

ه بعد روز بتو دیگه دختر من نیستی. بسه هر چی بهت خوبی کردم. بسه خوش گذرونی. از ام _

 جلوی چشمم پیدات نشه. تو دیگه دختر من نیستی.

 نه، نه لطفاً. با گریه و التماس گفتم:

 اری نکردم باور کن.نه بابا تو رو خدا. من ک _

ن ماما دستش رو گرفتم و خواستم ببوسمش که دستش رو پس کشید و بی اعتنا به من رو به

 گفت:

 پنج دقیقه دیگه توی ماشینی. فهمیدی؟ _

ق زد ز اتاامامان با چشم های گریون سری تکون داد و بابا هم بی توجه به التماس های من 

 گفتم: بیرون. به مامان نگاه کردم و با ناله

 م.نکرد چی شده مامان؟ تو رو خدا بگو چی شده. من کاری نکردم مامان، باور کن کاری _

ا ردم بکگریه اجازه ی بیشتر حرف زدن رو بهم نداد. سرم رو با دست هام گرفتم و شروع 

 گفت: صدای بلند گریه کردن. سرم توی بغل کسی رفت و بعد از اون صدای مامان بود که

 ست.دونم دختر من پاکه. دختر من یه دونهدونم عزیزم، میمیجونم مامان؟  _

و به الم رمامان هم همراه من اشک می ریخت. توی اون دادگاه لعنتی چی به بابا گفتن؟ سو

 زبون آوردم که مامان نفس عمیقی کشید و با صدای گرفته ای گفت:
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 اون عوضی ها م پیش بابات.تو که از هوش رفتی با شیوا فرستادمت بیمارستان. خودم وایساد _

 عکس و فیلم هایی نشون دادن که مشخص شد تو مقصری.

 سرم رو از بغلش بیرون آورد و با لبخند تلخی گفت:

قط چند دونم قشنگم دختر من پاکه. مگه نه؟ ولی بابات باور کرد. نترسی ها! فولی من می _

زرگی به این بترینش رو توی شهر روز صبر کن تا یه کم آروم بشه. اون هم دلش نمی یاد عزیز 

 ول کنه. باشه فدات شم؟

 زمزمه کردم.

 تا کی مامان؟ من الان کجا برم؟ _

. با دست هاش رو از کنار صورتم برداشت و با سری افتاده به سمت در رفت. صداش زدم

 صورتی غمگین برگشت و نگاهم کرد.

 ردن.جا. از این جام مرخصت ک کسی رو نداریم که بگم برو اون دونم. توی فامیل همنمی _

شتش یعنی چی؟ برگشت جلوم. دستش رو از زیر چادرش بیرون آورد، انگشترش رو از انگ

 بیرون آورد و گذاشتش کف دستم و گفت:

دونی. ه میکامشب رو برو مسافرخونه ای چیزی. باور کن بیشتر از این ندارم بدمت. خودت  _

ست ش زدن. دم برگردی خونه. بدجوری بابات رو آتیزنامشب رو سر کن، خودم فردا زنگت می

 روی غیرتش گذاشتن. فقط یه مدت صبر کن.

 رک کرد. ام با دو اتاق رو تبعد از زدن حرفش صبر نکرد تا چیزی بهش بگم و با بوسیدن گونه

ستاره. ود پرمن کجا برم؟ اصلاً کجا رو دارم برم؟ خانمی وارد اتاق شد که از پوشش مشخص ب

 زد و گفت: لبخندی

 مادرتون گفتن این رو بهتون بدم. _

 گوشی موبایلم رو طرفم گرفت و ادامه داد.

 تونی بری بیرون.سرمت هم دیگه تمومه. از دستت بکشمش می _
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ا رون؛ امرفتم بیبرم؟ کجا؟ سرم رو از دستم کشید بیرون و از اتاق رفت بیرون.من هم باید می

اامیدی با ن درگاهت کردم که این جوری جوابم رو دادی؟ کجا؟ وای خدا! مگه من چه گناهی به

شیدم کمیقی از اتاق زدم بیرون و از سالن بیمارستان خارج شدم. جلوی در بیمارستان نفس ع

های کنار مکتو به سمت پارکی که کنار بیمارستان بود رفتم. هوا تاریک بود. روی یکی از نی

شد و من هم نگاه کردم. کم کم هوا داشت سرد میپارک نشستم و به خیابون پر از رفت و آمد 

ی دقیقه دونستم باید چی کار کنم. گوشیم رو بالا آوردم و به ساعتش نگاه کردم. نه و سنمی

ین تا ا شب بود و من تنها توی این پارک باید شب رو صبح می کردم. من هیچ وقت تنهایی

اشت دمناسبی نداشتم و بدنم  موقع شب بیرون نبودم. دستی به بازو هام کشیدم. لباس

م ام بود و پولی هم نداشتم. کل داراییم شده بود اون انگشتری که مامان بهلرزید. گرسنمهمی

 خورد که بخوام بفروشمش. نفس عمیقیداده بود. این اطراف هم طلا فروشی به چشم نمی

ن مشم، و بفروکشیدم و از جام بلند شدم. کجا برم؟ هر طوری که شده باید این انگشتر ر

د رفتم تونم شب رو توی خیابون بگذرونم. به سمت پیر مردی که لباس باغبونی پوشیده بونمی

 و با صدایی که سعی می کردم نلرزه گفتم:

 ف طلا فروشی هست یا نه؟دونید این اطراببخشید آقا، شما می _

تی کلف با صدای مرد نگاه مشکوکی بهم کرد و با دستش اشاره ای به سمت مخالفمون کرد و

 گفت:

 طلا فروشی آقای انصاری فر اون جاست.  _

م. به اش کنتشکری کردم و به سمتی که گفته بود رفتم. با یه کم گشتن بالاخره تونستم پید

 تابلوی بالای مغازه نگاه کردم و زیر لب زمزمه کردم.

 طلا و سکه فروشی فرزین انصاری فر. -

 ویی بالام ابرنسبتاً جوونی پشت میز نشسته بود. با دیدن نفس عمیقی کشیدم و وارد شدم. مرد

 انداخت و گفت:

 خوش اومدین.  _

 فتم:گآهسته به سمت میز رفتم و انگشتری که مامان داده بود رو روی میزش گذاشتم و 
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 اومدم این انگشتر رو بفروشم. _

 گفت از ی کها قیمتمرد نگاهی به انگشتر کرد و با یه کم بررسی کردنش روی ترازو گذاشتش. ب

ن رابر ایدو ب تعجب شاخ در آوردم. یعنی چی؟ من خودم با مامان اومدم این رو گرفتیم. قیمتش

 بود. با همون نگاه متعجبم گفتم:

 د.یعنی چی آقا؟ من خودم این انگشتر رو خریدم قیمتش بیشتر از این حرف ها بو _

 مرد نفس عمیقی کشید و گفت:

 قیمتش همینه خانم.  _

 خمی کردم و گفتم:ا

 نخیر آقا. _

دم. زیرون مرد انگشتر رو روی میز گذاشت و من سریع برداشتمش و با همون اخم از مغازه ب

؟ ارگی بودرفتم؟ خدایا گناه من چی بود که سزاش آونگاهی به اطرافم کردم. حالا کجا باید می

ی ه روا پسر جوون کنفس عمیقی کشیدم و دوباره به سمت پارک رفتم؛ اما با دیدن چند ت

شدن می یکی از نیمکت های کناره ی پارک نشسته بودن و به دختر هایی که از جلوشون رد

 و بدون رگشتمبتیکه می پروندن وایسادم. جای من اون جا نبود، هیچ وقت نبوده. راه رفته رو 

 حرف اضافه ای انگشتر رو روی میز طلافروشی گذاشتم و گفتم:

 قیمتی که گفتین.فروشم با همون می _

 رداشت،بای گفت و از کشوی جلوش یه دسته پول  "باشه"مرد اول با تعجب و بعد بی خیال 

 جلوم گذاشت و گفت: ای از پول هاروشروع به شماردن کرد. دسته

 مواظب باش این اطراف دزد زیاده. _

اشتن پول ها سری تکون دادم و پلاستیک مشکی که جلوم گرفته بود رو ازش گرفتم. بعد از گذ

فرخونه دیدم. بهتره رفتم یه مساداخلش با یه تشکر از مغازه بیرون زدم. بین راه که داشتم می

برم اون جا، از آوارگی بهتره. با فکر به این که امشب مامان با رو راضی می کنه تا فردا برگردم 

ونه بودم و چیزی خونه به قدم هام قدرت دادم و سریع تر حرکت کردم. تقریباً نزدیک مسافرخ
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 توی پلاستیک و زد بهم ای تنه زیاد سرعت با پسری دفعه یه که …تا یخ زدنم نمونده بود که

دستم رو محکم کشید و با دو ازم دور شد. به خاطر شدت ضربه روی زمین افتادم. با درد بلند 

 شدم و لنگون سعی کردم دنبال پسر برم و داد زدم. 

 نش، اون دزده.بگیرینش. تو رو خدا بگیری _

 ستم راهی تونمردم با تعجب نگاهم کردن؛ اما هیچ کس کمکی نکرد. زانوم درد گرفته بود و نم

چرا؟  ؟ خدایاتنها برم. وسط پیاده رو نشستم و با صدای بلند زار زدم. آخه تا کجا؟ چرا این قدر

شه و همی که مگه چی کار کردم؟ غیر از این بود که هر چی گفتی گفتم چشم؟ به جز این بود

توی  همه وقت به خودت توکل کردم؟ خدایا خودت دستم رو بگیر. خودت کمکم کن. خدایا

ا کنم. خدایا تنهام نذار. بدونم آخرش چیه به خودت توکل میاین سرما، توی این راهی که نمی

 صدای زنی سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم.

 بلند شو دخترم. این جا نشین هوا سرده. _

ب یوان آکمک زن بلند شدم و روی یکی از صندلی های کنار پارک نشستم. زن برام یه لبا 

ای بود که هکردم؟ نه خونآورد و بعد از یه کم نصیحت ازم دور شد و رفت. حالا باید چی کار می

م و دورربرم و نه پولی داشتم که به یه جایی پناه ببرم. نفس عمیقی کشیدم و دست هام 

ور صدای دتونستم کاری انجام بدم. از یلی سرد شده بود. بدنم لرز داشت و نمیپیچیدم. هوا خ

ا بود. ب ر شدهخنده های بلند چند تا پسر جوون اومد. انگار امشب این جا پاتوق جوون های شه

 واه برم رست ردلرز از جام بلند شدم تا برم پشت درخت ها؛ ولی به خاطر درد پام نمی تونستم 

 ر دادم.م فشاهیین بود. با صدای یکی از اون جوون ها با درد چشم هام رو روی سرعتم خیلی پا

 اوف، عجب شبیه امشب! علی نگاه کن ببین چی پیدا کردم. _

 بعد از اون صدای لوس یکیشون که گفت: وشون بلند شد ی همهصدای خنده

 خوای گرمت کنم؟ آخی جوجه کوچولو سرده؟ می _

دم و جلو تر رفتم؛ اما نذاشتن بیشتر از دو قدم بردارم و دورم کردن. با درد به پاهام حرکت دا

هاشون دارن خنجر به قلبم دونستن با این حرفزدن و نمیهر کدومشون یه حرف رکیک می

هام صورتم رو خیس کرده بودن؛ اما اون ها ول کن نبودن. با دستی که روی کنن. اشکفرو می
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رو عقب کشیدم. انگار هیچ کس این اطراف نبود که به  شونه ام نشست جیغی کشیدم و خودم

شد. خدایا اگه شد. دوباره داشت اون شب نحس تکرار میداد من برسه. دوباره داشت تکرار می

دم بتونم تحمل کنم. خودت نجاتم بده. با ترس و التماس این بار هم اتفاقی بیفته قول نمی

 زمزمه کردم. 

 یال من بشید.خرو جون هر کی دوست دارین بی  کنم ولم کنید. توخواهش می _

چرخیدن اش دورم میداشتن. همهاز ترس به سکسه افتاده بودم و اون هام دست از سرم برنمی

خورد. حالم از زد. حالم از خودم و دختر بودنم بهم میو هر ثانیه یکیشون دستی بهم می

ه فوذ کردنم هم م. سرما تا مغز استخونمظلومیتم، تنهایی و بی پناهیم بهم می خورد. لرز داشت

یفتاد و تعادلی روی ترسیدم بخوابم. چشم هام داشت روی هم مییومد و میبود. خوابم می

وت ول سکاپاهام نداشتم. هر آن امکان سقوطم بود که با صدای دادی که اومد اون پسر ها 

 کردن و بعد شروع کردن با اون مرد دعوا کردن.

 خبره؟ آهای اون جا چه _

 به تو چه مرتیکه؟ تو رو سننه؟ _

 سرها باکه پ مرد با پسرها دست به یقه شد و شروع به کتک کاری کردن.انگار زور زیادی داشت

 شتم.خوردن چند تا کتک شروع به فحش دادن کردن و بعد هم در رفتن. دیگه توانی ندا

 خانم حالتون خوبه؟ _

 و شروع اومد خالی شد و سقوط کردم. مرد هول جلو خوبم؟ نه، خوب نه. به یک باره زیر پاهام

 به صدا زدنم کرد؛ اما چشم هام کم کم بسته شد و خاموشی.

**** 

اش اون شب لعنتی برام شدم. همهپریدم و دوباره بیهوش میلرز داشتم. با کابوس از خواب می

م نیستم.تمام شد من دیگه پاک نیستم. من دیگه دختر باباشد و بهم یادآور میتکرار می

اش صدای زمزمه های زنی رو شدم همهپریدم و دوباره بیهوش میلحظاتی که از خواب می

شناسمش. زمزمه های قرآن خوندنش رو شنیدم. یه صدای غریبه؛ اما انگار سال هاست میمی

 دوست داشتم و دلم می خواست همه اش برام بخونه.
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**** 

رس سریع تدونستم کجام. از به اطراف نگاه کردم. نمی آروم چشم هام رو باز کردم. پلک زدم و

ود که خص نبنیم خیز شدم و صاف نشستم. هوای اتاق تاریک بود و به خاطر پرده ی افتاده مش

 ده بود.یده شروزه یا شب. روی تخت دو نفره ای دراز کشیده بودم و پتوی نرم و گرمی روم کش

ا باون دزدی و مزاحمت های پسر ها.  یک دفعه خاطره ی اون شب اومد جلو چشم هام،

اس اشه. لباده بوحشت از جام بلند شدم و به خودم نگاه کردم. ترسیدم نکنه دوباره اتفاقی افت

ی به نگاه هام همه مرتب بود و به نظر عادی می رسید. من کجام؟ اصلاً کی من رو دزدیده؟

 اشته کهقه ددی به این رنگ علادورم انداختم. اتاقی با تم سرمه ای و سفید. انگار طرف زیا

شت اون پکنم  حتی دو تا مبل تک نفره ای که کنار پرده بود هم سرمه ای رنگ بود، البته فکر

م گوشه ا دستبپرده باید یه پنجره ی بزرگ باشه آخه پرده سرتاسری و شیکی بود. جلو رفتم و 

یاط ده. حیزی مشخص نبوی پرده رو کنار زدم. نه انگار روز بود و به خاطر تیرگی پرده چ

  هم تویای پر از درخت و گل بود. دو تا ماشین مدل بالابزرگی بود. دور تا دور حیاط باغچه

ل ی سواحیاط پارک بود. من کجام؟ کی من رو این جا آورده؟ این خونه، خونه ی کیه؟ کل

ز پشت ابود. ام کرده ذهنم رو مشغول کرده بود و برای هیچ کدوم جوابی نداشتم و این کلافه

 واب سوالخواست از اتاق بزنم بیرون تا بتونم جپنجره کنار اومدم و روی تخت نشستم. دلم می

دونستم اصلاً چرا شناختم و نمیهام رو بگیرم؛ ولی ترس داشتم. ترس از دیدن کسی که نمی

 به کسی ل زدممن رو آورده این جا. با صدای باز شدن در تند از جام بلند شدم و با استرس ز

د کرد دا شروع که وارد اتاق شد. اول با تعجب نگاهم کرد و بعد با سرعت از اتاق زد بیرون و

 کشیدن.

 آقا، آقا خانم بهوش اومدن، آقا. _

اقی استرس و ترس همه ی وجودم رو گرفت. یعنی چی؟ چرا همچین کرد؟ نکنه قراره اتف

دود ه نظر حکه ب وارد اتاق شدن. یکیشون بیفته؟ بعد از چند ثانیه دو تا مرد با چهره ی آرومی

 یومد جلو اومد و با لبخند گفت:چهل ساله می

 خوبی دخترم؟ درد نداری؟ _

آب دهنم رو قورت دادم و با ترس بهشون نگاه کردم که مرد اخم کوچیکی کرد و به پسر 

 جوونی که عقب تر از خودش بود نگاه کرد که پسر با غرور خاصی جلو اومد و گفت:
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ید س نباپمن که گفته بودم آقای دکتر خانمم یه کم ترسوئه و از جامعه فاصله گرفته،  _

 تعجب کنید.

 مرد سری تکون داد و دوباره به من نگاه کرد.

 ببین دخترم من پزشک معالجت هستم. توی این مدتی که بیهوش بودی تحت نظر من _

 بودی، پس بهتره بدون ترس بشینی تا بتونم معاینت کنم.

 عاینه؟ چه معاینه ای؟ با تعجب نگاهش کردم که خنده ی آرومی کرد و گفت:م

 بشین دخترم فقط چند تا سوال عادیه.  _

تکیه  دونستم کجام و چه اتفاقی افتاده؛ اما بدون حرفی روی تخت نشستم و به تاج تختنمی

ن پسر و با اوی داروهام بلند شد دادم. مرد چند تا سوال ازم پرسید و بعد از نوشتن نسخه

تونه یمجوون از اتاق بیرون رفتن. اون پسر به من گفت خانمم؟ چرا؟ این حرف چه معنی 

ت چی کردم. توی این مدداشته باشه؟ داشتم به حرف هایی که چند ثانیه پیش شنیدم فکر می

 لبهم ز وی در شده؟ با صدای پایی سرم رو بلند کردم و به پسر جوونی که حالا اومده بود جلو

 لوار همود. شبزده بود نگاه کردم. پیراهن مردونه و سفید که روش یه جلیقه خاکستری پوشیده 

 رنگ جلیقه اش و کفش های مشکی براق. دست چپش رو داخل جیبش برد و با قدم های

عذبم مآهسته جلو اومد. روی مبل جلوی پنجره نشست و توی سکوت نگاهم کرد. با نگاهش 

می بکنه؟ بعد از چند ثانیه سکوت رو شکست و با صدای ری نگاه میکرده بود. چرا این جو

 گفت:

 اسمت چیه؟ _

 توی سکوت نگاهش کردم که دوباره گفت:

 لال که نیستی؟ _

 سری به نشونه نه تکون دادم که دوباره تکرار کرد.

 اسمت چیه؟ _

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:
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 شیدا. _

 .سری تکون داد و دوباره آروم پرسید

 فرار کردی؟ _

 نه آرومی گفتم که با صدای بلندی گفت:

 مثل آدم حرف بزن.  _

 اخم کردم. چرا سرم داد می زنه؟ دوباره پرسید.

 چرخیدی؟پس چرا اون وقت شب توی خیابون ها ول می _

 تو که شنیدی مرض داری داد بزنی زهره ی من رو آب کنی؟

 به خاطر یه سری مشکلات خانوادگی. _

 زد و گفت:پوزخندی 

 پس فرار کردی. _

 تند سرم رو تکون دادم و گفتم:

 نه به خدا فرار نکردم یه اتفاق هایی افتاد به خاطر همون. _

 چه اتفاق هایی؟ _

 آخه به تو چه؟ اصلاً تو کی هستی؟ سرم رو پایین انداختم و گفتم:

 خصوصی هستن. _

 یه دفعه از جاش بلند شد و گفت:

 .ار بشهمامورهای پلیس تا مثل بقیه دختر فراری ها باهات رفتبهتره بدمت دست همون  _

ه شنید وحشت زده نگاهش کردم. من فرار نکردم، پس حقم این نیست. با صدایی که به زور

 شد و کم از ناله نداشت گفتم:می

 اجازه بده زنگ بزنم به مامانم. _
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 نگاه دقیقی بهم کرد و گفت:

 گوشیت روی عسلی کنار تخته. _

مز یکی ری به جایی که اشاره کرد کردم و خم شدم وگوشی رو برداشتم. با لبخند کوچنگاه

ش رفته ز یادگوشیم رو زدم و شروع کردم به شماره گرفتن. گوشی مامان خاموش بود. حتماً با

نگ زدم؛ د بار زم. چنبزنه به شارژ. به خونه زنگ زدم. باید به مامان می گفتم کجام تا بیان دنبال

 داشتن. نا امید خواستم قطع کنم که صدای مامان اومد.اما برن

 بله؟ _

 فت:با شنیدن صداش انگار تازه فهمیدم چه قدر دلتنگشم. جوابی ندادم که با داد گ

 دی؟ چه مرگته؟مرض داری جواب نمی _

ین ار از نذاشت چیزی بگم و قطع کرد. مامان کی این قدر عصبی شدی؟ مامان همیشه صبور ت

م از دست گوشی . دوباره شماره اش رو گرفتم؛ اما قبل از این که اولین بوق بخورهحرف ها بود

شکه  وکشیده شد و صدای کوبشش به دیوار توی اتاق پیچید. اون قدر این کار یک دفعه 

 اهی بهمم. نگکننده بود که با ترس دستم رو روی قلبم گذاشتم و به اون آقای جوون نگاه کرد

 توی هم گفت:انداخت و با اخم های 

 بلند شو. _

 توی سکوت و بدون هیچ حرکتی نگاهش کردم که این بار داد زد.

 بهت می گم بلند شو. _

ا ف! خدایم. هوبا ترس سریع از جام بلند شدم که به سمت در اتاق رفت و اشاره کرد دنبالش بر

ک ییک و این دیگه کیه؟ چرا همچین کرد؟ با مکث دنبالش رفتم. اتاق توی یه راهروی کوچ

ون ارسید.  یک میطرفه بود. دو تا در دیگه هم رو به روی اتاق بود. آخر راهرو به یه سالن کوچ

 دم کهجا با یه ست سفید زرشکی خیلی شیک تزئین شده بود. دستی به مبل وسط سالن کشی

 با داد اون پسر از جا پریدم.

 پس کجا موندی؟ _
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ی وشهله ها گتم. پمت پله ها رفتم و ازشون پایین رفانگار رفته بود پایین. پا تند کردم و به س

الن سهای سفید مدرنی یک طرف پله ها بود. به پله ی آخر که رسیدم به دیوار بود و نرده

ر خونه ون قدابزرگی که جلوی روم بود نگاه کردم. خونه نبود که یه پا قصر بود برای خودش. 

 ود.دستماده ببودم. تموم اتفاق هایی که افت به چشمم اومده بود که همه چی رو فراموش کرده

ه با کی غضب آلود پسر نگاه کردم یک دفعه کشیده شد و نزدیک بود بیفتم. ترسیده به چهره

 خشم داشت همش غر می زد.

 اگه گذاشت باهاش درست برخورد کنم. اگه گذاشت. _

یز ی م م به گوشهمن رو به سمت آشپزخونه برد و به سمت میز ناهارخوری پرتم کرد. پهلو

 ظرف می داشت خورد. آخ بلندی از درد گفتم؛ اما اون بی توجه به من رو به زن میان سالی که

 شست گفت:

 یه چیزی بده بخوره نمیره. تا نیم ساعت دیگه ام بیارش اتاقم. _

فت د و رپسره ی احمق بعد از زدن حرفش از آشپزخونه زد بیرون. زن نگاه سر سری بهم کر

ور دم رو ل و چند تا ظرف غذا بیرون کشید. روی یکی از صندلی ها نشستم و نگاهسمت یخچا

ه دتی کمآشپزخونه چرخوندم. معلوم بود چه قدر ثروتمنده! باید به خاطر کمکش توی این 

بود.  شکستهنحالم خوب نبوده ازش تشکر کنم و به زودی برگردم به خونه. اَه کاش گوشیم رو 

ه ی ت قیمرد؟ با صدای اون زن بی خیال فکر کردن شدم و به خورشاصلاً چرا همچین کاری ک

ه بد شروع ند تنترو به روم نگاه کردم. تازه فهمیدم چه قدر گرسنمه. سریع قاشق رو برداشتم و 

بشقاب  ام بود. با ناراحتی بهخوردن کردم. غذا خیلی زود تموم شد؛ اما من هنوز هم گرسنه

 ت:خالیم نگاه کردم که اون زن گف

 خوای بازم بریزم؟ هنوز هم هست.می _

ن و پایی با لبخند بزرگی نگاهش کردم. با دیدن نگاه خندونش خجالت زده سرم رو انداختم

 اش گفت:خواستم بلند بشم که با همون خنده

 بشین دخترم.  _

د از بعد هم دوباره بشقابم رو پر کرد. با تشکر شروع کردم به خوردن؛ اما این بار آروم تر. بع
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تموم شدن غذا همراه با زهرا خانم به سمت اتاق کار اون پسر رفتیم. زهرا خانم اون پسر رو آقا 

فرزین صداش می زد. اتاق کار فرزین توی طبقه اول بود. خیلی زود به اتاق رسیدیم و زهرا 

و  خانم بعد از در زدن و اجازه گرفتن من رو به داخل راهنمایی کرد و خودش رفت. اتاق بزرگ

شلوغی بود. جالبه هر قسمت از خونه یه ست جدا از هم داشتن. اتاق کارش هم مشکی و سفید 

بود. پرده هایی مدرن و زیبا که پنجره ی بزرگ رو پوشش داده بودن. چند تا میز و صندلی دور 

تا دور اتاق چیده شده بود. خودش هم پشت یکی از میز ها وسط اتاق نشسته بود و سرش توی 

ی جلوی روش بود. بدون حرف بهش نگاه کردم که بالاخره سرش رو بالا آورد و بعد از ورق ها

 برداشتن عینک طبیش گفت: 

 بهتره بشینی، حرف هام طولانیه. _

دم و شبه صندلی های نزدیک به میزش اشاره کرد و من هم با قدم های آروم بهش نزدیک 

 ی کشید و گفت:روی صندلی نشستم. ساکت بهش نگاه کردم که نفس عمیق

 تعریف کن. _

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 چی رو تعریف کنم؟ _

 ود.همه چی رو. هر اتفاقی که اون شبی که پیدات کردم و روز های قبلش افتاده ب _

 سرم رو پایین انداختم و گفتم:

ر تشک دونم باچه زبونیبابت این مدت که مزاحمتون شدم و شما مراقبم بودین ممنون. نمی _

 کنم؛ ولی دیگه باید برم.

در  یگیره از جام بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم. صدایی ازش نیومد. دستم رو روی دست

ولی بی  ام امتحان کردم؛گذاشتم و فشردمش؛ اما با کمال تعجب دیدم در قفله. چند بار دیگه

هاش  دست وده بود فایده بود. برگشتم و به فرزین که با کمال خونسردی به صندلیش تکیه دا

 رو بغل کرده بود نگاه کردم. یعنی چی؟

 چرا در قفله؟ _
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 اخم هاش رو توی هم کشید و گفت:

 مثل بچه آدم بیا بشین و تعریف کن. قبل از این که سگ بشم. _

 جمله آخرش رو با تاکید گفت. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:

 لطفاً در رو باز کن، من باید برم. _

 اد و گفت:سری تکون د

 گم بیا بشین تعریف کن، اگه بلند بشم این قدر آروم نیستم ها.شی. مینوچ، تو آدم نمی _

 خوای از جونم؟چی می _

 سری تکون داد و گفت:

 تو بیا تعریف کن قرار نیست اتفاق بدی بیفته. _

با  ردم ونفس عمیقی کشیدم و با اکراه رفتم نشستم. نگاهی به اون اخم های گره خورده ک

ا تشدم  صدای ضعیفی شروع به حرف زدن کردم. همه چی رو تعریف کردم. از شبی که دزدیده

 هام؛ ولیهاییروز دادگاه. روزی که بابا زد توی گوشم و گفت دیگه دخترش نیستم. گفتم از تن

 ا اجازهردم تکاین هم گفتم که قرار بوده تا مامانم بهم خبر بده کی برگردم پیششون. خواهش 

گاهش ندم شکه ه شنیکدوباره به مادرم زنگ بزنم بگم کجام تا بابا بیاد دنبالم؛ اما با چیزی  بده

 کردم.

 تو مردی. _

ه چی گفت؟ منظورش چی بود؟ من که صحیح و سالم جلوش نشستم. سوالی نگاهش کردم ک

 گفت:

 تو همون شب مردی. همون شبی که پدرت ترکت کرد. همون شب تصادف کردی و کشته _

 ی.شد

ه گفت؟ من که سالمم. نکنه، نکنه! با تعجب و سوالی نگاهش کردم که دوبارچی داشت می

 گفت:
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 ینی.بلند شو برو توی اتاقت لباس هات رو عوض کن و بیا. باید یه چیزهایی رو بب _

اد گفتم که یک دفعه دست ها رو محکم به میز جلوش زد و دزل زده بودم بهش و چیزی نمی

 زد.

 و برو بیرون.گم گمشمی _

م. ند شدیک دفعه از جا پریدم و دستم رو روی قلبم گذاشتم نفس عمیقی کشیدم از جام بل

ار در انتظ پسره ی دیوانه ی احمق، انگار مریضه. دستم رو روی دستگیره گذاشتم و بر خلاف

 باز شد. بیرون رفتم و زهرا خانم رو پشت در دیدم. لبخندی بهم زد و گفت:

 رم.بیا بریم دخت _

ا تم. زهردم رفیعنی منتظر من بود؟ چرا آخه؟ همراهش دوباره به اتاقی که اول ازش پایین اوم

ید ون کشخانم به سمت کمد لباس رفت و یه دست مانتو نیلی رنگ و شلوار و شال مشکی بیر

نگاه  و روی تخت گذشت. یه جفت کفش هم از پایین کمد برداشت و کنار لباس ها گذاشت.

ید و کرد و دوباره سرش رو توی کمد کرد و یه دست لباس خونگی بیرون کشکوتاهی بهم 

 گفت:

 ل بشی.سرحا بیا دخترم این ها رو بگیر و برو حموم. دو روزه بیهوشی بهتره بری حموم تا _

م و برداشت ام روبا دستش اشاره ای به در گوشه اتاق کرد و بعد هم از اتاق بیرون رفت. لباس ه

هتر می رو ب . شاید بهتر باشه یه دوش بگیرم. یه دوش آب سرد حتماً حالمبه سمت حموم رفتم

و وار رکنه. دوش ده دقیقه ای گرفتم و بیرون رفتم. جلوی آینه میز توالت نشستم و سش

رزین فردم. برداشتم تا موهام رو خشک کنم. نیم ساعت بعد آماده به خودم توی آینه نگاه ک

ر سمت د چی بود؟ با صدای در از فکر بیرون اومدم و بهچی می گفت؟ منظورش از مردن من 

 رفتم و بازش کردم. زهرا خانم بود.

 آقا فرزین گفتن زود تر بیاین پایین، توی ماشین منتظرتونن. _

رداشتن از ب باشه ای گفتم و برگشتم توی اتاق نگاه آخر رو به چهره غم زده ام کردم و بعد

اد بود دتکیه  در وردی وایسادم و به فرزین که به ماشینشکفش هام از اتاق زدم بیرون. جلوی 

 نگاه کردم. سرش رو به سمتم بگردوند و گفت:
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 فرمایند. پرنسس جلوس می _

 اخمی کردم و به سمت ماشین رفتم. در صندلی عقب رو باز کردم که با داد گفت:

 اتم که رفتی اون جا؟مگه من راننده _

 اخمم رو غلیظ تر کردم و گفتم:

 تو به جز داد و بی داد کار دیگه ای بلد نیستی؟ _

 دوباره با همون داد گفت:

 فهمی باید داد زد دیگه. وقتی چیزی رو نمی _

 فهمم.اگه مثل آدم بگی می _

 دی گفت:ی بلندر جلو رو باز کردم و سوار شدم. در رو محکم بستم که فوری سوار شد و با صدا

 بندی؟و محکم میمگه گاری باباته این جوری در ر _

 به سمتش چرخیدم و انگشت اشاره ام رو جلوش تکون دادم و گفتم:

  هست. بار آخرت باشه سر من داد می زنی ها. تا وقتی هم درست صحبت نکنی همینه که _

 خواست چیزی بگه که حرفش رو خورد و زمزمه وار گفت:

 کنم.صبر کن آدمت می _

یزی که تر چ ه دادم و به جلو نگاه کردم. اون هم زودبی توجه به حرفش به صندلی ماشین تکی

رین ز بهتافکرش رو بکنم ماشین رو از خونه بیرون برد. خیابون ها نشون می داد توی یکی 

 مناطق شهریم. کم کم مسیر داشت آشنا می شد. می خواست من رو کجا ببره؟

 برگشتم نگاهش کردم که گفت:

 میم جدی و مهمی رو بگیری.بهتره سکوت کنی تا برسیم. باید تص _

قضیه چی بود؟ چه تصمیمی؟ سرم پر شده بود از سوالاتی که جوابی براشون نداشتم. از این 

مون نگه داشت و برگشت فرزین هم که نمی شد پرسید. حدود ده دقیقه ی بعد نزدیک کوچه

 به سمتم.
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و و این که بری جلخوام یه واقعیت رو نشونت بدم و تو فقط دو راه داری. یک ببین می _

ن می که خودت رو نشون بدی و دو این که.. . دو این که دنبال واقعیت های بیشتری بگرد

 توی این راه کمکت می کنم، البته فعلاً سکوت کن و فقط نگاه کن.

ی اره اگنگ سری تکون دادم که ماشینش رو به حرکت در آورد و جلوی کوچه نگه داشت. اش

 :به داخل کوچه کرد و گفت

 اون جا رو ببین. چی می بینی؟ _

 مون جمع بودن نگاه کردم و نگران و پریشون گفتم:به جمعیتی که جلوی خونه

 وا...چی شده؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ برای مامانم اتفاقی افتاده؟ بابام؟ نکنه شی _

 نوچی کرد و گفت:

 گفتم ساکت. _

عم شت. طمضطرب لبم رو به دندون گرفتم. ماشین رو داخل کوچه برد و نزدیک خونه نگه دا

 خون رو داخل دهنم حس می کردم. با دستش اشاره ای به در خونه کرد و گفت:

 اون بنری که بالای در زدن رو بخون. _

لبم ظه ای قلح ایبا ترس نگاهی به بنر انداختم. اگه بگم روح از بدنم خارج شد دروغ نگفتم. بر

 از تپش افتاد و انگار اون بنر به واقعیت پیوست.

 بلند بخونش. _

 سرم رو به سمت فرزین کشیدم و متعجب نگاهش کردم که دوباره گفت:

 بلند بخون. _

 بدون اختیار زمزمه کردم.

دا صه بی کبا رفتنت چیزی ازم باقی نمانده. کمری که با رفتنت در هم شکست. اشک هایی  _

را  ز خوندر نبودت دخترکم. نیستی که با آن انگشتانت جلوی این اشک های سرخ تر ا ریخت

 یی شیدای زندگیم؟ام. شیدایم کجابگیری. کجا رفتی مسکن خستگی
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نداخت ابهم  برای کی بود؟ من؟ شیدا منم؟ با بهت به فرزین نگاه کردم که آخرین نگاهش رو 

 ن مردم؟عنی مچه بیرون زد. چه اتفاقی افتاده؟ یو ماشین رو به حرکت در آورد و سریع از کو

یک  نکنه فرزینم مرده؟ نکنه هر دومون روحیم؟ ترس یک طرف و شوکی که بهم وارد شد

ن ماشی طرف. نمی تونستم بفهمم چی شده و این عصبیم می کرد. همه چیز گنگ بود. فرزین

شید و کلبش  دستی به کنار رو بعد از چند دقیقه کنار خیابون نگه داشت و به من نگاه کرد.

 گفت:

 و به دست کی؛ ولی یه جنازه ازت پیدا کردن. دونم چه جورینمی _

 با چشم های گرد شده زل بهش و ادامه داد.

زنی یشه و از بیمارستان میه جنازه سوخته از یه دختر. همون شبی که با پدرت بحثت می _

 ون روز بهاکسی دیگه جنازه رو ببینه. فقط از ذاره کنه و نمیبیرون. پدرت جنازه رو تایید می

کنه؛ زنه. زل می زنه به عکس تو بدون هیچ حرکتی. مادرت سکته میبعد با کسی حرفی نمی

کنی. انگار تونه. تو اون شب با کامیون تصادف میاما الان حالش بهتره و همراه بقیه توی خونه

 نفر شاهد مسئله بودن. لوی کامیون. چندجخواستی خودکشی کنی و پریدی می

 ی؟ بهچشم هام از این گرد تر نمی شد. جنازه من پیدا شده؟ من خودکشی کردم؟ یعنی چ

 پشتی صندلیش تکیه داد و ادامه داد.

ر بی ه دختیاما در اصل اون تو نیستی. اونی که می خوان خاکش کنن تو نیستی. اون دختر  _

 یری.یم بگاما هر چی که بوده تو باید تصم کس و کاره. نمی دونم چرا پدرت اشتباه کرده؛

 برگشت طرفم و به چشم های خیسم زل زد و گفت:

کنی تا واقعیت رو خوای بری جلو و به همه بگی زنده ای یا نه صبر میتو باید بگی که می _

ر دی؟ بفهمی چرا اجازه هیچ آزمایشی برای اون جنازه صادبفهمی بعد خودت رو نشون می

زش ارن ادرا این قدر سریع کارهای یه جنازه مشکوک انجام شد و به جای تو نشد. بفهمی چ

 استفاده می کنن؟

سکون کرد و به من زل زد. به چهره ی گریونم. باورم نمی شد که حالا من یه مردم. من کشته 

شدم. به جای این که الان من توی بغل مادرم باشم و با هم بخندیم مادرم بالای سر جنازه ای 
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علوم نیست مال کیه داره زار می زنه. کلافه سری تکون داد و ماشین رو حرکت داد. نمی که م

تونستم درک کنم. یعنی بابا نفهمیده اون من نبودم؟ یعنی وضع اون دختر این قدر بد بوده؟ 

گه کامیون. حتماً له شده، پس چرا بابا بی چون و چرا سریع گفته من خب معلومه داره می

ن قدر مرگ من براش راحت بوده؟ یعنی این قدر براش بی ارزش شدم که به این بودم؟ یعنی ای

خواسته؟ نه امکان نداره. سرعت قبول کرده من مردم؟ یعنی ته دلش هم مرگ من رو می

 فرزین هم گفت بابا حالش خوب نیست. همش زل می زنه به عکس من. 

 فرزین ینفهمیدم کی به خونه اون قدر توی فکر بودم که اصلاً متوجه گذر زمان نشدم و 

ر از راب تخرسیدیم. ماشین رو توی پارکینگ پارک کرد و از ماشین پیاده شد؛ اما من حالم 

ام کرد. یادهپاشین اونی بود که بتونم پیاده شم. در سمت من رو باز کرد و بازوم رو گرفت و از م

لم لب و ددر برابر درد قحرفی نزدم. دردی که از فشار دست فرزین داشت بهم وارد می شد 

ه ستش بهیچی نبود. وارد سالن اصلی شدیم. زهرا خانم با دیدن چهره ی زارم با دست را

 صورتش کوبید و گفت:

 خدا مرگم بده. آقا چی شده؟ چرا رنگش این قدر پریده؟ _

 فرزین من رو به دست زهرا خانم سپرد و گفت:

ضعف  شه فقط یه چیزی هم بده بخوره ببرش توی اتاقش. یه کم استراحت کنه بهتر می _

 نکنه.

کرد و  و باززهرا خانم چشمی گفت و من رو دنبال خودش به سمت اتاق بالا کشوند. در اتاق ر

 گفت:  کرد تا روی تخت بشینم،همون طور که بهم کمک می

 دختر تو با خودت چی کار کردی؟ چی شد اون بیرون؟  _

کلافه از اتاق بیرون رفت. نگاهم رو به دیوار رو به روم دم وقتی دید جوابی به سوال هاش نمی

دوختم. من هیجده سال کنار پدرم زندگی کردم. هم دردش بودم. موقع ناراحتی هاش کنارش 

بودم. من بودم که شب هایی که دیر می یومد خونه بیدار بودم تا شامش رو براش گرم کنم. 

هیجده سال چیزی برام کم نذاشت. همیشه  من و بابا دوست بودیم نه پدر و دختر. توی این

تونم اون رو به آرزویی گفت من میمی گفت من افتخارشم. آرزوشه پزشک شدنم رو ببینه. می

دید. چه طور که خودش داشته و نتوسته بدستش بیاره برسونم. اون من رو یه خانم دکتر می
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ه طور ممکنه بابام، کسی ممکنه دوست من، پدر من، همدم زندگیم نتونه من رو بشناسه؟ چ

که همه جا باهام بوده، هیچ وقت تنهام نذاشته من رو از یه آدم غریبه تشخیص نده؟ نه باور 

کنم. امکان نداره. من مطمئنم که بابا از ته دلش خواسته تا من بمیرم. این کار رو کرده تا نمی

خواد. جیغ زدم و ن رو نمیخواد. کسی ممن بشنوم و دیگه سراغشون نرم. آره، بابا من رو نمی

بالشت کنار دستم رو برداشتم و با شدت پرت کردم سمت دیوار. از جام بلند شدم و همه ی 

اتاق رو به هم ریختم. ملافه روی تخت رو کشیدم و گلدون روی عسلی رو به دیوار کوبیدم. 

ودم. سر در کردم. به نفس نفس افتاده بیومد رو پرت میزدم و هر چی به دستم میجیغ می

گم دستم رو داخل موهام بردم و کشیدم. نگاهم به در گوشه ی اتاق افتاد. به سمتش رفتم و 

کردم در رو باز کردم. حموم بود. وارد شدم و نگاهی به اطرافش انداختم. باید یه چیزی پیدا می

درش رو باز کردم. نگاهی به کمد کنار در ورودی انداختم. جلو رفتم و تا همه چیز رو تموم می

کردم. انگار دیوونه شده بودم. درکی روی حرکاتم نداشتم. همه ی وسایل کمد رو بیرون ریختم 

و بسته ی تیغ رو توی دست هام گرفتم. یکیش رو بیرون کشیدم و بهش نگاه کردم. امروز همه 

م. ررسیدن. بابا دیگه خیالت راحت من دارم میشد. آره، همه به آرزوشون میچیز تموم می

دیگه تموم شدم. آب دهنم رو قورت دادم و تیغ رو روی مچ دستم فشار دادم که صدای داد 

 فرزین به گوشم رسید.

 چه خبره این جا؟ _

زمین  دم بهسوزش دستم اون قدری بود که نتونستم روی پاهام وایسم و سقوط کردم. با برخور

وم ریع خودش رو به حمصدای بلندی ایجاد شد که انگار توجه فرزین هم جلب شد که س

یگه دگشت. رسوند و من رو درحالی که غرق خون بودم دید. اخم وحشتناکی کرد و به اتاق بر

ته تونستم چشم هام رو باز نگه دارم. نفس عمیقی کشیدم و آخرین تصویر چهره ی آشفنمی

 فرزین بود.

**** 

ماً باز هم بد خوابیدم و به با سوزش دستم از خواب بیدار شدم؛ اما چشم هام رو باز نکردم. حت

دستم فشار اومده. خواستم دستم رو بلند کنم و ماساژش بدم که درد طاقت فرسایی همه ی 

وجودم رو گرفت. چشم هام رو باز کردم و نیم خیز شدم. نگاهی به دستم انداختم. دستم باند 

ه یاد کاری که پیچی بود. با دیدن دست باند پیچی شده و اون قسمتی که خونی شده بود تاز
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کردم افتادم. خدایا حتی لایق مرگ هم ندونستیم؟! چرا نذاشتی بیام پیشت؟ تو هم من رو 

خوای؟ هقی زدم و چشم هام رو با درد بستم. خدایا یعنی تو هم من رو پیش خودت راه نمی

 ات رو به روم بستی؟دوباره دراز کشیدم و شروع به هق هق کردم. درد دستمدی؟ در خونهنمی

شدن. کلافه بودم. حس بدی داشتم. از یک طرف و درد قلبم یک طرف. هیچ کدوم آروم نمی

هات مردی. ببین الان توی این گفت دیگه مردی. دیگه توی تنهایییه حسی بهم می

بیمارستان تک و تنها روی این تخت دراز به دراز افتادی کسی هم نیست بهت بگه من کنارتم. 

صدای در سعی کردم آروم باشم. زهرا خانم بود. اومد داخل و با اخم ای زدم که با هق دیگه

 نگاهم کرد و در حالی که لبه چادر مشکیش رو گرفته بود گفت:

یان باهات صحبت کنن. مواظب خوبه که به هوش اومدی. حواست رو جمع کن دکترها می _

 گی بهشون.باش چی می

د زن وار د و یهدوباره باز شد و این بار یه مرچیزی نگفتم که خواست دوباره چیزی بگه که در 

 اتاق شدن. مرد نزدیک به چهل سالش بود. لبخندی زد و گفت:

 خب خانم جوان تعریف کن ببینم چرا همچین کاری کردی؟ _

 ه گفت:ام اشاره ای کرد و زل زد بهم. انگار غم نگاهم رو فهمید کبه دست باند پیچی کرده

 ت افتاده؟توی خانواده اتفاقی برا _

خت اندا قطره ی اشکی از گوشه ی چشمم چکید. باز هم سکوت کردم که نگاهی به زهرا خانم

 و گفت:

 شه شما از اتاق برین بیرون.اگه می _

 زهرا خانم اخمش رو بیشتر کرد.

 من مادرشم آقای دکتر، این چه حرفیه؟ _

از  انم روکرد تا زهرا خمرد نفس عمیقی کشید و به پرستاری که همراهش اومده بود اشاره 

 اتاق بیرون کنه. لبخندش رو تکرار کرد و دوباره پرسید.

 خب، حالا کسی نیست. بگو چی شده؟ _
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 آب دهنم رو قورت دادم و واقعیت تلخ زندگیم رو گفتم:

اون قدری  همه ی زندگیم نابود شد، اون رفت. بی خیالم شد. براش بی ارزش شدم. اون... _

 که...

لند دام بدم دیگه نتونستم حرفی بزنم. دست سالمم رو روی دهنم گذاشتم تا صبا هقی که ز

 نشه. مرد نفس رو با صدا بیرون داد و گفت:

 ات باش.خودکشی برای چنین دوستی هایی ارزش نداره دخترم. مواظب زندگیت و آینده _

زین با ه فرک بعد از چک کردن دستم از اتاق بیرون رفت. هنوز چند دقیقه بیشتر نگذشته بود

و روی  نداختاخم های گره خورده وارد اتاق شد. با قدم های محکم جلو اومد و  نگاهی بهم ا

اد داش گذاشت و با همون اخم زل زد بهم. چرا صندلی کنار تخت نشست. دستش رو زیر چونه

اش خودکشی کنم؟ چرا سکوت کرده؟ گه حق نداشتم توی خونهکنه؟ چرا نمیو بی داد نمی

دم. من خیلی احمقم. چرا فکر کردم ام میگیرم و به دست باند پیچی شدهاهم رو ازش مینگ

یفتاد. م نمیا براهخدا قبولم می کنه؟ من اگه بنده ی خوبی بودم الان این جا نبودم. این اتفاق 

 آره خدا من رو دوست نداره. صدای فرزین باعث شد از فکر بیرون بیام.

 فت؟گدونی دکتر چی میمی _

 سرم رو به سمتش چرخوندم و سوالی نگاهش کردم که ادامه داد.

گفت شکست عشقی خوردی پس یکی جدا از گفت نیاز به روانشناس داری. میمی _

 ات باید باهات صحبت کنه.خانواده

 ساکت بهش زل زدم و منتظر بقیه حرف هاش شدم.

راشون تونه با که روانشناس نمیولی تو نیاز به روانشناس نداری، تو احمقی. هه! احمق ه _

 کاری انجام بده.

نم ه بتوکپوزخند گوشه ی لبش روی اعصاب بود؛ اما من بی حوصله تر از این حرف ها بودم 

 روی کار هاش فکر کنم. عصبی سرش رو تکون داد و ادامه داد.

شخور نه، احمق منم که خواستم به تو کمک کنم. خواستم کمکت کنم انتقامت رو از اون لا _
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 بگیری. بفهمی حقیقت چی بوده؛ ولی نه تو لیاقت نداری. 

ار ذاشت حرف بزنم. کنعصبی از جاش بلند شد و سمت در رفت. بغضی که توی گلوم بود نمی

 در وایساد و بدون برگشتن گفت:

 تونی بری.سرمت تموم بشه مرخصی می _

 با صدای گرفته از بغض به سختی لب زدم.

 کنم.خوا... خواهش می _

 نگاهی بهم انداخت و منتظر نگاهم کرد.

 من کسی رو ندارم.  _

 پوزخندی زدم و ادامه دادم.

 جایی رو هم ندارم. لطفاً کمکم کن. _

 شد که حالامینبدون حرفی از اتاق زد بیرون. با رفتنش با صدای بلندی زدم زیر گریه. باورم 

ود باشک  جودم رو گرفته بود و فقطدیگه واقعاً هیچ کس و جایی رو نداشتم. ترس همه ی و

ه ا نگاکه از چشم هام می ریخت. نمی دونم چه قدر گذشت که پرستار اومد توی اتاق و ب

نی قعاً معلا واغمگینی نگاهم کرد و بعد از در آوردن سوزن سرم از دستم از اتاق خارج شد. حا

فت. حق ردم؟ فرزین هم رککردم. من یه دختر تنها حالا باید چی کار میآوارگی رو درک می

 اش کار دست خودم بدم.هم داشت. نزدیک بود توی خونه

**** 

رفتم. این بار حتی شب شد. دوباره شب شد و من تنها و بی کس توی خیابون ها داشتم راه می

امیدی هم ندارم. باز هم به سمت پارکی رفتم. جایی که خانواده های زیادی اون جا بودن. روی 

های سرد پارک توی تاریک ترین منطقه زیر درخت ها نشستم و زل زدم به  یکی از صندلی

کردن. دویدن، دختر و پسرهای جوونی که والیبال بازی میبقیه. به بچه هایی که دنبال هم می

ام زن و شوهرهایی که کنار هم خندون نشسته بودن. ازت متنفرم آراد وفایی، متنفر. تو خانواده

دگیم رو گرفتی. از جام بلند شدم و شروع به راه رفتن کردم. هوای سرد رو ازم گرفتی. تو زن

سوختم. دلم داشت انداخت؛ اما من داغ بودم. توی آتیش تنفر داشتم میباید لرز به تنم می
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شد. وقتی چشمم دوباره خورد به اون بنر، اون بنر مشکی. بنری که از طرف پدرم تیکه تیکه می

دلم لرزید. قلبم سیاه شد. مرگم حتمی شد؛ اما نه نباید الان بمیرم. برای من نوشته شده بود. 

نباید بذارم آراد ببره. نباید بذارم اون کثافت به من بخنده. اون لجن بود. اون آشغال نباید زنده 

مون انداختم و راهم رو کج کردم و به سمت خیابون بمونه. نگاه آخر رو به ساختمون خونه

ای شد. رفتم به جایی که شاید بتونم پا بذارم توی خونهید توشون دیده میهایی رفتم که نور ام

اش زمانی قصد کمکم رو داشت. رفتم که شاید بتونم ازش خواهش کنم یه که صاحب خونه

کردم از حماقت خودم شانس دوباره بهم بده. حالا که داشتم به کاری که کرده بودم فکر می

ام م. مرگ باید به اون سلام کنه. به دست باند پیچی شدهمردگرفت. من نباید میخندم می

 گیرم آراد وفایی.نگاه کردم. انتقام تک تک بلاهایی که سرم اومده رو ازت می

****  

 گفتم باز هم حرف خودش رو می زد.دیگه اشکم در اومده بود. هر چی می

 کنم. لطفاً کمکم کن. خواهش می _

 بری.ام رو سر میرم. بهتره بری بیرون دیگه داری حوصلهمن با آدم های ضعیف کاری ندا _

 از جام بلند شدم و گفتم:

گذرم. ی بی همه چیز نمیحالا دیگه برام مهم نیست تو کمکم کنی یا نه. من از اون پسره _

و ام رو گرفت. هر طور شده انتقامم راون همه چیزم رو گرفت. آبروم رو برد. خانواده

 پوزخندش رو تکرار کرد و گفت:گیرم.فرزین باز می

 کوچیک تر از این حرف هایی. _

 هام رو بگیرم. اخمی کردم و گفتم:دستی به صورتم کشیدم تا جلوی ریزش اشک

 گیرم.بشین و ببین چه طور انتقامم رو می _

شت ه اول داای کرد و من بی توجه به اون از خونه زدم بیرون. جالبه! نه به اون اصراری کخنده

یدای کردم که کی هستم. من شیدام. شی کمک کردنم و نه به حالا؛ ولی من بهش ثابت میبرا

 کشم.ها عقب نمیفرهمند. به این آسونی

****  
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 گن اون آشغال این جا،ی رو به روم نگاه کردم. یه خونه با نمای سنگ، وسط شهر. میبه خونه

 گاه آخرمنبود. الان بهترین وقته. ن دم. کسیکنه.نگاهی به اطراف کرتوی این خونه زندگی می

با  نجره.پرو به سنگ توی دستم انداختم و با تموم قدرتم پرتش کردم به سمت نزدیک ترین 

پرت  شنیدن صدای پنجره و شنیدن صدای جیغ دختری سریع کاغذ مچاله شده توی دستم رو

پشت  وایستادم کردم سمت همون پنجره و سریع از اون جا دور شدم.با نفس نفس سر کوچه 

نوز ود. هیه ماشین قایم شدم و به صورت برزخی آراد نگاه کردم. انگار خیلی عصبی شده ب

 اون جا ده ازاولشه آقا، اون کاغذی رو هم که انداخته بودم داخل خونه اش دستش بود. با خن

د از خواست از خونه بره بیرون بایشون نشستم. اگه میدور شدم و توی پارک نزدیک به خونه

ا ههای پسر اون پارک رد می شد. بالاخره خیابون های یک طرف به دردم خورد. به مزاحمت

ن ون ماشیبا ا اهمیتی ندادم و تا دوساعت توی اون پارک بودم. آراد بعد از دو ساعت بالاخره

لش دنبا شاسی بلند سفیدش از خونه ش زد بیرون. رفتم توی خیابون و زود تاکسی گرفتم و

ره. چند تا خیابون دور شد و جلوی یه شرکت وایساد. بعد از فهمیدم کجا میاید میرفتم. ب

ردم و ساب کپارک ماشینش سریع وارد شرکت شد. پول تاکسی رو از پولی که برام مونده بود ح

م ئن شدپیاده شدم. از فرصت استفاده کردم و اول نگاهی به اطراف انداختم و وقتی مطم

ه ن بار یم. ایار تا چرخ ماشینش رو با میخی که آورده بودم سوراخ کردخیابون خلوته سریع چه

دیدم. یمکاغذ زیر برف پاکنش گذاشتم و رفتم توی کوچه ی کناری شرکت. باید واکنشش رو 

قب ام گذاشته شد ترسیده به عوگرنه این کار برام ارزشی نداشت. با دستی که روی شونه

یزی ستم چوی روم دیدم. آب دهنم رو قورت دادم و خوابرگشتم که مردی غول بیابونی رو جل

 اش گذاشت و به سمت آخر کوچه برد. دست پا زدم تابگم که بدون حرف من رو روی شونه

 ولم کنه اما زور من کجا و زور اون جا.

 کوچه وای! ولم کن کثافت. ولم کن. اصلاً تو کی هستی؟ چرا من رو دزدیدی؟ به آخر _

زدم که با صدای کوبیدم و داد میو توی یه ماشین پرت کرد. به پنجره میرسیدیم و اون من ر

 آشنایی ساکت شدم.

 خفه شو. _

برگشتم و به فرزین نگاه کردم. هوف! اون این جا چی کار می کنه؟ چرا من رو دزدید؟ با 

ا ای به اون غول بیابونی کرد و اون هم ماشین رو راه انداخت. بتعجب نگاهش کردم که اشاره
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 همون صدای بلند گفتم:

 خوای ها؟چرا من رو دزدیدی؟ چی از جونم می _

مت سگشتم یکی از ابروهاش رو بالا داد و برزخی نگاهم کرد که خود به خود خفه شدم و بر

هاش بود که این قدر ترسیدم؛ اما واقعاً وحشتناک بود. دونم چی توی اون چشمپنجره. نمی

ین از د از فرزرسیدیم. ماشین توی حیاط وایساد و من هم بع اشحدود سی دقیقه بعد به خونه

 وم داد ین سلاماشین پیاده شدم. جلوی در ورودی زهرا خانم با دیدنم اخمی کرد و فقط به فرز

ق ه اتابرفت. حتی جواب سلام من رو هم نداد. آهی کشیدم و پشت سر فرزین راه افتادم. 

 شست و گفت:کارش رفت و دوباره پشت همون میز وسطی ن

 کنی؟خب حالا برام تعریف می _

 بی حوصله روی نزدیک ترین صندلی بهش نشستم و گفتم:

 خوای بدونی؟چی می _

 عمیق نگاهم کرد و با مکث گفت:

تت ن پرهمه چی، بدون هیچ کلمه دروغ یا سانسور. حواست باشه اگه دروغ بگی همین الا _

 چند دقیقه پیش.همین  کنم بیرون. از اول هم شروع کن تامی

 به من گفت دروغگو؟ اخمی کردم و بهش پریدم.

 ...گی؟ اصلاً به چه جراتیمی گی دروغگو؟ به منبه من می _

 نذاشت ادامه بدم و گفت:

 پوف! بسه دختر. مثل بچه ی آدم بشین تعریف کن. _

شمه دونم از کجا سرچدونم چرا؛ اما بهش یه اعتمادی داشتم که نمیگفتم. نمیباید می

گرفت. بنا به اون اعتماد شروع کردم به حرف زدن. از اون شب لعنتی تا روز دادگاه، از می

اش دیدم. اون آخرین جلسه دادگاه و اون عکس ها، از سیلی بابا تا وقتی که خودم رو توی خونه

هام رو خواست راست و دروغ حرفبدون ذره ای تغییر حالت فقط نگاهم می کرد. انگار می

ه زل زده بود بهم و تک تک حرکاتم رو زیر نظر داشت. نتونستم طاقت بیارم و سرم رو بفهم
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 انداختم پایین که نفس عمیقی کشید و گفت:

 فعلاً برو توی اتاق بالایی. اون جا بمون تا بعد.  _

؟ های روی میز. یعنی چیبعد هم یه کلید روی میز جلوم گذاشت و سرش رو کرد توی برگه

 گه یه چیزیش بگم ها.خواد حرفی بزنه؟ پوف! شیطونه میچی رو فهمید نمیالان که همه 

 با صداش نگاهش کردم.

 ای هم مونده که بخوای بگی؟چیز دیگه _

 سرم رو به نشونه نه تکون دادم که گفت:

 پس بفرما. _

 یرون.ش زدم باتاق به در اتاق اشاره کرد و من تند از جام بلند شدم و با برداشتن کلید اتاق از

**** 

تا  مکم کنهکبود  الان سه روز بود که من توی خونه ی فرزین بودم؛ اما انگار نه انگار که قرار

ه نم هم کرا خاانتقامم رو بگیرم. صبح از خونه می زد بیرون و آخر شب می یومد خونه. این زه

کرد. وری میدونست من توی چه شرایطیم که این جکرد. انگار نمیاصلاً ما رو آدم حساب نمی

وی این تستم. کلافه از اتاق زدم بیرون و رفتم توی حیاط. روی تابی که گوشه ی حیاط بود نش

یمی که اب قدسه روز کل خونه رو گشته بودم و این تاب رو بعد از کلی ترس پیدا کردم. یه ت

دم مدا اوصدای قیر قیرش هوای تاریک شب رو ترسناک کرده بود. من هم که کله شق دنبال ص

اری شینم. باید یه کیام این جا و روی این تاب میو پیداش کردم. از اون موقع به بعد دائم می

شد که زمان بگذره هیچ کاری نکنم. تا شب توی خونه بودم و آخر کردم. این جوری نمیمی

 شب حدود ساعت یک شب فرزین بالاخره اومد. توی سالن جلوش رو گرفتم و گفتم:

ه داشتی خوای کاری بکنی؟ اصلاً چرا الکی من رو این جا نگرو دیدیم! نمی چه عجب ما شما _

 خواستی کمکم کنی؟ وقتی نمی

 سرش رو کج کرد و با صدای زمزمه واری گفت:

 زبون باز کردی.  _
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 کرد. اخم کردم و گفتم:یومدی باهاش حرف بزنی مسخره میاَه! همیشه همین بود تا می

 تو هم بهتره موقعیت خودت رو مشخص کنی.من از اول زبون داشتم.  _

 سری تکون داد و گفت:

 بیا اتاقم. _

ت صبانیعبعد هم عین بز سرش رو انداخت پایین و رفت. انگار نه انگار من هم هستم. با 

م. نشست دنبالش رفتم. این بار سراغ یکی از کمدهاش رفت و من هم روی یکی از صندلی ها

پوشه  موم شد و با یهبالاخره تلاشش برای پیدا کردن چیزی تدادم که عصبی پام رو تکون می

 ی آبی رنگ اومد و پشت میزش نشست. پوشه رو به سمت من هول داد و گفت:

 برای تو هستش. _

اغذ ردم و ککاش رو باز نگاهی به پوشه و فرزین انداختم و بالاخره پوشه رو برداشتم. آروم دکمه

نگاه  مه رودم. یه شناسنامه هم داخلش بود. اول شناسناهایی که داخلش بودن رو بیرون آور

 کردم.

 سارا آرام. هجده ساله از ساری. -

 این کیه دیگه؟ با تعجب به فرزین نگاه کردم که گفت:

 عکس داره. _

م گاه کردنرزین به عکس شناسنامه نگاه کردم. این... این منم؟ تعجبم بیشتر شد و دوباره به ف

 کشید و گفت: که این بار نفس عمیقی

راغ اون تونی با یه هویت مرده زندگی کنی. برات هم بهتره با یه هویت جدید بری ستو نمی _

 ها.

تونم گفت. من چند شب پیش مردم و حالا نمیحرفی نزدم، درواقع حرفی نداشتم. دروغ نمی

 اد.دزندگی کنم. به پشتی صندلی تکیه دادم و بی حس به فرزین نگاه کردم که ادامه 

کنم تا انتقامت رو ری. کمکت میکنیم. تو طبق نقشه ی من جلو میاز فردا صبح شروع می _

 بگیری؛ اما...
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 مکثی کرد و یکی از ابروهاش رو بالا داد و گفت:

شاه گم. قرار نیست بشینی این جا و مثل دختر پاداما باید طوری زندگی کنی که من می _

 زندگی کنی. 

شناستش کمک دونستم کسی الکی الکی به کسی که نمیمینفس عمیقی کشیدم. باید 

 م و گفتم:شناسه. سری تکون دادون من رو میاکنه. شاید هم نمی

 باید چی کار کنم؟  _

 اخم کرد و گفت:

و تمنه  کل کل، زبون درازی، حرف بی ربط، کار بی ربط یا هر چی. به عبارتی حرف حرف _

 هم هیس.

 یش گرفت و گفت:انگشت اشاره اش رو جلوی بین

خوام کنی. حق بیرون رفتن از خونه رو نداری. نمیفقط هیس. جلوی من فقط سکوت می _

 دردسر درست بشه. حق داشتن گوشی و این حرف ها رو هم نداری. مفهومه؟

ین اام؛ اما دونستم باید چی کار کنم. بشم برده ی اون یا خودم برم دنبال انتقکلافه شدم. نمی

 فت:گستم که من به تنهایی هیچم. قبل از این که بتونم حرفی بزنم دونرو هم می

 درضمن باید یه کاری رو هم برای من انجام بدی.  _

 متعجب نگاهش کردم که گفت:

 صمیت رو بگیر.گم چه کاریه. فعلاً تبه موقعش بهت می _

 سردرگم سرم رو تکون دادم و توی یه تصمیم آنی جواب دادم.

 ه شرط.قبوله؛ اما به ی _

 نوچ نوچی کرد و گفت:

 ذاری.این جا تو شرط نمی _

**** 
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 پنج سال بعد

د. پنج موم شبالاخره روزی که باید رسید. پنج سال با هر جور جون کندنی که بود بالاخره ت

آرام  زدم. تموم شد و حالا من، ساراسال تلخی، دور از کسانی که برای دیدنشون له له می

یر ا، مدی جلوی مردی وایسادم که هم دست قاتلم بوده. فربد کوشبیست و سه ساله از سار

ی زیاد عامل شرکت تبلیغاتی آراد. به صورت زخمیش نگاه کردم. انگار موقعی که آوردنش

و  وی سررپنجول انداخته. به یکی از بادیگارد ها اشاره کردم و اون هم یه سطل آب سرد 

ز د هنویده به اطرافش نگاه کرد. مشخص بوصورت کوشا ریخت. یک دفعه از جا پرید و ترس

فش توی اطرا نتونسته هیچ کدوممون رو ببینه. حق هم داشت. اون وسط اتاق توی نور بود و ما

ی  رسیدهتاریکی. دستی به ماسک روی صورتم زدم و از ثابت بودنش مطمئن شدم. به صدای ت

 کوشا گوش دادم.

 جاست؟  کسی این جاست؟ چرا من رو دزدیدن؟ کسی این _

ه می چند قدم جلو رفتم. صدای پاشنه ی کفشم باعث سکوتش شد. سردرگم به اطرافش نگا

 کرد. 

 اعتراف کن. _

 دونست مرگش فرا رسیده.ترسیده بود؛ اما نمی دونست کی و چرا دزدیدتش. نمی

 به چی؟ تو کی هستی؟ _

ری. اون هم در ی مرگت. اومدم تا بهت بفهمونم فقط چند روز وقت دامن؟ خب فرشته _

 صورتی که اعتراف کنی.

ی دونستم. همهآب دهنش رو قورت داد. از ترس رو به مرگ بود. من همه چیز رو می

دونم کیه همه ی کار هاش. قتل ها و دزدی هاش. اون، آراد و نفر سومی که هنوز نمیخلاف

 ؛ ولی من زندگیم روذاره بفهمم نفر سوم کیهدونم چرا فرزین نمیهاشون برام روشن شده. نمی

 مونه. دوباره رو کردم سمت کوشا و گفتم:به اون مدیونم، پس حرفی برای گفتن نمی

 دو تا راه حل داری.  _

 مکث کردم و با غرور و صدای محکمی ادامه دادم.
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 . کنی. به همه ی گناه هایی که کردی. توی همه ی زندگیتیک. به همه چیز اعتراف می _

 م اشتباه گرفتی.من که کاری نکرد _

، ذاشتمگخنده کوتاهی کردم و یه دفعه به سمتش رفتم. دست هام رو روی دسته های صندلی 

 به سمتش خم شدم و غریدم.

 م.ی کارهات برام رو شده. کاری نکن همین جا با همین دستم هام خفت کنخفه شو. همه _

ار فت. فشرصورتش توی هم دست راستم و رو بالا آوردم و روی گردنش گذاشتم فشار دادم که 

روی  ماسک آخر رو دادم و ولش کردم. لعنتی ای گفتم و از اتاق بیرون زدم. جلوی در اتاق

 دم. نفسل رسیصورتم رو برداشتم و با سرعت از پله های زیر زمین بالا رفتم و به طبقه ی او

دیریت ملوی تاب عمیقی کشیدم و با قدم های آروم و دلی آشفته به سمت اتاق فرزین رفتم. به

د تا مک کرکنار در نگاه کردم. فرزین یه شرکت عمران داشت. توی این پنج سال به من هم ک

ی این ین توبتونم توی رشته ی عمران درس بخونم و موفق بشم. حالا من به عنوان معاون فرز

 فرزین و کردم و تمام سعیم رو داشتم تا ازم راضی باشه. بدون در زدن وارد شدمشرکت کار می

 بدون بالا آوردن سرش گفت:

 شی اول در بزنی؟ایی میگیری وقتی وارد جتو چرا یاد نمی _

 عصبی جلو رفتم و دستم هام رو روی میزش گذاشتم و گفتم:

ست؟ پس ی مدارک لازم آمادهذاری کارشون رو یه سره کنیم؟ مگه تو نگفتی همهچرا نمی _

 چی شد؟

 ها گفت: اخمی کرد و با اشاره به صندلی

 بشین دختر. _

 ها نشستم. دست هام رو بغل گرفتم و گفتم:هوفی کشیدم و روی یکی از صندلی

 خب حالا بگو. _

 نفس عمیقی کشید و با لبخند گفت:

 کشتیش، چه برسه به اون دوتا.همین یه دونه رو سپردم دستت داشتی می _
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 ای کردم و گفتم:دندون قریچه

 شی داری. چه کلاغ های پر جنب و جو _

 خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

و تونی خرشون کنی و بیست سال وفاداریشون رچیه؟ نکنه فکر کردی با دو تا عشوه می _

 بخری؟ 

یزی مون چبا همون اخم نگاهش کردم که با خنده تلفن رو برداشت و از منشی خواست تا برا

خندید که در با صدای تقه میاش بهم همه دادم و فرزین همبیارن. عصبی پاهام رو تکون می

من  جلوی ای باز شد و منشی با یه سینی وارد شد. یه بشقاب کیک شکلاتی و بستنی وانیلی

 سمتش گذاشت و یه فنجون قهوه هم جلوی فرزین. چشم هام از دیدن بستنی برقی زد و به

 مت درسهجوم بردم. چند قاشق پر و با عجله خوردم که صدای آروم منشی در حالی که به 

 شد رو شنیدم.نزدیک می

 ت از...ی دهاتی ندید بدید. معلوم نیسدختره _

 با صدای بلندی گفتم:

 چیزی تا اخراجت نمونده. _

 هول برگشت سمتم و گفت:

 خانم من که چیزی نگفتم. تو رو خدا با من... _

 قبل از این که ادامه بده فرزین بهش اشاره کرد تا از اتاق بره بیرون.

 به فرزین نگاه کردم و گفتم:با اخم 

ی ایکبیری بدم، حالا ذاشتی همون اول یه درس درست و حسابی به این دخترهاگه می _

 کرد برای من زرت و پرت کنه.جرات نمی

 فرزین اخمی کرد و گفت:

دونم تو رو فرستادم دانشگاه درس گم درست صحبت کن. من نمیصد بار گفتم، باز هم می _
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 ین چیزها رو یاد بگیری. بخونی یا بری ا

تنها  ن قدرسرم رو پایین انداختم و بغض کرده با بستنیم بازی کردم. توی این چند سال او

گرفت، البته خورد و دلم میبودم و نیاز به یه محبت واقعی داشتم که حالا با یه تشر بهم بر می

ود به فته ببهم سخت نگرفرزین همیشه باهام خوب بود. هیچی برام کم نذاشته بود و هیچ وقت 

شد. با صدای فرزین از فکر بیرون اومدم و بهش نگاه مون جدی میجز مواقعی که برای نقشه

 کردم.

 خواد گریه کنی. خب حالا نمی _

 کنم. من گریه نمی _

 یکی از ابرو هاش رو بالا انداخت و گفت:

 الکی؟ _

 ه میزباتاق شد. فرزین محکم  خواستم یه چیزی بهش بپرونم که منشی بدون در زدن وارد

 جلوش زد و گفت:

 مگه به تو یاد ندادن باید در بزنی؟ _

 پر استرس و من من کنان گفت:

  …من... آقا خب... من _

 فرزین به در اشاره کرد و با همون صدای بلندش گفت:

 برو بیرون و در بزن بعد بیا داخل. _

 آخه... _

 گفتم بیرون. _

 م:نزه از اتاق بیرون رفت و من سریع گفتی میمون و شامپادختره

 ذارم مخت کنه کور خوندی. اگه فکر کردی می _

 فرزین لبخندی زد و به منشی که حالا بعد از در زدن وارد اتاق شده بود نگاه کرد و گفت:
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 خب حالا بگو ببینم چی کار داشتی؟ _

 خانم اومدن آقا. _

 فرزین از جاش بلند شد و متعجب گفت:

 خانم؟ _

تاق ارد امنشی سری تکون داد. به خواست فرزین از اتاق بیرون رفت و از کسی خواست تا و

. ه اصلیهانوادبشه. یه زن وارد شد. حدوداً چهل ساله بود. خب زیبا بود و مشخص بود از یه خ

بارید. چشم های رفت ازش میگفت. غروری که وقتی راه میهاش این رو مییعنی غرور چشم

ه. نترسید؛ اما من ه دلم نشست. جالبه! هر کسی بود با دیدن این چشم ها میسردش عجب ب

د و ترسم. بدون حرف وایسادم و به فرزینی نگاه کردم که پا تند کرمن دیگه از کسی نمی

ا ود. بخودش رو به اون زن رسوند. برق شادی جای تعجب رو توی چشم های فرزین گرفته ب

 ذوق جلوی زن وایساد و گفت:

 یای؟ وای مامان! چرا نگفتی داری می _

د و غل کربزن لبخند کوچیکی زد و بغلش رو برای فرزین باز کرد. فرزین با شوق مادرش رو 

 گفت:

 آخ مامان! چه قدر دلم برات تنگ شده بود. _

 زن با صدایی که دلتنگی ازش پیدا بود گفت:

 یومدی پیشم؟برای همین نمی  _

 فرزین خنده کوتاهی کرد.

 تو که می دونی این جا درگیر چی هستم.  _

زین با در فربالاخره دست از بغل کردن هم برداشتن و فرزین تعارف کرد تا مادرش بشینه. ما

 دیدن من متعجب به فرزین نگاه کرد که فرزین با خنده گفت:

 شیدا خواهر کوچولومه دیگه مامان. _
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 رش لبخند کوچیکی زد.از لقب کوچولو اخمی کردم و به فرزین زل زدم که ماد

ک رو ن مردآها. خب حالا بگو توی این مدت با خواهر کوچولوت چه قدر جلو رفتین؟ حق او _

 گذاشتین کف دستش یا هنوز لنگین؟

 فرزین سرفه ای کرد و گفت:

 حالا بشینین مادرجان صحبت می کنیم. _

 مردک؟ منظورش کی بود؟ مادر فرزین روی صندلی مدیریت نشست و گفت:

ن ذاری قوانیلااقل امروز بهم ثابت کردی شرکتم رو دست خوب کسی سپردم. خوبه که نمی _

 رو زیر پاهاش له کنه.

 آخه غرور تا کجا؟ فرزین ژستی مغرورانه به خودش گرفت گفت:

 من که گفته بودم نگران نباش مامان. _

 زن سری تکون داد و گفت:

ه اری که بخواهر کوچولوت کردی و ک ت رو سرگرمبودم. تو این جا خوداتفاقاً باید نگران می _

 خاطرش اومدی ایران رو فراموش کردی. 

ر چه ه خاطچرا این مادر و پسر به کوچولو خطاب کردن من این قدر مشتاقن؟ اصلاً فرزین ب

م که ه کردکاری اومده بود مگه؟ چرا تا به حال به من چیزی نگفته بود؟ متعجب بهشون نگا

 گاه کرد و گفت:مادر فرزین بهم ن

 زنه، تو بگو.این پسر من که حرفی نمی _

 فهمم. چی بگم؟منظورتون رو نمی _

 فرزین خودش رو وسط انداخت و گفت:

 مامان لطفاً. _

 مادر فرزین اخمی کرد و گفت:

کنم. بسه معلومه هنوز بهش نگفتی؛ ولی عیبی نداره امروز خودم همه چی رو مشخص می _
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 هر چی به تو سپردم.

 این ها سر چی بحث می کردن؟

 خب دختر جون اول بگو ببینم این پسر من تو رو چه قدر روشن کرده؟ _

 م که نفس عمیقی کشید و گفت:ی زارم نگاهش کردبا همون چهره

 هام گوش کن.معلومه هیچ غلطی نکرده. خوب به حرف _

 رسید.به مادرش نمیکنه. انگار زورش به فرزین نگاه کردم که دیدم آشفته به ما نگاه می

 تو الان کشته شدی. درسته؟ _

 سری تکون دادم که ادامه داد.

 دونی به دست کی؟می _

 کمی فکر کردم و گفتم:

 ن.ام این فکر رو می کنمن که کشته نشدم. فقط خانواده _

 تفکر شده؟ دونی چه کسی باعث ایندقیقاً همین. تو می _

 ای گفتم که گفت: "نه"نه فرزین هیچ وقت این رو نگفت. 

ی که ها رو عوض کرد و کارهایفرزین. فرزین اون جسد رو به جای تو جا زد. اون آزمایش _

 لازم بود رو انجام داد.

 ادرش چیالا مچشم هام گرد شد. یادمه فرزین گفته بود در این مورد به بابام مشکوکه؛ اما ح

 رش ادامه داد.ردم که خواست چیزی بگه؛ اما مادگه؟ به فرزین نگاه کمی

ن و مندگی فرزین شیش سال پیش از کانادا به ایران اومد برای گرفتن انتقام. انتقام ز _

یش تم. شخودش. انتقام از کسی که آتیش انداخت به زندگیم و رفت؛ اما نفهمید من کی هس

ول ت مشغسال پیش وقتی فرزین به این جا اومد حدود بیست و پنج سالش بود. توی این شرک

اش دهخانوا وو تا تونست از زندگی اون آدم اطلاعات جمع کرد. فهمید کجا زندگی می کنه شد 

 کی ها هستن.
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را؟ من چاما  فرزین برای گرفتن انتقام خودش از من استفاده کرده؟ یعنی من یه وسیله هستم؟

 چه سودی براش داشتم؟ سوالی که ذهنم رو مشغول کرده بود رو پرسیدم.

 رو خراب کرده؟ آراد زندگی شما _

 سری تکون داد و گفت:

 نه، نفر سوم این کار رو کرده. آراد دست پرورده شه. _

 پس نقش من این وسط چیه؟ چرا من رو کشیدید وسط؟ من چه سودی براتون داشتم؟ _

 اخم کرد و گفت:

یه  کردیم باید از کسی استفاده کنیم که بهش نزدیک باشه. کسی که بتونهاولش فکر می _

م تا بزرگ بهش بزنه. شبی که اون اتفاق برات افتاد شبی بود که ما نقشه داشتی زخم

ش سر ال پیسبدزدیدمت؛ اما اون آراد احمق همون بلایی رو به سرت آورد که اون لاشخور سی 

 دم. یادافتا من آورد. من هم مثل تو فقط هیجده سالم بود. وقتی اون اتفاق افتاد یاد خودم

رو  یچ کسنگی هام. یاد زندگی تلخی که داشتم. توی اون دوره ی سخت هتنهاییم و یاد دلت

ات ادهخانو ونداشتم. من با یه بچه ویلون کوچه و خیابون شدم. اون شبی که تو هم از خونه 

هم  نه توزده شدی یاد شبی افتادم که پدرم از خونه پرتم کرد بیرون. اون شب ترسیدم نک

ن ز فرزیاترسیدم نکنه تو هم یه همراه داشته باشی؛ پس ندونی توی تنهایی چی کار کنی. 

نه تو تونیم یکی دیگه رو هم نجات بدیم. خوشبختاخواستم تا کمکت کنه. گفتم این جوری می

 تنها بودی و این جوری خیلی بهتر بود. 

راش زخم بگفتن؟ کی این بلا رو سر مادر فرزین آورده؟ کی بوده که نبود من این ها از کی می

 زرگی بوده؟ب

 خوای بدونی اون کی بوده که هم زندگی من هم زدگی تو رو به باد داده؟می _

داشت. نمکان اآشفته سری تکون دادم. اسم و نسبت اون شخص بهم برام غیر قابل باور بود. نه 

 کنه. اون این کار رو نمی

 تو حق نداشتی از من مخفی کنی. _
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 عصبی پوفی کشید و گفت:

 دختر! دو دقیقه ساکت باش. چه قدر غر زدی!یه نفس بکش  _

 عصبی نگاهش کردم که تکیه اش رو به پشتی صندلیش داد و گفت:

 دم خفه ات نکنم.تونیم به بقیه ی نقشه فکر کنیم، وگرنه قول نمیاگه سکوت کنی می _

 نذاشت چیزی بگم و یه برگه رو سمتم گرفت و گفت:

ی امعادله کنن. امشب آدم های کله گنده  این آدرس جایی که امشب جمع می شن تا _

 مع کن لو نری. یان توی خونه، پس حواست رو جمی

 سری تکون دادم و گفتم:

 باشه. همه چی رو آماده کردی؟  _

نم یا خاسری تکون داد و من هم از اتاقش بیرون زدم. توی سالن مادر فرزین یا همون در

روی  ه جلو رفتم ودیدن من سری تکون داد ک کرد. بانشسته بود و قهوه ی تلخش رو مزه می

 مبل روبه روییش نشستم.

زنی یا با ما کنی؟ با فهمیدن این که دشمن اصلیت کیه جا میخب دختر جون چی کار می _

 شی؟همراه می

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

ثل مدقیقاً  ذارم جوونیم هم از بین بره. تلخی این پنج سالشاید بچگیم از بین رفت؛ اما نمی _

کردم با گرفتن خورید. توی این پنج سال فکر میتلخی آخر این قهوه ایه که شما دارید می

لی حالا وتونم برم خونه و دوباره پیش آدم هایی زندگی کنم که بهم زندگی دادن؛ انتقامم می

ه دفم یه الان فهمیدم کسی منتظرم نیست. کسی نیست که به امید اون بخوام انتقام بگیرم؛ اما

رم و به همه ست. هدفم نجات دخترهایی مثل خودمه. من امشب طبق نقشه جلو میچیز دیگه

 ست.دم شیدا فرهمند زندهنشون می

**** 

ام توی آیینه نگاه کردم. لباس مجلسی مشکی براق با پوست سفیدم تضاد جالبی به چهره
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م. دستم رو جلو بردم و رژ دم که هنوز هسترم و به همه نشون میداشت. من امشب جلو می

 لب قرمز رنگم رو برداشتم. دوباره و دوباره به لب هام کشیدم و با حرص گفتم:

 فایی، نابود.کنم جناب مهندس آراد وامشب نابودت می _

د ردنبنسیاهی دور چشم هام باعث شده بود تا چشم های مشکیم درشت تر از همیشه بشه. گ

. مد داخلزین اوبه گردنم ببندم که در زده شد بعد از اون فرطلا سفیدم رو برداشتم و خواستم 

 نگاه تحسین آمیزی بهم کرد و گفت:

 مواظب خودت باش. امشب از دستمون نری خوبه. _

 و اومد و گردنبند رو ازم گرفت و برام بست.ای کردم که جلخنده

 فرزین؟ _

 سرش رو روی سرم گذاشت و با لبخند گفت:

 جانم؟ _

 از توی آینه نگاهش کردم و گفتم: لبخندی زدم و

 ترسم.من می _

 از چی؟ _

 ام گفتم:برگشتم سمتش و با نگاه ترسیده 

 ه اتفاق بدی بیفته.زنه. انگار قرارنمیَدونم. دلم شور می _

 فرزین دستم رو گرفت و به سمت تخت کشیدم و بعد از نشستنمون گفت:

ال پیش سشی. اون پنج وا وارد این مجلس میامشب تو به عنوان شیدا نه، بلکه به عنوان شی _

و جای الا تحجای تو با آراد خوابید و عکس فرستاد توی دادگاه و اون عوضی رو نجات داد و 

 کنی. اون کنار آراد می شینی و گور همشون رو می

 سری تکون دادم و گفتم:

 ترسم حرفی بزنم که لو برم.ترسم اشتباه کنم. میدونم؛ اما میمی _
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 بخندی زد و گفت:ل

 بیا ببینم. _

 ت:ای به سرم زد و گفمن رو توی بغلش کشید و با محبت بوسه

ین ا توی ام؛ امتو دیگه دشمن من نیستی، تو حالا خواهر عزیز منی. من تا حالا خواهر نداشت _

 ه.تونه خوب باشپنج سال اخیر فهمیدم داشتن یه خواهر چه قدر می

 فتم:سرم رو بلند کردم و شیطون گ

 حالا اگه خواهر کوچولوت یه چیزی ازت بخواد چی؟ _

 یه ابروش رو بالا انداخت و گفت:

 باز چی میخوای فنچول؟ _

 به خاطر لقبی که بهم داد مشتی به بازوش زدم و گفتم:

 گم. اصلاً نمی _

 ل سیردصدای خنده ی فرزین و صدای حرصی من اتاق رو برداشته بود. بعد از مدت ها یه 

 وفرزین  وجود م. وجود فرزین یه دلگرمی بود. درسته خدا خانواده ام رو ازم گرفت؛ اماخندید

 دریا خانم جای اعتراضی رو برام نذاشته بود.

**** 

 هببه آراد که  دنباله ی لباسم رو مرتب کردم و بعد از چند تا نفس عمیق از اتاق بیرون زدم.

 فت:گ. لبخند چندشی زد و اومد جلو دیوار رو به روی اتاق تکیه زده بود نگاه کردم

 ای.واو! خوشگل که بودی خوشگل تر شدی عشقم، یه دونه _

م و ی چندش تر از خودش کرد و بازوش رو جلو آورد و من هم با اکراه دستش رو گرفتخنده

ت به باهاش همراه شدم. صدای آهنگ کر کننده بود. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم نسب

وش هم گ شم. این صدای بلند برای منی که پنج ساله حتی یه موزیک آرومصدا بی تفاوت با

 نکردم واقعاً وحشتناک بود. با صدای آراد بهش نگاه کردم.
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 اون جا رو ببین شیوا. _

 به سمتی که اشاره کرد نگاه کردم.

توی  بینی؟ امشب باید جیب اون رو خالی کنیم. فقط سه تا کارخونهاون پیر خرفت رو می _

ی آینده مجبورش کنی تا اش بشی و تا هفتهران داره. باید هر جوری که شده امشب صیغهای

 اش رو به نامت بزنه.همه

 ام با خنده گفت:با این حرفش متعجب و چندش نگاهش کردم که با دیدن چهره

یش ساله شکنی انگار بار اولته. عزیز دلم یادت نرفته که؟ تو الان چیه؟ یه جوری نگاه می _

 کنی. داری برای من کار می

حنی که با ل ودستش رو از بازوم خارج کرد و دور کمرم گذاشت و فاصله مون رو به هیچ رسوند 

 هوس ازش می بارید ادامه داد.

 گرمت کنم تا راحت تر بتونی بری توی بغلش؟ خوای اول خودممی _

 تم بهون دادم و دسبا تموم شدن جمله اش صورتش رو بهم نزدیک کرد که سریع واکنش نش

 سینه اش زدم و هولش دادم. نفس عمیقی کشیدم و عصبی گفتم:

 نخیر. _

 خنده ی مزخرفی کرد و گفت:

 شه.یبعد از این شیش سال هنوز رام نشدی؛ اما عیبی نداره، امشب همه چیز درست م _

م قدم نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم تا آروم باشم و یکی نخوابونم توی گوشش. با آراد ه

تونست تا این حد وقیح باشه؟ برای خودم شدم و به سمت اون پیرمرد رفتم. شیوا چه طور می

ی مخمل نشسته متاسفم که قول همچین خواهری هستم. ساکت کنار آراد روی مبل دو نفره

کشید بودم و به اون پیری زل زده بودم. یه آدم کثیف به تمام معنا. جام پر از شرابش رو سر می

زد. نفس عمیقی کشیدم و به اطراف نگاه کردم. همه ی ا خنده با آراد حرف های مفت میو ب

دختر و پسر ها دوتا دوتا گوشه ای وایساده بودن و توی حال خودش بودن. همه بدون استثناء 

جامی پر از شراب به دست داشتن و اصلاً توی حال خودشون نبودن. با ضربه ای که به سرم 
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رفت نگاه کردم. در حالی که به من نگاه می کرد آراد رو مخاطب قرار داد و زده شد به پیر خ

 گفت:

 گفته بودی یه ماده شیر برام داری؛ اما این موشی بیشتر نیست. _

 پوزخندی زد و بقیه ی شرابش رو خورد و آراد با عجله گفت:

ه خوب است، وگرننه نه، این طور نیست جناب رضایی. شیوا فقط امشب یه کم خسته _

 ر کنه.دونه باید چه طور با اربابش رفتامی

ین رو ای بهم رفت و اشاره کرد تا چیزی بگم. حرف های فرزبعد از گفتن این حرفش چشم غره

 با خودم مرور کردم و جمله ای رو گفتم که از خودم هم شرم کردم.

 ی داشتنبرا ما مناین که با وجود حال بدم تونستم نظر شما رو جلب کنم باعث افتخارمه؛ ا _

 شما دلبری نمی کنم.

 مکثی کردم و با یه چشمک ادامه دادم.

ه این ی دخترهای دورتون نیستم، بلکه من الماسم و بدست آوردن الماس هم بمن مثل بقیه _

 ها نیست جناب.آسونی

 ی چندشی کرد و رو به آراد گفت:خنده

 خوام.عالیه پسر عالی. من این ماده شیر رو می _

م. خدا ت باشن رو گفت و شروع به قهقهه زدن کرد. روم رو برگردوندم و سعی کردم بی تفاوای

وه د بشنلعنتت کنه فرزین با این نقشه هات. نفس عمیقی کشیدم و آروم جوری که فقط آرا

 گفتم:

 یام.رم یه کم دیگه میمن می _

کنه. از جام ا پیرمرد میده و دوباره شروع به حرف زدن ببدون نگاه کردن بهم سری تکون می

بلند شدم و از بین زن و مردهای مستی که در حال رقصیدن بودن گذشتم و به سمت 

دستشویی رفتم. بلافاصله بعد از ورودم به دستشویی گوشی که داخل جیب مخفی لباسم 

گذاشته بودم رو بیرون کشیدم و به فرزین زنگ زدم. بعد از چند بوق بالاخره وصل شد و من 
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 ی حرف بهش بدم تند گفتم:ن این که اجازهبدو

 ه اینبالهی بمیری فرزین. الهی تیکه تیکه شی. خودم حلوات رو درست کنم که من رو  _

 دونی اعصاب ندارم باز هم...شناسی. میآشغال دونی نفرستی. خوبه من رو می

 با صدای عصبی دریا خانم ساکت شدم و محکم زدم به سرم.

 دست از  کشتن پسر من بردار و بگو اون جا چه خبره؟خواد اگه دلت می _

 با من من گفتم:

 دریا... دریا خانم راستش... راستش خب... _

 یه دفعه با صدای بلندی گفت:

 زود بگو ببینم اون جا چه خبره؟  _

هایی که ی حرفشد بیشتر عصبی بشم. همهیومد و این باعث میصدای خنده های فرزین می

 مت آرادسه به م و خواستم تا زودتر کاری بکنن. از اون جا بیرون زدم و دوبارزده شد رو گفت

 رفتم. اولین نفر رضایی دیدم و گفت:

 اوه! اومدی جانم؟ بیا بیا این جا ببینم.  _

 به کنار خودش اشاره کرد و گفت:

 ی من.الماس درخشنده _

م که با فاصله کنارش نشست زد بهم. من هم با مکث به سمتش رفتم و ی زشتی کرد و زلخنده

 آراد شروع به حرف کرد.

 مایت شماحتونیم توی این معامله سود زیادی ببریم فقط نیاز به ببینید جناب رضایی، ما می _

 داریم.

 رضایی سری تکون داد و گفت:

کنم که بهم ثابت شده باشه. تو از طرف جانی تضمین شدی، پس من از کسی حمایت می _

 دم. امیدوارم از این فرصت درست استفاده کنی.بهت یه فرصت می
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 بارید بلند شد و رضایی رو بغل گرفت و گفت:آراد با لحنی که شادی ازش می

 کنید، مطمئن باشین.ممنونم. مطمئن باشین ضرر نمی _

های هیزش رو در خواست تا چشمرضایی سری تکون داد و به من نگاه کرد. خیلی دلم می

 ل کرد ورو و رصت خوبی نبود. بعد از کلی تشکر و پاچه خواری آراد رضاییبیارم؛ اما الان ف

 شروع کرد راجع به کار و معامله حرف زدن.

 و به ببینین جناب دخترهایی که پیش منن یکی از یکی بهترن. همه آموزش دیده هستن _

 خورن.درد کار شما می

 نگاهی به من کرد و با نیشخند گفت:

 و تحویلتون دادم و امشب می تونید تست کنید.ها ریکی از نمونه _

ت کشمت تا دیگه راجع به دخترها این طوری چرلاشخور عوضی. خودم با دست های خودم می

 نگی.

دم و چون همه زیبا و یه تیکه جواهرن. من همین امشب صد تا دختر بهتون تحویل می _

گیرم که رضایتتون رو هم وقتی میاش رو گیرم و بقیهبهتون اعتماد دارم فقط نصف پول رو می

 بهم اعلام کنید.

 رضایی سری تکون داد و گفت:

 دخترها کجان؟ _

 ساختمون هستن. شون توی زیر زمین همینهمین جا. همه _

 ده. گه و به پشتی مبل تیکه میرضایی چیزی نمی

ی انجام شده ساعت دوازده شب بود و هنوز خبری از فرزین نشده بود. معامله بین آراد و رضای

خواست لحظه بود و قرارداد بسته شده بود. آراد دائم دنبال خوشگذرونی های رضایی بود و نمی

تونست ای اون احساس ناراحتی کنه. حق هم داشت این معامله و معامله های بعدیش می

ذاشتم. با لرزش گوشی توی جیبم از فکر بیرون براش سود کلونی داشته باشه؛ اما اگه من می

اومدم و با یه لبخند از جمع اون آشغال ها بلند شدم و ازشون دور شدم. یه جای تاریک 
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 وایسادم و گوشی رو از جیبم بیرون کشیدم و شروع به حرف زدن کردم.

 الو فرزین؟ _

 یایم.فقط از آراد و رضایی دور شو داریم می _

راد آای به و نگاه دیگه این رو گفت و قطع کرد. من هم گوشی رو دوباره توی جیبم گذاشتم

خندید. به گه و فقط میمشغول کردم. اون قدر مست بود که حتی حالیش نبود چی داره می

ضایی رهای  سمت مخالفشون رفتم؛ اما قبل از این که بتونم خیلی دور بشم یکی از بادیگارد

 جلوم رو گرفت با اون صدای زمختش گفت:

 ن.اجازه ندارین بیشتر از این دور بشی _

 اخمی کردم و گفتم:

 گمشو کنار احمق.  _

 با اون دست های بزرگش بازوم رو گرفت و گفت:

 شما الان جز اموال جناب رضایی هستین خانم، حق ندارید ازشون دور بشین. _

 های گرد شده نگاهش کردم و قبل از این که بتونم حرفی بزنم کشون کشون بردمبا چشم

 سمت رضایی و گفت:

 شدن گرفتیم.شون رو وقتی که داشتن از این جا دور میآقا ما ای _

 رضایی با خنده گفت:

 اوه! انگار الماس کوچولو هار شده. _

 قهقهه ای زد و گفت:

 شه.عیبی نداره از امشب رام می _

 ای به مردی که کنارم بود کرد و اون هم پرتم کرد جلوی پای رضایی.اشاره

یی پاش رو روی دستم گذاشت و نذاشت بلند بشم. اخم آخی گفتم و خواستم بلند بشم که رضا

 کردم و بهش نگاه کردم که با پرخاش گفت:
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 کنن؟ها هم اخم میچیه؟ مگه حیون _

م خواست زبونش رو از حلقش بکشم بیرون؛ اما حیف که قول دادم صبر کنم. با خشدلم می

 نگاهش کردم که دوباره گفت:

 ه.ات رو انجام بدهام رو لیس بزن. زود باش وظیفهاون جوری نگاه نکن توله سگ. کفش _

 شون رو کرده بود نگاهش کردم و گفتم:هایی که قصد جونبا چشم

 سگی مثل تو باید زجر کش بشه آشغال. _

 از خشم قرمز شد و با پاش دستم رو فشار داد و گفت:

 چی گفتی جن*ده؟ _

 بی توجه به دردی که توی دستم پیچید گفتم:

 خون جناب رضایی.کشی. غزلت رو بن شبیه که نفس میامشب آخری _

 ت شدمپوزخندی زدم که حرصش بیشتر شد و پاش رو بالا آورد و کوبید به سرم. محکم پر

 ن رو تویکرد. از یه طرف طعم خوکنار و اون از جاش بلند شد. آراد وحشت زده به ما نگاه می

شار فقدر  از طرف دیگه دستم رو اون دهنم حس می کردم و این باعث حالت تهوعم شده بود و

صدای  کشید. قبل از این که بتونه بهم حمله کنهداده بود که با کوچیک ترین حرکت تیر می

 آهنگ قطع شد و چند تا از بادیگارد هاش تند به سمتمون اومد و با عجله گفتن:

 پلیس! قربان پلیس! پلیس اومده. _

 مه دادیکی شده بود. ه "لان می ریزن توی باغعجله کنید ا"صدای جیغ دخترها با صدای 

 له گفت:زدن و دنبال راه فراری بودن تا بتونن در برن. آراد به سمت رضایی رفت و با عجمی

 گم بیارن.جناب بهتره زودتر بریم این رو می _

رضایی سری تکون داد و به سمت عقب رفت. با اشاره ی آراد یکی از بادیگارد ها از بازوهام 

ای نداشت و آخر سر ت و کشون کشون به سمت پشت باغ بردنم. هر چی تقلا کردم فایدهگرف

ها بریزن هم یه تو دهنی از آراد خوردم. رنگ آراد مثل گچ شده بود انگار توقع نداشت پلیس

 این جا. رضایی با خشم به آراد گفت:
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 مگه توی احمق نگفتی این جا امنه؟ پس چی شد؟ _

 :تونست حرف بزنه. با سردرگمی رو به یکی از آدم هاش گفتحتی نمیآراد ترسیده بود و 

 همه جا رو چک کنید کسی دنبالمون نباشه. _

 خنده ی کوتاهی کردم و با آواز گفتم:

 امشب شب انتقامه، انتقام انتقام کجایی بیا بیا... _

ه سمتم اومد خندیدم که یه دفعه آراد با خشم بگفتم و میداشتم برای خودم چرت و پرت می

 و یقه ی لباسم رو گرفت و گفت:

 کنم.ات میخوری شیوا؟ ها؟ خفه شو وگرنه خودم خفهچه گوهی داری می _

 من هم دست از خنده برداشتم و دست سالمم رو روی دستش گذاشتم و جدی گفتم:

م ه بهردی کشیوا نه و شیدا. من شیدا فرهمندم جناب آراد وفایی. امشب اومدم تا جزای د _

 دادی رو ازت بگیرم. امشب اومدم تا خودم بفرستمت پای چوبه دار.

 با بهت نگاهم کرد؛ اما خیلی زود به خودش اومد و با خشم گفت:

 خفه شو شیوا این همه سال گذشته؛ اما تو هنوز هم باور نکردی.  _

 پوزخندی زد و ادامه داد.

 ک.یر خازالان زیر خاکه دختر  بهتره به خودت بیای و اون لعنتی رو فراموش کنی. اون _

 یکی از آدم های رضایی با شتاب به سمتمون اومد و گفت:

 یان این سمت.قربان دارن می _

 آراد دستم رو گرفت وگفت:

 یفتیم.زود باش دختر الان گیر می _

 دستم رو کشیدم و با جیغ گفتم:

 جلو بری. نذارم بیشتر از ایکشی عوضی، من نمیامشب شب آخریه که نفس می _
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 رضایی با دو جلو رفت و گفت:

 آراد اون احمق رو ولش کن. _

 پوزخندی زدم و گفتم:

 حرومشمببین آراد، خوب نگاه کن. من شیدام. همونی که پنج سال پیش از زندگی کردن  _

 ه بیرون ببرم.ات رو از این خونکردی. امشب اومدم تا جنازه

د از مد و بعزی اوونه واکنشی نشون بده صدای تیر اندابا بهت نگاهم کرد؛ اما قبل از این که بت

 اون صدای فرزین.

 کی اون جاست؟ بیاین بیرون. _

 یکی از آدم های آراد اون رو عقب کشید و گفت:

 قربان لطفاً بیاین بریم. _

ودش ونه به خکرد. انگار هنوز هم باورش نشده. قبل از این که بتاما آراد متعجب به من نگاه می

 ه دنبالی هم بپلیس با سر و صدا به پشت باغ اومد و اون و آدم هاش رو گرفتن. چند نفربیاد 

لا برویی باکردم. اون هم زل زده بود به من که ارضایی رفت. با لبخند داشتم به آراد نگاه می

 انداختم و گفتم:

 چیه؟ توقع نداشتی زنده باشم؟ _

 با صدای متعجبی گفت:

 گفت خودش خاکت کرده.اما اون گفت تو مردی.  _

 با چشم های ریز شده نگاهش کردم که کوتاه خندید و گفت:

رو  رف هاآها فهمیدم تو همون شیوایی. آره، فقط چون دیدی پلیس ها ریختن داری این ح _

 زنی.می

 قبل از این که من حرفی بزنم صدایی که بی شباهت به صدای خودم نبود اومد.

 نه، من این جام. _
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در را این قرفت نگاه کردم. شیوا! اون این جا بود؟ چبه دختری که کنار فرزین راه میبرگشتم و 

گاه نرزین راحت؟ مگه اون با آراد هم دست نبود؟ پس چرا هنوز نگرفتنش؟ عصبی به اون و ف

دم زل ز کردم که فرزین با بستن چشم هاش ازم خواست تا آروم باشم. نفس عمیقی کشیدم و

 وی آراد وایساد.به شیوا که رفت جل

ه کهات کشتیش. همونی من شیوام آراد. همونی که هر روز خوردش کردی. هر روز با حرف _

هات زار زد؛ اما حتی ترحم هم نکردی. بهش گفتی خواهرت مرده. یه جنازه جلوی چشم

 ته گفتم؟ یادانداختین پیشش و گفتی این خواهرته؛ اما یادته؟ یادته گفتم خواهرم هنوز هست

 گیره؟ام خودش و هم من رو مییاد؟ گفتم هم انتقروز می یه

 بغض کرده بود. یعنی شیوا به اجبار این جا بود؟ 

 حالا ببین. ببین اومده. _

 به من اشاره کرد و ادامه داد.

 مثل من . اوناومده تا بمونه. اومده تا به جزای کارهات برسونتت. اون مثل من احمق نیست _

 نیست. 

ی این سال ها رو سرش خالی جیغ تبدیل شده بود. انگار داشت حرص همه دیگه صداش به

راد آکرد و به می کرد. فرزین جلو رفت و از بازو شیوا گرفت و کشیدش عقب. شیوا گریه می

اش هداد؛ اما آراد حتی یک کلمه هم حرف نزد. انگار توی فکر بود. یه چیزی کلاففحش می

 کرده بود. 

 و عصبی گفت:یه دفعه دادی کشید 

 ین.کنم، حالا ببزنی؟ حالیت میکثافت، کثافت آشغال. من رو دور می _

کشید و صورتش سرخ شده بود. کم کم پلیس همه رو گرفت و های عمیق میاز عصبانیت نفس

اون قدر  برد. حتی رضایی هم نتونسته بود فرار کنه. آروم شده بودم. یه حس خوب داشتم.

کشم و با صدای شد. آهی میاش هیچ وقت اون لحظات تموم نمیکردم کخوب که آرزو می

 های تنش شدم. یکی از ابروهام رو بالا انداختم وکنم. تازه متوجه لباسفرزین بهش نگاه می

 بهش زل زدم.
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 خوای چی کار کنی؟خب شیدا خانم حالا می _

 جلو رفتم و با خنده گفتم:

 آخرش هم نفهمیدم تو کی هستی. _

 و با اشاره به لباس های پلیسیش گفت: لبخندی زد

ی اتاق آویزون بودن؛ اما تو هیچ ها همیشه گوشههاست که باید بگم ایناگه منظورت این _

 وقت به اطرافت دقت نکردی.

 جلو اومد دماغم رو کشید و گفت:

 هات رو باز کن کوچولو.چشم _

**** 

ای خمار خواب از جام بلند شدم و به صبح با صدای دریا خانم از خواب بیدار شدم. با چشم ه

خواست بفهمم اون نفر سمت سرویس بهداشتی رفتم. امروز روز دادگاه آراد بود. خیلی دلم می

سوم کیه؛ اما آراد هنوز اعترافی نکرده بود. توی این مدت مشخص شد شیوا، تنها خواهرم 

خص مجهول خبری ی دست آراد و اون شخصیت سوم شده؛ اما حتی شیوا هم از شبازیچه

گفت گفت فقط چند بار صداش رو شنیده؛ ولی هرگز اون رو از نزدیک ندیده. مینداشت. می

پنج سال پیش تونسته یکی از پسرهایی که من رو دزدیدن پیدا کنه و باهاش حرف زده تا بیاد 

ن تا به خواشه و ازش میو به علیه آراد شهادت بده؛ اما روز قبل دادگاه آخر یه تلفن بهش می

اون جا بره و چندتا مدرک تحویل بگیره. تلفن از طرف شخص سوم بوده. یه صدای آشنا؛ ولی 

بینه به جای اون پسر آراد روی رسه و میغریبه. وقتی به محل مورد نظر که یه خونه بوده می

ونه کنه؛ اما قبل از این که بتکنه. قصد فرار میهای سالن نشسته و با پوزخند نگاهش میمبل

برنش. خواهرم شیوا هم مثل من گیرن و به سمت آراد میفرار کنه چند تا پسر جلوش رو می

دونم کیه؛ اما تا پیداش نکنم هرگز شه. قربانی کثافت کاری های شخص سوم. نمیقربانی می

گیرم. اون از شیوا عکس گرفته بود و به جای من آورده بود دادگاه. شیوا رو با جون آروم نمی

ده و اون جنازه رو به کنن. وقتی اون تصادف کذایی رخ میکنن و ساکتش میتهدید میمن 

تونه حرفی بزنه. من شه و دیگه نمیزنن مادرم از شوک به وجود اومده لال میجای من جا می

ی این ها کنه. من انتقام همهاحمق نیستم. من اونی نیستم که آراد یا هر کس دیگه ای فکر می
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ذارم  یه آب خوش از گلوشون پایین بره. از اتاق بیرون زدم و به طرف گیرم و نمیمیرو ازشون 

آشپزخونه رفتم. یه صبحونه مختصر خوردم و همراه دریا خانم به سمت دادگاه رفتیم. امروز روز 

دیدم. با صدای دریا خانم از های خودم همه چی رو میجزای آراد و رضایی بود. باید با چشم

 ن اومدم.فکر بیرو

 شیدا جان داروهات رو خوردی؟ _

 گفت: ای گفتم و با دست سالم محکم به پیشونیم زدم. دریا خانم خنده ای کرد و "نه"

 ره برای همین برات برداشتم و آوردم. دونستم یادت میمی _

ستم به ی مخصوص دریا خانم یه بطری آب گرفتم و قرص هام رو خوردم. داز آقا مجتبی راننده

ه جره بطر فشاری که اون رضایی احمق بهش آورده بود شکسته بود. آهی کشیدم و از پنخا

دم هام رو کشیخمبیرون زل زدم. دیگه تا رسیدن به دادگاه هیچ اتفاقی نیوفتاد. جلوی دادگاه ا

ی شد.به می خوبی نداشتم؛ اما باید این ماجرا تموم توی هم. من از این دادگاه لعنتی خاطره

 شد. خاطرات جلوی چشمم بود. صدای گریه هایبرداشتم. هر لحظه حالم بدتر میجلو قدم 

 مادرم، صدای قاضی و حتی صدای نحس آراد. با صدای مرد آشنایی وایسادم. 

 شیدا دخترم؟ باورم نمی شه. تو... تو زنده ای؟ _

، من ا نهمابرگشتم و به صورت بابا نگاه کردم. توی یه لحظه اشک به چشم هام هجوم آورد؛ 

تم. عقب رف ه قدمینباید گریه کنم. حق این کار رو ندارم. بابا جلو اومد و خواست بغلم کنه که 

 سوالی نگاهم کرد و گفت:

 چی شده دخترم؟  _

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 مقصر اصلی همه ی این اتفاق ها شمایید. _

 ترسید؛ اما چرا؟ با بهت و صدای لرزونی گفت:

 منظورت چیه؟ _

کردین که من بی کردین و قبول میاگه شما پنج سال پیش به حرف های من گوش می _
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 کشیدم. ام رو نمیگناهم من پنج سال آواره نبودم. من پنج سال درد دوری خانواده

جلو  ی اشک سمجی از چشمم فرو ریخت. بغض کردم دیگه نتونستم ادامه بدم. دریا خانمقطره

 اومد و بغلم کرد.

 اش دخترم آروم. آروم ب _

لش هبابا دیگه چیزی نگفت و به عقب رفت. تازه متوجه صندلی چرخداری شدم که داشت 

هاش داد. خدایا اون کی بود؟ یعنی این پیرزن مادر منه؟ مگه اون چند سالشه؟ چرا مومی

ردم. گاه کنسفید شده؟ چرا؟ چرا داره با حسرت به من نگاه می کنه؟ قدمی جلو رفتم و بهش 

ی کار ادرم چتا پام رو نگاه کرد و لبخند بی جونی روی لب هاش نقش بست. خدایا من با مسر 

رکتی حکردم؟ اشک از چشم هام جاری شد. پریدم بغلش و هق هقم بالا گرفت. مامان هیچ 

گفت. نم اشک توی چشم هاش پیدا بود؛ اما چرا این جوری شد؟ با صدای کرد. هیچی نمینمی

 جدا شدم. دریا خانم از مامان

 شیدا عزیزم بیا بریم. وقت دادگاهه. _

 صورت مامان رو چند بار بوسیدم و زمزمه وار گفتم:

 مونی عزیزجونم، پیش خودم.از امروز پیش خودم می _

رد کسعی  پشت صندلیش وایسادم و شروع کردم به هل دادن صندلی. بابا سریع اومد کنارم و

 دسته های صندلی رو ازم بگیره و گفت:

 یارمش.بده دخترم. بده به من. من می _

 ای بهش زدم و با پرخاش گفتم:تنه

 خوام دور و ور من باشی.برو اون ور. دیگه نمی _

با دریا خانم به سمت ورودی دادگاه رفتیم. روی صندلی های ردیف دوم نشستیم. به مامان 

خند تلخی زدم که بی صدا تونست حرف بزنه. لبنگاه کردم. اون هم به من زل زده بود. کاش می

ی اشکی از چشم هاش پایین اومد. قبل از این که بتونم چیزی بگم دست شخصی روی قطره

صورت مامانم نشست و اشکش رو پاک کرد و بعد از اون صدای دلنشین فرزین توی گوشم اکو 
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 شد.

 الان وقت غصه خوردن نیست خانم فرهمند، دخترتون برگشته.  _

 ت و گفت:نگاهی به من انداخ

 کشه تا بهش ظلم بشه. فقط شما هم بایددیگه مثل قبل ضعیف نیست. دیگه پا پس نمی _

 پشتش باشین.

نیای دتونست بزنه؛ اما نگاهش مامان لبخند کوچیکی زد و به فرزین نگاه کرد. حرف که نمی

 ف زد.حرف بود. این از اون چشم های خیس مشکیش مشخص بود. فرزین یه کم با مامان حر

ه بی آراد ت قاضبعد از چند دقیقه همهمه ها خوابید و قاضی و دو نفر دیگه وارد شدن. به خواس

 سمت جایگاه رفت. 

 شروع کن.  _

 با صدای قاضی آراد شروع کرد به حرف زدن.

 خب... خب پنج سال پیش که اون اتفاق افتاد من هم برای... _

 قاضی اجازه حرف نداد و گفت:

 بگو. کدوم اتفاق؟ کامل _

دونم چرا. بودم؛ اما نبودم. یه جور ترس بود؛ ولی نمییه حس مبهم داشتم. باید خوشحال می

 بی خیال فکر کردن شدم و گوش سپردم به حرف های آراد کلافه.

.. تجاوز مند تج.ا فرهاو... اون تجاوز کار من بود. در واقع پنج سال پیش من... من به... به شید _

ا ی شیدم برای نجات خودم صحنه سازی کردم. از شیوا خواهر دو قلوکردم. بعد از اون ه

 استفاده کردم و اون عکس ها رو گرفتم.

 یعنی شیوا فرهمند با تو همکاری کرد؟ _

 آراد به شیوای گریون و دستبند زده نگاه کرد و گفت:

م به نه، اون رو دزدیدم. بیهوشش کردم و ازش عکس گرفتم. بعد از اون هم تهدیدش کرد _
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 جون خواهرش و نذاشتم از اون اتفاق حرفی بزنه.

 با حرف های آراد قاضی سری تکون داد و گفت:

 خب از کار اصلیت بگو.  _

 آراد به قاضی نگاه کرد و گفت:

 خب من توی یه شرکت کار می کنم همین. _

 قاضی اخم کرد و گفت:

کردین. شرکت چی کار میده که توی اون ی مدارک نشون میمن رو احمق فرض نکن. همه _

 حالا هم با اعترافت ما رو به شخص سوم برسون.

 ی متعجبی گرفت و گفت:آراد چهره

 شخص سوم؟ منظورتون کیه؟ _

 قاضی با نفس عمیقی گفت:

ص و شخ جناب علی سمعی وکیل خانم شیدا فرهمند ادعا دارن شما توی کار قاچاق هستید _

توی مرگ ساختگی خانم شیدا فرهمند هم دست کنن و ای هم با شما همکاری میدیگه

 داشتن.

 فت:گده و آراد اول تعجب کرد و به من من افتاد؛ اما بعد از چند ثانیه شروع کرد به خن

 خواین بگین قاتل هم هستم؟اند. حتماً چند دقیقه دیگه میجناب این ها دیوانه _

 قاضی اخم کرد و گفت:

 ادب رو رعایت کنید آقا. _

 ا بهتره بگم وکیل فرزین بلند شد و قبل از این که قاضی بگه گفت:وکیل من ی

 جناب قاضی فکر کنم بهتر باشه من یه چیزهایی رو بهتون نشون بدم. _

ی قاضی یه پلاستیک کوچیک برداشت. به سمت یکی از بعد از گفتن حرفش با اجازه

 دستیارهای قاضی رفت و گفت:
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شون نر واقع ه یه نفر دیگه هم توی این کار بوده. ددجناب این فیلمی هستش که نشون می _

 شه. مینده این پرونده به این راحتی حل می

وی ی قاضی فیلم رهمه جا رو سکوت فرا گرفت. کسی جرات نفس کشیدن هم نداشت. با اشاره

ی شیک و بزرگی بود. آراد ی نمایش دقیقاً پشت سر ما پخش شد. یه کافه بود، کافهصفحه

ه راد بآاز میزهای چهار نفره نشسته بود. فیلم جوری گرفته شده بود که صورت  پشت یکی

ط از و فق خوبی معلوم بود؛ اما کسی که رو به روش بود اصلاً. حتی یه ذره هم مشخص نبود

 تونستی بفهمی طرف یه مرده.روی صداش می

به موقع به دست  دم پسر. تو فقط روی کارت تمرکز کن. اون بار بایدگم بهت قول میمی _

 رضایی برسه. کاری به بعدش نداشته باش. فهمیدی؟

 آراد عصبی سری تکون داد و گفت:

دونی. اون وقت من رو کنه. خودت هم میره شکایت میببین اون دختر کله شقه می _

 تونم بکنم.گیرن و هیچ کاری نمیمی

 شه.یبر کردم تا ببینم چی متونستم حدس بزنم، پس صزد؛ اما نمیصدای مرد زیادی آشنا می

گیرن؛ اما باید یه راهی برای تبرئه شدن پیدا کنیم. نگران شه و تو رو میآره شکایت می _

تونیم یه فکر درست و حسابی بکنیم. الان به گیره و مینباش تا فردا شکایتی صورت نمی

 هایی که قراره وارد بشه. نسجی آینده فکر کن. به هفته

 ن داد و گفت:آراد سری تکو

 ها.استون باشهسپارم به شما؛ ولی حوباشه اون رو می _

 فیلم همین جا قطع شد و صدای وکیلم بلند شد.

تر ای نکردن. بهدیدین جناب قاضی؟ هنوز متهم آراد وفایی به وجود چنین شخصی اشاره _

 نیست یه کم بیشتر به این پرونده وقت بدین؟

**** 

آشنا بود؛ اما نتونستم تشخیص بدم. با دستم محکم به سرم زدم و  اون صدا مال کی بود؟ خیلی
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 کلافه گفتم:

 چه خنگی هستم من.  _

 ی فرزین دست از خودزنی برداشتم. نگاهش کردم که گفت:با صدای خنده

 زنی؟ جوجه چرا خودت رو می _

ست از دهم  بارید؛ اما بازفرزین از صبح رفته بود سر کارش و الان هم خستگی از سر روش می

 ت:داشت. از ورودی فاصله گرفت و اومد کنارم روی مبل نشست و گفاذیت کردن من بر نمی

 زنی؟چی شده بچه؟ چرا خودت رو می _

 اخم هام رو تو هم کشیدم و گفتم:

 بچه خودتی فرزین خان.  _

 هام رو بغل کردم و تکیه دادم به پشتی مبل و بغض کرده گفتم:دست

 از بس خنگم. _

 ی تکون داد و گفت:سر

 هوم آره خنگ که هستی. حالا چی شد به این نتیجه رسیدی؟ _

 جیغ کوتاهی کشیدم و گفتم:

 بیشعور تو الان باید از من تعریف کنی.  _

 ای کرد و حرص درار گفت:خنده

 بینم که بخوام ازش تعریف کنم.من دروغ گو نیستم بچه، چیزی هم نمی _

 ر رفت.دموهاش رو بکنم از جاش پرید و به سمت اتاق کارش قبل از این که بتونم تک تک 

و  داد اومد توی نشیمنجیغی کشیدم که دریا خانم همون طور که صندلی مامان رو هول می

 گفت:

 تو قبلاً این قدر جیغ جیغو نبودی دختر. _
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و  گذرهمی خجالت زده لبم رو به دندون گرفتم و سکوت کردم. الان یک هفته از روز دادگاه

 مچنانهتنها چیزی که توی اون دادگاه لعنتی مشخص شد بی گناهی من و شیوا بود. آراد 

اثبات  برای توی زندانه و به درخواست وکیل ما یه فرصت ده روزه داده شد تا بتونیم مدرکی

م د ساله ههامون پیدا کنیم. دریا خانم این روزها خیلی با مامان مچ شده بود و انگار چنحرف

بابا  هر چی وشناسن. شیوا و مامان به خواست من و لطف فرزین و مادرش اومدن این جا رو می

 گفت انگار مامان بعد ازها رو ببره. شیوا میاصرار کرد قبول نکردم که بذارم با خودش اون

هش بیفته که بابا یه چیزی شنیدن مرگ من سکته کرده؛ اما این اتفاق وحشتناک زمانی می

شه. انگار مامان به چیزهایی های بابا نمین شیوا توی اتاق بوده متوجه حرفگه؛ ولی چومی

فهمم بابا دقیقاً چی یفته. نمیپرسه این اتفاق میکنه و وقتی از بابا سوال میشک می

ه چی شک تونسته بگه این اتفاق افتاده باشه. به جز این بوده که من مردم؟ یعنی مامان بمی

فهمه تو فکر چی هستم که لبخند تلخی کنم. انگار میمامان نگاه می گردم و بهکرده؟ برمی

ذارم کشم، سرم رو روی پاهاش میزنم. آهی میرم و جلوی پاش زانو میزنه. به سمتش میمی

 گم:و می

خوای ساکت بمونی؟ هوم؟ اون روز چه سوالی از زنی؟ آخه تا کی میمامانی چرا حرف نمی _

 ی گرفتی؟بابا پرسیدی؟ چه جواب

 خه سه تاآهای مامان نگاه کردم. خدایا چی کار کردی با این زن؟ سرم رو بلند کردم و به چشم

نجاه اید پبسکته اون هم توی یک هفته؟ چرا دنیا این قدر ظالمه که یه زن سی و هفت ساله 

 :فتمم و گساله بزنه؟ اشکی که از گوشه چشم مامان پایین اومد رو با سر انگشت هام گرفت

 کنی هوم؟ هات بشم. چرا گریه میفدای این چشم _

اش زدم و از جام بلند شدم. پشت صندلی مامان وایسادم و ای به گونهچیزی نگفت که بوسه

دم. های وسط حال نشسته بودن هول دااون رو به سمت دریا خانم و شیوا که حالا روی مبل

ه صدای زنم کفرزین رفتم. خواستم در ب بعد از سپردن مامان به دریا خانم به سمت اتاق کار

 زد شنیدم.جدی فرزین رو که انگار داشت با تلفن حرف می

ره. نببین حمید برام مهم نیست قرار چی بشه فقط حواست رو جمع کن اون آشغال در  _

 خوام حتی یه مگس از دستمون در بره. لااقل حالا که همه چی رو فهمیدیم.نمی
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ر گفت؛ اما هر چی که بود بد جواون ور خط بود داشت چیزی می ساکت شد. انگار کسی که

 باعث عصبانیت فرزین شده بود.

 برو دنبال کارها اون هم بدون سر و صدا. _

ودم ایساده بای بگه در یهو باز شد و منی که به در تکیه دادم و گوش وقبل از این که چیز دیگه

پشت  سی کهاش کنار در وایساده بود. با کپرت شدم داخل. فرزین با یه گره کور بین ابروه

بت ین نکتلفن بود خداحافظی کرد و دست به کمر به من زل زد. تازه یادم افتاد این فرز

 هرچهار طرف اتاق کارش رو دوربین کار گذاشته.

 خب... خب راستش رو بخوای... چیزه... _

 پرید وسط حرفم و گفت:

 چیزه؟ _

 اخم کردم و پر رو گفتم: 

تو.  م از دستی خونه رو دوربین گذاشتی ها؟ بابا ما این جا امنیت نداریاصلاً تو چرا همهآره  _

 اصلاً اومد و من خواستم لباس رو عوض کنم تو که نباید ببینی.

 هاش رو با دستش پوشوند و گفت:یومد روی لبخنده ای که داشت می

 اون وقت تو چرا باید پشت در اتاق کار من لباس عوض کنی؟ _

با  بدون توجه به حرفش رفتم روی صندلی مخصوصش نشستم. دستم رو روی میز گذاشتم و

ه خمو کاکمک اون یه چرخ دور خودم زدم. با صدای بلند خندیدم که چشمم خورد به فرزین 

 هنوز هم جلوی دست به کمر وایساده بود. پوفی کشیدم و گفتم:

وم زنی گفتم بذار تمدت داری حرف میچیه خب؟ اومدم این جا باهات حرف بزنم دیدم خو _

 دونم تو این جا دوربین کار گذاشتی.بشه بعد بیام، وگرنه من که می

 هاش گفت:جلو اومد و خم شد روی میز جلوی من و با همون اخم

 بسوزه پدر بچه پر رو.  _
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 بعد صاف وایساد و با لحن خنده داری گفت:

رخ چهای دو ساله داره ومده این جا مثل بچهکشه. اپاشو جمع کن ببینم. خجالت هم نمی _

 خوره. می

 صاف نشستم و جدی گفتم:

م هات به من هم بگو. مثلاً من خب راستش اومدم بپرسم قراره چی بشه؟ راجع به نقشه _

کنی کیه؟ شاید من هم ها. به من هم بگو، اونی که داری در موردش مدرک جمع میهستم

 بتونم کمکت کنم.

 رد؛ اما بعد از چند ثانیه زد زیر خنده. اخم کردم و گفتم:اول نگاهم ک

 خندی ها؟چیه؟ چرا می _

 اش رو جمع کنه گفت:همون جوری که سعی داشت خنده

این  یاد؟ تازه اگه بفهمی کی پشتوای دختر تو خیلی باحالی! آخه از دست تو چی بر می _

کنم اله دارم تلاش مین پنج سزنی. همون کاری که مکشی میاست حتماً دست به خودقضیه

 تا به سرت نزنه.

 ی آخرش رو داد زد که باعث شد با بغض خودم رو جمع کنم و آهسته بگم:جمله

 خوام کمکت کنم.خوام... میمن... من فقط می _

 جلو اومد و میز رو دور زد و دقیقاً جلوی پاهام زانو زد و گفت:

 فهمی؟برسه میخوام به تو آسیبی ببین خواهری، من نمی _

 چیزی نگفتم که ادامه داد.

 ست؛ اما تو حق فروپاشی نداری فهمیدی؟گم کی پشت این قضیهببین جونم من بهت می _

سری تکون دادم. به خاطر این که فرزین بالاخره راضی شده بود بهم بگه خوشحال بودم؛ اما 

خوشحالی رو ابراز کنم. ای که از حرف هاش گرفته بودم باعث شده بود نتونم این دلشوره

فرزین نفس عمیقی کشید و چند قدم توی اتاق راه رفت انگار داشت با فکر می کرد تا چه 
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 جوری بهم بگه. بعد از چند ثانیه کلافه برگشت سمتم و گفت:

 بلند شو برو آماده شو. _

 سوالی نگاهش کردم که ادامه داد.

 نشدم.دِ مثل بز نشین اون جا دیگه. بلند تا پشیمون  _

. دونم چه جوری و با چه سرعتی از اتاق زدم بیرون و به سمت اتاقم رفتمخودم هم نمی

ردم. کهام رو با یه دست مانتو شلوار مشکی عوض کردم. حتی شالم رو هم مشکی انتخاب لباس

ی ماده جلوگفت قراره یه اتفاقی بیفته. اون قدر سرعتم بالا بود که وقتی حاضر و آیه حسی می

ه منی ک متعجب به ساعتش نگاه کرد زیر لب جوری که "من آمادم."ن وایسادم و گفتم فرزی

 دقیقاً جلوش وایساده بودم شنیدم گفت:

 دختر مگه تو جنی توی شیش دقیقه حاضر شدی؟! _

 خنده ریزی کردم و گفتم:

 بدو بریم دیگه. _

 سری تکون داد و راه افتاد. 

**** 

ی بابا ها بوده؟ یعنی اینشت. یعنی...  یعنی بابا؟ اون پشت همهباورم نمی شد. نه این امکان ندا

زین های خیس به فرخودش دخترهاش رو انداخته توی چاه؟ وای! نه این ممکن نبود. با چشم

 نگاه کردم. 

 گفتم؟ حالا فهمیدی چرا بهت نمی _

ره. های روی میز جلوی من رو بردانفس عمیقی کشید و به وکیلش اشاره کرد تا عکس

ها همش تهمته. بگم بابای من هر چی هم باشه دخترهاش رو خواستم بگم برنداره. بگم اینمی

 هام رو باز وکنه؛ اما جونی برام نمونده بود تا بتونم اعتراضی بکنم. چشمتوی چاه پرت نمی

 بسته کردم و به چهره ی غمگین فرزین نگاه کردم.

 نم؟مامان خواست تا بهت کمک کدونی چرا تو باید محکم باشی دختر. می _
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 دم ادامه داد.رو به روم، روی مبل نشسته بود. وقتی دید جوابی نمی

اله رو یست سبمامان وقتی تو رو دید یاد خودش افتاد. من پسر اون مردم. کسی که یه دختر  _

د؛ نکریتی و شکاتدزدید و بدون این که بدونه یه بچه انداخته توی بغلش. پدربزرگ من از بابای 

ه ونی کاما حتی یک لحظه هم فکر انتقام تک دخترش از سرش بیرون نرفت. من، فرزین، هم

ی. بینه برای همچین روز هایداداش صداش می زنی الان بیست و چند ساله داره آموزش می

 به یاد شو و برای وقتی که جلوی پدر نامردش، بابای تو وایساد بتونه بزنه توی گوشش. بلند

رت. ی توی خطایی که خون گریه کردی به خاطر دوری از خانواده، به خاطر آیندهبیار روزه

 بلند شو وایسا دختر. 

هام گرفتم. سخت بود باورش. سخت بود بفهمی پدرت، کسی که باید سرم رو توی دست

گفتی بابام هست، دشمنته. کسی که زندگیم به بود، کسی که باید توی مشکلات میحامیت می

ز کسی امیز  ون نابود شده. فرزین از کنار وکیل بلند شد و با برداشتن گوشی رویدست های ا

و  جدا کرد هام رو از سرمخواست تا یه لیوان آب بیاره. بعد از اون اومد کنار من نشست و دست

 صورتم رو به سمت خودش چرخوند و گفت:

 ببینمت کوچولو. _

ند چفتم توی بغلش و شروع به گریه کردم. دون درنگ ربدونم چی توی صورتش دیدم؛ اما نمی

 تا مشت بی جون به سینه اش زدم و گفتم:

ه ، بگو بو بگوآخه چرا من؟ مگه من چی کار کردم فرزین؟ هوم؟ فرزین تو رو خدا تو گناهم ر _

 چه گناهی من رو مجازات کرده؟

 ای به سرم زد و گفت:دست های مشت شدم رو گرفت و بوسه

و رباهشون ن اشتاه تو بی گناهیته جونم. تو کاری نکردی. اون ها باید تاواتو بی گناهی. گن _

 دن عزیزم. تو فقط باید محکم باشی.بدن. تاوان کاری که کردن رو می

**** 

ترکید. از درد از فشاری که این مدت به خاطر فهمیدن واقعیت روم بود. هنوز سرم داشت می

رو گفتم اون هم حالش بهتر از من نبود. اون هم هم باورم نشده بود. وقتی به شیوا قضیه 
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زده. هه! دیگه کشیده و اون دم نمیشد پنج سال تمام جلوی بابا داشته زجر میباورش نمی

ی دونیم حتی از یه کلمهیاد بابا صداش بزنم. روزی که دریا خانم فهمید ما میحتی دلم نمی

لد بود رو به زبون آورد اون قدر که درست هم برای توصیفش استفاده نکرد. هر چی فحش ب

ناباور زل زده بدم بهش. فرزین از فرصت استفاده کرد و گوش هام رو گرفت و رو به مادرش با 

 ای گفت:خنده و لحن با مزه

 زنی؟ از شما بعیده.اِ وا مامان؟ این چه حرف هاییه که جلوی بچه می _

 فت:با آرنجم به پهلوش زدم که به آخ و اوخ افتاد و گ

 راحت باش مامان، این کروکدیل وحشی تر از این حرف هاست. _

 با صدای شیوا از فکر اون روز بیرون اومدم و بهش نگاه کردم. 

 یای کمک؟شیدا می _

امان اشت مداز جام بلند شدم و به سمت در ورودی رفتم. شیوا جلوی در وایساده بود و سعی 

 ذاشتیم.انم گخونه بیرون بردیم و توی ماشین دریا رو ببره بیرون. با کمک هم مامان رو از خ

شد. نفس عمیقی های فرزین امروز دیگه همه چی تموم میامروز روز دادگاه بود. طبق حرف

هایی که هیچی هایی که با چهرهکشیدم و از شیشه های ماشین به بیرون زل زدم. به آدم

ها مثل من توی دمآنفر از کردن. یعنی چند ازشون مشخص نبود داشتن رفت و آمد می

ا بزنن؟ خدایا خودت کمکم کن. بالاخره بعد از نیم ساعت رسیدیم. بدبختی دست و پا می

با  رفتن. انگاریمفکری بهم ریخته همراه بقیه راهی دادگاه شدم. ثانیه ها زودتر از همیشه جلو 

مدم. یرون اوکر بفآراد از  هم مسابقه گذاشته بودن تا بهم ثابت کنن چه اتفاقی افتاده. با صدای

 های زده شده نشدم. اصلاً متوجه حضور قاضی و حرف

 .جناب قاضی من قبلاً هم گفتم این کار رو تنهایی انجام دادم و شریکی ندارم _

ی قاضی شروع ی صحبت خواست که با اجازهقبل از قاضی وکیل من از جاش بلند شد اجازه

 کرد.

 هد رو به این جا بیاریم.اگه اجازه بدین جناب ما شا _

زنن؟ با به صدا در اومدن در اصلی اتاق شاهد؟ منظورشون از شاهد کیه؟ راجع به کی حرف می
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همگی برگشتن و به شخص مورد نظر نگاه کردن. اون قدر فکرم درگیر بابا بود که حتی تمایلی 

ه برگشتم و نگاه کردم. برای نگاه کردن نداشتم؛ اما با صدای هین گفتن شیوا کنار گوشم با اکرا

این امکان نداره. نه خدایا! نه. مگه دریا خانم الان کنار من نشسته بود؟ پس چه طور از در 

ورودی وارد شد و رفت سمت جایگاه؟ آراد از جایگاه خارج شد و اول با تعجب؛ اما بعد با اخم 

است؟ چرا توی دادگاه خوان بگن؟ اصلاً بابا الان کجبه دریا خانم زل زد. دریا خانم چی می

 نیست؟ با صدای دریا خانم بیخیال فکر کردن شدم.

من دریا ستوده چهل و هفت ساله از یزد هستم. به خاطر کار پدرم در سن هفده سالگی به  _

بندرانزلی اومدم. تک فرزند بودم و برای خانواده عزیز. سه سال از اومدنمون گذشت و من 

ن روز لپ تاپ خودم خراب شد و بابا خونه نبود، پس تنهایی از کنکور دادم. رشته ی انسانی. او

خونه بیرون زدم و رفتم داخل شهر تا از یه کافی نت کمک بگیرم. جوابش رو دیدم. جواب 

خواستم قبول شدم؛ اما قبل ای که میای که داشتم رو گرفتم. همون رشتهتلاش های بی وقفه

مامان و بابام چیزی بگم یه اتفاق شوم افتاد. هوا تاریک از این که بتونم با ذوق برم خونه و به 

بود و بارونی. نه کسی توی خیابون ها پیدا می شد نه تاکسی. مجبور بودم پیاده برم خونه. 

دونم دقیقاً چی شد؛ اما هنوز هم نمیای اتفاق افتاد که دونم چی شد. اون قدر یه دفعهنمی

من تجا... تجاوز کرد. اون شب من مردم؛ اما بعد  آقای احمد فرهمند اون شب به من... به

فهمیدیم این آقای به اصطلاح محترم، نه تنها من بلکه کلی دختر دیگه رو هم همین جوری 

بدبخت کرده و هیچ کس نتونسته حتی ثابت کنه این موضوع یه تجاوز بوده. پدرم من رو با 

د؛ اما هرگز دست از سر این آقا ای که در وجودم رشد کرد پذیرفت و ازمون حمایت کربچه

برنداشت و شروع کرد به جمع کردن مدارکی که الان دوستان جلوی روتون گذاشتن. انواع 

فیلم های تجاوز و قراردادهای قاچاقی که انجام دادن. لطفاً جناب، لطفاً این آدم شیاد رو به 

ی قاضی دو پیچید. با اجازهسزای اعمالش برسونید. لطفاً. صدای گریه آروم دریا خانم توی فضا 

سرباز مردی با لباس زندان رو به داخل آوردن. دیدن بابا توی اون وضعیت قلبم رو به درد آورد. 

کرد و آرومم انگار تازه فهمیدم چی شد. تازه باورم شد بابام، کسی که موهام رو نوازش می

جونم بود، همونیه که روح  کرد، کسی که همیشه هوام رو داشت، مراقبم بود، دلگرمیم بود،می

من رو کشته. همونیه که من و دخترهای زیادی رو نابود کرد. صدای گریه شیوا بلند شد؛ اما 

ی غمگین بابا. من مردم. من اشک هام رو ریختم. همون من ساکت زل زده بودم به چهره

حال اعتراف به گناهی زمانی که بابا ترکم کرد و از خونه بیرونم کرد؛ اما امروز وقتی بابا رو در 
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که کرده دیدم، گناهانی که نابخشودنی بودن دیدم، روحم مرد. روح من امروز وقتی جلوی 

 های آخرش رو به بابا گفت یخ زد.هام مادرم زبون باز کرد و حرفچشم

 ی کهیتو و اون ها و... تو... تو قاتلی... تو متجاوزی... تو مرگ کمته... لعنت بهت... لعنت به تو _

 امید...با تو هستن. لعنت بهت... امید... امیدوارم تیکه تیکه بشی. امید... وارم...

مان نگار ماااشت. این کلمات از دهن مامان بیرون اومده نیومده ایست قلبی کرد و ما رو تنها گذ

زی گه چیهم منتظر دیدن بابا توی همچین موقعیتی بود. انگار با پیدا شدن این فرصت دی

ها ما اینابد بود؛ ا که با یه لبخند از دنیا رفت. حکم بابا اعدام و آراد هم حبس خواستنمی

رای بی که خیلی کم بود. تمام مدتی که همهمه صورت گرفت برای بردن مامان از اتاق، سکوت

صورت  دم بهاعلام حکم اتفاق افتاد. زمانی که حکم از زبون قاضی گفته شد. فقط زل زده بو

ش ای زیادی پیش کاز چی ترسیده؟ از مرگ؟ همونی که به دختر و خانوادهی بابا. ترسیده

یش پکرده؟ همونی که پنج سال پیش دخترهاش رو بهش دعوت کرده؟ همونی که چند لحظه 

دم. زده بو ون زلبه استقبال مامان رفت؟ اتاق خالی از آدم شد؛ اما من هنوز هم به جای خالی ا

لمی دگی کردم جلوی چشم هام رژه رفت. همش مثل فیتمام این بیست و پنج سالی که زن

هام به نمایش گذاشته شد. سرم تیری کشید و بی جون توی دست های ی چشمروی پرده

 کسی افتادم. چشم هام بسته شد و خاموشی.

****  

 دو سال بعد

 

 آخ خدا لعنتت کنه مگه کوری؟ _

 با منی؟ الو شیدا؟  _

 پشت گاریش نشسته.نه بابا با این نرخری هستم که  _

 چی شدی؟ خوبی؟ _

 کنه.آره فکر کنم. فقط پام درد می _

 خانم حالتون خوبه؟ چی شدین؟ _
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ها چه کن سرم رو بلند کردم و به صدای غریبه گوش دادم. کسی که با گاریش بهم زد. نگاه

م اپتوی  عینکی هم زده. به روی خودت نیاری ها. خواستم بلند شم؛ ولی با درد فجیعی که

 تاب جلوشد با پیچید از جام نشستم. پسری که تا قبل از صدای بلندم کنار ماشینش وایساده بو

 اومد و گفت:

 تکون نخور شاید شکسته باشه. _

 اخمی کردم و دستی که روی پام گذاشته بود رو کنار زدم و گفتم:

 دست نزدن ببینم. کوری نشین پشت گاری تا بقیه رو هم ناقص نکنی. _

 کی نگاهم کرد و گفت:پسر چپ

ست، درضمن ببخشید که شما یه دفعه پریدی توی گی اسمش پورشهاین گاری که داری می _

 خیابون. من هم پزشکم بذار ببینم پات چی شده.

 چه مایهوه! ببدون اهمیت به من شروع کرد به وارسی پام. نگاهی به پورشه سفیدش انداختم. ا

بالا  لفنم روود. تبچه. تازه یاد فرزینی افتادم که پشت گوشی  دار. اصلاً دلم خواست بپرم به تو

 آوردم و نگاهش کردم. هنوز تماس وصل بود. کنار گوشم بردم و گفتم:

 تونم راه برم. ی کور زد بهم الان هم چلاق شدم نمیداداشی این پسره _

 ود یکی شد.بی پسری که بهم زده شم غرهچی پشت خط با صدای خنده

 شی رو بده به اون آقا.بچه گو _

 با لحنی طلبکارانه گفتم:

 هوی آقا بگیرش. _

 پسر گوشی رو ازم گرفت و گفت:

 کنم.من تو رو آدم می _

کسانی  ز بینابعد هم بلند شد و شروع کرد به حرف زدن با فرزین. من هم با کمک دو تا خانم 

 ومد.ادم. صدای پسر که اومده بودن جلو ببینن چی شده بلند شدم و به ماشین تکیه دا



 برتر ماه سانکاری از مریم کاربر انجمن  |من اون نیستم 

 

 mahsan_forum 98@ جهت دانلود رمان بیشتر به کانال تلگرامی انجمن ماه سان مراجعه فرمایید.                 

 

 تان. لطفاً کمک کنید سوار ماشین بشن. احتمالاً پاشون شکسته باید ببرمش بیمارس _

 بعد انگار من رو مخاطب قرار و گفت:

 یان بیمارستان.داداشتون هم می _

 ه حالبسری تکون دادم و سوار ماشین شدم؛ ولی خودمونیم ها پسر خوشگل و نازیه. خوش 

 این چشم های عسلی. صاحبش. کوفتش بشه

 عشق دل یخ زده ام را گرم می کند؛ اما عشق واقعی هست؟ "

  "من به دنبال آن عشق پیش می رم و از همه می گذرم.

 پایان

 نویسنده: مریم 

 3/6/98تاریخ شروع: 

 16/10/98تاریخ پایلن: 

 


